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       سه گفتگو با مارکس

بحثى در باره تشکل هاى کارگرى                                                                                بحثى در باره تشکل هاى کارگرى                                                                                
(در (در 44 بخش) بخش)

بھ این جملات دقت کنید:

خرداد،  دو  شکست  ایران،  سیاسی  اوضاع  ["تغییر   .۱
جنبش  در  موجود  مختلف  سیاسی  ھای  سنت  مقابلھ 
مردم،  اعتراض  جنبش  رھبری  تامین  برای  سرنگونی 
سازی  سازمان  مسئلھ  مقابل  در  را  جدی  احزاب  ھمھ 
حزبی بھ معنی اخص کلمھ قرار داده است. ھمھ احزاب در 
سازمانی  فعالیت  بھ شیوه  جنبشی  کار  از شیوه  گذار  حال 
تئوری  پای  ناچار،  بھ  ما،  برای  «مشغلھ»  این  تر ھستند. 
سازمان حزب را بھ میان میکشد و ما را در مقابل مسائل 

آنھا پاسخ بھ گوئیم.»] بھ  باید  جدیدی قرار میدھد کھ 

(2006 مارس  کمونیستى-  هاى  کمیته  مدرسى،  (کورش 

کارگری» جنبش  در  راست  و  چپ  [«گرایش   .۲

جنبش کارگری ایران دارای دو گرایش چپ و راست است. 
شکل گیری گرایش چپ و راست در جنبش کارگری ایران 
حول راه ھای متفاوت برای دستیابی بھ خواستھای کارگری 
شکل گرفتھ و اختلافات این دو گرایش مرکز مباحث جنبش 
کارگری از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بوده است. از جملھ حول 
شورا و سندیکا، شوراھای اسلامی، قانون کار کھ می توان 
آنرا بھ نوعی بھ مباحث دوران انقلاب ربط داد. اختلاف بر سر 
تشکل کارگری با مبانی ھمکاری طبقاتی و یا ستیز طبقاتی (با 
و یا بدون اجازه از کارفرما و دولت)، سولیداریتی سنتر، سھ 
جانبھ گرایی، شورایعالی کار، مبارزه برای حداقل دستمزد 
و ماده ۴۱ قانون کار ھم از دھھ ھشتاد تا کنون موضوع 
است.»]                                                                                       بوده  کارگری  جنبش  درون  گرایش  دو  اختلافات 

سندیکا) و  شورا  کاذب  قطبى  دو  مقدم-  (رضا 

مجمع عمومى، مجمع عمومى، ""مقولهمقوله""اى اى 
در در ""جنگ مواضعجنگ مواضع"" انزواهاى  انزواهاى 

کارگرپناه کارگرپناه                             
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پاراگراف اول، صریح و روشن «مبنا» کمیتھ ھای کمونیستی 
کذائی را توضیح داده است. کمیتھ ھای کمونیستی مذکور، 
مطلقا در تداوم بحثھا و جدل ھا حول تشکل ھای کارگری 
تاریخ جدالھا  بر  نیست. نویسنده و تدوین کننده آن تزھا، 
و بحثھای بسیار مھمی کھ پس از تشکیل حزب کمونیست 
ایران، در آن حزب مطرح شدند، نقطھ پایان گذاشتھ است 
و «سرخط» آمده است. گرچھ در ادامھ استدلالھا اشاراتی 
بھ تاریخ آن جدالھا کرده است، اما او بھیچوجھ قصد ندارد، 
بھ تفاوتھا در جوھر اتحادیھ، سندیکا، ھیات نمایندگی و...با 
جنبش مجمع عمومی و شورا بپردازد و آن «دوقطبی» را در 
زمان طرح بحث «کمیتھ ھای کمونیستی» کذائی، بشکافد. 
برای او ھم، آن دوقطبی «کاذب» بود. بھ ھمین دلیل است 
«کمیتھ ھای کمونیستی» ایشان، نھ مقطعی از  کھ میبینیم 
آن جدالھا و مصافھا، کھ «ابتدا بھ ساکن» صف بندی بین 
«چپ و راست»، بر  بستر « تغییر اوضاع سیاسی ایران 
«کمیتھ  کھ  است  معلوم  تماما  بود.  خرداد»  دو  و شکست 
ھای کمونیستی» در نتیجھ «سرخوردگی» از «دو خرداد» 
و بھ ھوا رفتن توھمات بھ «گفتمان» مذکور بود. «اسلاف» 
نمایشی مسخره ھمھ توش  آن روند سوسیالیسم ملی، در 
«جنبش  کھ  بدھند  نشان  تا  گرفتند  بکار  را  خود  توان  و 
دوخرداد»، ھژمونی خود را بر تمام جنبشھای اجتماعی و 
از جملھ جنبش کارگری اعمال میکند تا رژیم اسلام سیاسی 
ھدایت  ایران  در  سرمایھ  انباشت  «متعارف»  مسیر  بھ  را 
کند. سوسیالیسم ملی، چنان دست و پای خود را گم کرد کھ 
راه  «استعفا»  جنبش  کارگری،  کمونیست  حزب  درون  در 
«بورژوازی  بھ  اعتماد  و  باوری  خوش  آن  اما،  انداخت. 
خودی»، اینھا را زمینگیر کرد و این بار «جنبش استعفا»، 
کمونیسم  علیھ   «۱۹۹۹ آوریل  «شورشیان  از  اثری 
کارگری در خود آن «طغیان» باقی نگذاشت. با اینحال آثار 
«شکست» دوخرداد، پس قراولان را ھنوز «قانع» نکرده 
بود. بھ ناچار در دنیائی سرشار از توھم و شیون و عزا، 
از شکست دوخرداد یک «شھید کربلا» ساختند. کمیتھ ھای 
آن شام غریبان است.   کذائی، محصول مستقیم  کمونیستی 
کمیتھ ھای کمونیستی در برابر اشکال مختلف سازمانیابی 
کمیتھ ھای  آن  است،  «بیطرف»  و  کارگری، خنثی  جنبش 
کمونیستی، آلترناتیو «چپ» درمقابلھ «سنت ھای سیاسی 
مختلف موجود در جنبش سرنگونی» بودند. بگذرم از اینکھ 
خاستگاه و تکیھ گاه آن «چپ» و «کمیتھ ھای کمونیستی» بھ 
تعبیر مستقیم و سر راست ھمان دوران، نھ جنبش کارگری، 
کھ اساسا «جنبش دانشجوئی» و «داب» بود. کمیتھ ھای 
از  بر بخش کوچکی  تکیھ  با  بود  قرار  کمونیستی مذکور، 
در  را  آلترناتیو جدیدی  دانشجوئی، در حقیقت  جنبش چپ 
برابر بحث مھم کمونیسم کارگری و منصور حکمت: «حزب 
تمامی  پرتاب؛ و در دسترس  و قدرت سیاسی» بھ صحنھ 
این یک  بدھد.  قرار  طیفھای چپ غیر کمونیستی موجود، 
کارگری و بحثھای  مبانی کمونیسم  برابر  در  رّندانھ  پاتک 

مربوط بھ «سیاست سازماندھی کمونیسم کارگری در میان 
بھ  اینھا  کھ  ضرباتی  با  خیز  و  جست  آن  بود.  کارگران» 
تاثیرات بسیار  اما  افتاد،  تا  «داب» وارد کردند، از تک و 
گذاشت.  برجای  کارگری  کمونیسم  «تصویر»  در  مُخرّبی 
فرمول  «حکمتیسم»  تابلو  زیر  مُھملات  آن  تمامی  چھ، 
بندی شد و میدان ھجمھ تمامی خرده بقایای طیفھای چپ 
«موضع  اینھا  ۵۷ی و کارگر کارگری ھا را بھ چیزی کھ 
حکمتیستھا» نامیدند، فراھم کرد و بھ بقایای سوسالیسم ملی 

و خلقی در ھیات آن محافل مھجور، جان تازه ای داد.

او  است.  تر  پرده  بی  حتی  مقدم،  رضا  از  دوم  پاراگراف 
آنچھ  است.  «کاذب»  شورا،  و  سندیکا  قطبی  دو  میگوید 
«گرایش چپ و راست» در  «واقعی» است  او  از نظر  کھ 
و  کار»  «شورایعالی  او  نظر  از  کھ  است  کارگری  جنبش 
«سولیداریتی سنتر» و شوراھای اسلامی، گرایش «راست» 
و سندیکا، اتحادیھ، مجمع عمومی و شورا «قلفتی» گرایش 
«چپ». شاید آش را چنان شور دیده است کھ رویش نشده 
اضافھ کند کھ سپاه پاسداران، «بنیاد مستضعفین» و دفتر 
تعلق  کارگری  جنبش  «راست»  جناح  بھ  ھم  معظم  مقام 
دیگر سرخوردگی  بھ روشنی روی  ھم،  اینجا  چھ،  دارند! 
از دوخرداد را میبینیم. رضا مقدم در گرماگرم «کناره گیری 
از صفوف کمونیسم کارگری»، بدون لکنت زبان نوشت کھ 
دلیل آن تصمیم تاریخی او در کجا ریشھ داشت: «ھژمونی 
سیطره  اجتماعی  جنبشھای  ھمھ  بر  دوخرداد،  جنبش 
یافتھ است و جنبش کارگری نیز «دیر یا زود» باید بھ آن 
پارگراگراف  دو  آن  اینجا  بگذارد.  گردن  محتوم  سرنوشت 
انگار توسط یک نفر نوشتھ شده باشند. بحث ھر دو، واقعی 
بودن گرایش «چپ و راست» و کاذب بودن دو قطبی جنبش 

مجمع عمومی و شورا با سندیکا، اتحادیھ و ... است.

این  اما  نمیدانم،  گذاشت،  کنار  را  کلا سیاست  کھ  را  اولی 
دومی در متن براه افتادن جنبش مجمع عمومی در جنبش 
چھ  اگر  چھ،  است.  شده  «پانیک»  دچار  ایران،  کارگری 
و  شورا  و  عمومی  مجمع  بحثھای  طرح  ایام  ھمان  در 
ھنگام  آن  و  ایران  کمونیست  حزب  در  سندیکا  و  اتحادیھ 
کھ او ھنوز این ور دیوار بود، او ھمین گرایش «راست» 
ھمواره  کارگری  جنبش  اینکھ  عنوان  تحت  را  اش  فعلی 
با  اکنون  دو  ھر  بود.  چسپیده  دستی  دو  است،  «قانونی» 
حرکات جنبش کارگری، دیگر باید فھمیده باشند: «ھرکس 
در  آن  سازماندھی  سیاست  و  کارگری  کمونیسم  مبانی  با 
میان کارگران و تدوین کننده آن اصول: منصور حکمت» 
اینکھ جنبش کارگری خود  از  اینھا  افتاد».  «ور  افتاد،  در 
رویش را بسوی آن سیاستھا چرخانده است، دست و پای 
پذیرش  اند،  نرفتھ  بیراه  بھ  ھم  زیاد  اند.  کرده  گم  را  خود 
«انزوا» از جنبش کارگری و برجستھ شدن ارتباط مستقیم 
سوسیالیسم ملی و کارگر کارگری با سیاستھای بورژوائی، 
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برای اینھا و بویژه این دومی، کھ بھ این توھم دچار شده 
بود کھ در گذشتھ «بحثھای کارگری»، حیاط خلوت او بوده 
دیپرسیون  برای  عاملی  شاید  و  است  دشوار  واقعا  است، 
سیاسی. این لجاجت آمیختھ بھ تنفر از کمونیسم کارگری و 
منصور حکمت، دیگر ناچار بھ ھذیان شانھ خواھد زد. اینھا 
ناچاراند، قدری صریح تر بھ ھمتاھای خود در «داخل» و در 
زیر مجموعھ «جبھھ پایداری اصولگرایان»، امثال حسین 
اکبری، دخیل ببندند و بھ یکدیگر در این سراشیبی، روحیھ 
بدھند کھ در ادامھ یاس و سرخوردگی از ایجاد یک جبھھ 
عمومی،  مجمع  جنبش  و  کارگری  کمونیسم  علیھ  موتلف 

حالا دیگر بھ «گاز گرفتن» از یکدیگر منجر شده است. 

دنبالھ روان، کھ ھیچ علاقھ ای بھ خاراندن سر  اما برای 
در  شاید  چھ،  است،  شده  فریز  انگار  جھان  ندارند،  خود 
نیافتاده  اینھا  برای  اتفاقی  ھیچ  انگار  پویا»،  «تعقل  یک 
موھوم  بحث  ھای  بھ صوفی  اند،  داده  ترجیح  اینھا  است. 
کمیتھ ھای کمونیستی تبدیل شوند و در آن دنیای مالیخولیا 
بھرام  بمانند.  مشغول  خود  شیخ  کرامات  مناجات  بھ 

اند: فرموده  مرقوم  چنین  گلچینی،  اسد  و  مدرسی 

كمونیستی  ھای  كمیتھ  تشكیل  این  برای  ما  «پیشنھاد 
تشكل  ایم.  پرداختھ  آن  بھ  دیگر  جایی  در  قبلا  كھ  ھتسند 
فعالین  تشكل  و  عمومی  مجمع  كارگر  طبقھ  ای   توده 
است.»  كمونیستی  ھای  كمیتھ  كارگری  رھبران  و  اصلی 

(۲۰۲۱ نوامبر   ۱۳ گلچینی،  اسد  و  مدرسی  (بھرام 

با توجھ بھ آنچھ کھ در باره «کمیتھ ھای کمونیستی» گفتم و 
بحث مشترک «گرایش چپ و راست» اینھا با رضا مقدم در 
باره جنبش کارگری، انگار  دفتر پژوھشی ھا متوجھ شده اند 

خود چھ میگویند. عنوان نوشتھ شان، این بار این است:
عمومی. مجمع  و  سندیكا  بحث  در  گری»  «سفسطھ 

واقعا! 

در رابطھ مستقیم با اوضاع سیاسی ایران

اما باز شدن این شکاف، در متن اوضاع فعلی سیاسی، نشان 
از یک حقیقت دارد: کمونیسم ملی و جریان کارگر کارگری 
کھ تولد دوباره خود را با جنبش دوخرداد جشن گرفت، دارد 
بار  این  را  خود  تاثیری»  «بی  و  کارگری  جنبش  از  انزوا 
«امپریالیسم» شاھد است،  از  «استقلال»  فقط در مورد  نھ 
بلکھ فراتر از آن میبیند کھ بساط و بازار مکاره آبروداری 
از  نھ  کارگری،  کارگر  پرده  در  خودی  بورژوازی  برای 
جانب «روشنفکران بیرون از طبقھ» و یا از سوی مدافعان 
«تئوریھای وارداتی»، کھ از درون خود جنبش کارگری و در 
جنبش مجمع عمومی و از زبان و کلام تعداد زیادی از فعالان 

کارگر، دارد تختھ میشود. جنبش مجمع عمومی، آب در لانھ 
پایداری»،  «جبھھ  و  کارگری»دوخرداد  «جناح  مورچگان 
طیفھای  کل  ارتجاعی  اوھام  کردن  آشفتھ  کلام  یک  در  و 
و  بود.  آن  «سنتی»  یا  و  مدرن  از  اعم  بورژوازی خودی، 
تازه  آن،  کارگر کارگری  شکست سوسیالیسم ملی در وجھ 
و  کارگری  کمونیسم  جنبش  قدرتمند  ظفرنمون عروج  نوید 
سیطره ادبیات مبانی این کمونیسم بر جامعھ است.  در اوضاع 
نیرو و جاذبھ سیاسی، شکوھمند  این  بحرانی فعلی عروج 
است. شاید بھ ھمین دلیل است کھ غرب و آمریکا ھمھ تلاش 
خود را بکار گرفتھ اند تا در سیر بزیر کشیدن رژیم اسلام 
سیاسی در ایران، این فاصلھ گیری جنبش کارگری از انواع 
خطرناکترین  را  «خودی»،  و  ملی  و  بورژوائی  گرایشات 
مقابل  در  بدانند.  اجتماعی  نیروی  ترین  کنترل  قابل  غیر  و 
دارند با انواع سازشھا و «تعامل»ھا و توطئھ و بند و بست 
پنھانی با مقامات سپاھی و سیاسی و امنیتی رژیم اسلامی، 

کنند. ایجاد  جدی،  تھدید  این  برابر  در  را  سنگرھائی 

 این بار، برخلاف دوره انقلاب ۵۷، فعالان جنبش کارگری 
و نسل جوان و انقلابی و آگاه طبقھ کارگر ایران، توھمات 
و جریانات  ملی، مجاھدین خلق  بھ جبھھ  «پیش کسوتان» 
بھ  را  قرآن  ھای  آیھ  از  اسلامی»  «قسط  مفسر  اسلامیِ 
تاریخ سپرده اند. در عین حال، خرده محافل و افراد کارگر 
عروج  با  و  گرفتند  نیرو  دوخرداد  جنبش  از  کھ  کارگری، 
آنھائی  گرفتند،  جشن  را  خود  دوباره  تولد  «اصلاحات»، 
و  جنبش  صف  در  را  اصولگرایان»  پایداری  «جبھھ  کھ 
بحران  دوره  در  پذیرفتند،  و  نوشتند  کارگری  تشکلھای 
باید  بلکھ  بود،  نخواھند  اوضاع  ھیچکاره  تنھا  نھ  انقلابی، 
ایام  در  سیاسی  اسلام  رژیم  از  جناحھائی  از  دفاع  دلیل  بھ 
قدرقدرتی، خود را از دید و قضاوت مردم و کارگران، پنھان 
کنند. این دوایر از ظرفیت توھم پراکنی در صفوف کارگران 
با ھیچ توصیھ و نصیحت  و در جامعھ تھی خواھند شد و 
و  کارخانھ  صحنھ  و  شد  نخواھد  شکستھ  اعتصابی  آینھا، 
خیابان برای ھموار کردن سلطھ جریانات بورژوائی و ملی 
«مستضعف  سوسیالیسم  از  شد.  نخواھد  رھا  میھنی،  و 
حاکمیت  سقوط  با  اسلامی،  شبھ  کارگری  کارگر  و  پناه» 

شد. خواھد  یاد  بعید  ماضی  صیغھ  با  سیاسی،   اسلام 

مجمع  جنبش  و  کارگری»  «ناسیونالیسم  بین  شکاف 
گسترش  شروع  نقطھ  کارگری،  شوراھای  و  عمومی 
کمونیسم  مبانی  سیطره  و  سوسیالیستی  افکار  نفوذ 

است. ایران  جامعھ  در  و  کارگری  جنبش  در  کارگری، 

ایرج فرزاد

نوامبر ۲۰۲۱
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                                                     صفحه (4)

سه گفت وگو با کارل مارکس
علی رھا

درباره ی سازمان بین الملل کارگران
که  است  مارکس  با  لاندور  مصاحبه ى  از  بخشى  تلخیص  و  ترجمه  زیر  [متن 
«کارل  کتاب  از  برگرفته  شد.  منتشر  ورلد  نیویورك  در   1871 ژوئیه   18 در 
است.] مترجم  افزوده ى   [  ] درون  عبارات  یادواره ها».  و  مصاحبه ها  مارکس: 

تاریکی  در  بین الملل  بھ  نسبت  جھان  کھ  می رسد  نظر  بھ  لاندور: 
کنید؟ پرده برداری  معما  این  از  می توانید  آیا  می برد.  سر  بھ 

بھ  نیاز  کھ  ندارد  وجود  معمایی  عزیز،  آقای  مارکس:  دکتر 
کسانی  انسانی  حماقت  استثنای  بھ  احتمالاً  باشد.  دادن  توضیح 
است  علنی  ما  سازمان  کھ  می کنند  انکار  را  واقعیت  این  دایم  کھ 
بھ  مایل  کھ  کس  ھر  برای  آن  فعالیت ھای  کامل  گزارش ھای  و 
با  را  ما  نظام نامھ ی  می توانید  است.  شده  منتشر  باشد  خواندن 
کھ  پرداخت یک شیلینگ جزوه ھایی  با  و  کنید،  پنی خریداری  یک 

می آموزد. بھ شما  را  باشد  دانستن  بھ  لازم  ما  درباره ی  ھرچھ 

لاندور: بلھ، شاید اینطور باشد، اما کماکان این پرسش موضوعیت 
دارد کھ سازمان بین الملل چیست؟

دکتر مارکس: کافی است بھ ترکیب افراد آن نگاه کنید – کارگران.

لاندور: بلھ، احتیاجی نیست کھ یک سرباز معرف فنون سیاستمدارانی 
باشد کھ محرک او ھستند. من برخی از اعضای شما را می شناسم، 
بھ  نشده اند.  ساختھ  توطئھ گری  برای  آنھا  کنم  باور  می توانم  و 
نمی تواند  باشند  سھیم  آن  در  نفر  میلیونھا  کھ  اسراری  علاوه، 
سری باشد. ولی اگر آنھا صرفا ابزار دست یک مجمع محرمانھ ی 

جسور، و با عرض معذرت بیش از حد وسواسی باشند، چی؟

دکتر مارکس: ھیچ چیز در اثبات آن وجود ندارد.

لاندور: قیام پیشین پاریس؟

دکتر مارکس: اولاً من مصرانھ درخواست می کنم اگر اصلاً توطئھ ای 
در کار بوده است، ثابت شود و این کھ آنچھ صورت پذیرفت نتیجھ ی 
مشروع وضعیت چنان وھلھ ای نبوده است؛ یا، با پذیرش توطئھ، من 

مصرانھ درخواست می کنم شرکت سازمان بین الملل ثابت شود.

لاندور: حضور بسیاری از اعضای سازمان در بدنھ ی کمون.

پاریس  قیام  کنی.  پیدا  دیگری  توضیح  کن  سعی  مارکس:  دکتر 
قابل ترین  ضرورتاً  گرفت.  انجام  پاریس  کارگران  توسط 
اما  بودند.  عھده دار  را  آن  مدیریت  و  رھبری  کارگران، 
بین الملل  سازمان  اعضای  حال  عین  در  کارگران  قابل ترین 
نبود. آنھا  اعمال  مسئول  خود  خودی  بھ  سازمان  اما  بودند. 

درباره ی  کسانی  می بیند.  دیگری  صورت  بھ  را  آن  دنیا  لاندور: 
مالی  ھزینھ ی  اعطای  حتی  و  لندن  از  مخفیانھ  دستورعمل ھای 
بھ اصطلاح  کھ  کرد  اعلام  صراحت  با  می توان  آیا  می کنند.  صحبت 
است؟ مخفی  ارتباط ھای  کلیھ ی  مانع  سازمان  کارھای  بودن  علنی 

از  کھ  است  داشتھ  وجود  سازمانی  کنون  تا  آیا  مارکس:  دکتر 
از  صحبت  اما  نباشد؟  برخوردار  علنی  و  خصوصی  نمایندگی ھای 
ایجاد یک قیام مخفیانھ از لندن – بھ سان فرمانی مربوط بھ ایمان و 
اخلاقیات از یک مرکز سلطھ و دسیسھ مثل پاپ – سرشت بین الملل 
یک شکل حکومتی  بر  دال  چیزی  چنین  است.  فھمیده  بد  کاملاً  را 
متمرکز است، در حالی کھ شکل واقعی بین الملل چنان طراحی شده 
را  عمل  آزادی  و  استقلال  بیشترین  محلی  انرژی ھای  بھ  کھ  است 

داده است. بین الملل یک رابط وحدت است نھ نیرویی سلطھ جو.

لاندور: و وحدت با چھ ھدفی؟

سیاسی.  قدرت  کسب  راه  از  کارگر  طبقھ ی  رھایی  مارکس:  دکتر 
ضروری  اجتماعی.  اھدافی  کسب  برای  سیاسی  قدرت  از  استفاده 
کارگری  فعالیت  ھرگونھ  کھ  باشد  ھمھ جانبھ  چنان  ما  اھداف  است 
یعنی  مشخص،  وجھ  یک  بھ  [اھداف]  کردن  منطبق  دربرگیرد.  را 
انطباق آن با نیازھای یک شعبھ، با کارگران یک کشور معین. اما 
اھداف  پیشبرد  برای  تا  خواست  انسان ھا  تمام  از  می توان  چگونھ 
چند نفر متحد شوند؟ اگر چنین می بود، سازمان عنوان بین الملل را 
منتفی کرده بود. سازمان شکل جنبش ھای سیاسی را دیکتھ نمی کند؛ 
[بلکھ] فقط تعھد بھ ھدفش را درخواست می کند. شبکھ ای از جوامع 
ھم بستھ است کھ بھ سراسر جھان کارگری گسترش یافتھ است. در 
ھر بخش از جھان، جنبھ ھای خاصی از مشکل عرضھ شده است؛ 
[مشکلات]  آن  بھ  خود  شیوه ی  بھ  را  خود  توجھ  آنجا  کارگران  و 
معطوف می کنند. شیوه ی ترکیب کارگران نمی تواند در جزئیات، در 
بارسلون، در لندن و در برلین، مطلقاً یکسان باشد. بھ عنوان نمونھ، 
در انگلستان، شیوه ی ابراز قدرت سیاسی بھ روی طبقھ ی کارگر باز 
است. در جایی کھ آژیتاسیون مسالمت آمیز سریع تر و مطمئن تر بھ 
مقصد برسد، قیام کردن دیوانگی است. بھ نظر می رسد کھ در فرانسھ 
طبقات،  بین  اخلاقی  آنتاگونیسم  و  سرکوب  قانون  صدھا  وجود  با 
جنگ اجتماعی راه حلی خشونت آمیز داشتھ باشد. انتخاب آن راه حل 
بھ عھده ی طبقات کارگر آن کشور است. بین الملل نھ اجازه ی دیکتھ 
کردن و نھ توصیھ ی آن را بھ خود می دھد. اما با ھر جنبشی ھمدردی 

یاری می رساند. آنھا  بھ  قوانین خودش  می کند و در محدوده ی 

لاندور: و ماھیت چنین کمکی چیست؟

از عام ترین شکل ھای جنبش  یکی  نمونھ،  بھ عنوان  مارکس:  دکتر 
رھایی اعتصاب است. پیشتر، در زمان وقوع یک اعتصاب در یک 
کشور، با وارد کردن کارگران از کشوری دیگر، شکست می خورد. 
موضوع  کل  است…  کرده  متوقف  را  کاری  چنین  تقریباً  بین الملل 
را خلاصھ کنیم. طبقات کارگر در میانھ ی افرایش ثروت، تھی دست 
می برند.  سر  بھ  فلاکت  در  تجملات،  رشد  علی رغم  و  مانده اند، 
محرومیت مادی، جایگاه اخلاقی و جسمی آنھا را فرومی کاھد. آنھا 
نمی توانند برای راه چاره بھ دیگران متوسل شوند. بنابراین در دست 
گرفتن سرنوشت خود بھ ضرورتی عاجل تبدیل شده است. آنھا می باید 
در روابط خود با یکدیگر و با سرمایھ داران و زمینداران، تجدیدنظر 
کنند، و این بدان معناست کھ باید جامعھ را متحول کنند. این ھدف 
عام ھر سازمان کارگری است؛ جمعیت ھای زمین و کار، جمعیت ھای 
در  وسیلھ ای  اشتراکی،  تولیدات  و  فروشگاه ھا  دوستانھ،  و  صنفی 
جھت آن ھدف ھستند. مسئولیت بین الملل، ایجاد ھمبستگی کامل بین 
آنھاست… حال کھ گفتم بین الملل چیست، شاید در موقعیتی باشی کھ 

بتوانی نسبت بھ توطئھ ی منتسب بھ آن نظر خود را شکل بدھی.
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روایتی از یک مصاحبه با کارل مارکس
مارکس  با  تریبون»  «شیکاگو  ویژه ی  خبرنگار  مصاحبھ ی  [از 
برداشت ھای  کلاً  نویسنده  البتھ  یافت.  انجام  دسامبر ۱۸۷۸  در  کھ 
نکات  برخی  بھ  نظر  اما  است.  کرده  ارایھ  را  خود  شخصی 
زیر  در  آن  از  گزیده ھایی  مارکس،  بیوگرافی  درباره ی  ارزشمند 
انگلس  و  مارکس  آثار  کلیات   ۲۴ جلد  منبع:  است.  شده  ترجمھ 
است.] مترجم  افزوده ھای   [  ] دو  بین  عبارات  انگلیسی.  بھ 

در  ھیل،  ھاورستاک  در   کوچک  ویلای  یک   – دسامبر   ۱۸ لندن، 
شمال غربی لندن، محل اقامت کارل مارکس، سنگ بنای سوسیالیسمِ 
نظریھ ھایی  خاطر  بھ   [۱۸۴۳]  ۱۸۴۴ سال  در  او  است.  مدرن 
 ۱۸۴۸ سال  در  او  شده.  تبعید  آلمان  خود  زادگاه  از  انقلابی، 
پاریس  در  سپس  شد.  تبعید  دوباره  ماه  چند  از  پس  اما  بازگشت 
سیاسی اش  نظریھ ھای  خاطر  بھ   ۱۸۴۹ سال  در  اما  گزید،  اقامت 
از  او  باورھای  است.  بوده  لندن  او  مقر  زمان،  آن  از  شد.  اخراج 
او،  خانھ ی  ظواھر  بھ  نظر  است.  بوده  مشکل ساز  برایش  ابتدا 
تمام  در  ایجاد نکرده است.  برایش رفاھی  بھ طور قطع  باورھا  این 
کرده  ترویج  صادقانھ  را  خود  نظریھ ھای  پیگیرانھ  او  سال ھا،  این 

است کھ بی تردید از باور راسخ او بھ آنھا ناشی شده است…

دیدار با مارکس
خبرنگار ما دو سھ بار بھ سراغ او رفت و ھربار دکتر را در کتابخانھ اش یافت. 
باشد  بالای ۷۰ سال  باید  او  دیگر.  در دست  در یک دست و سیگاری  کتابی  با 
و راست قامت  متراکم، سنگین  او  داشت]. جسم  آن زمان ۶۰ سال  در  [مارکس 
فرھیختھ  یھودی  یک  از خصایص  و  است  اندیشمند  مردی  سرِ  دارای  او  است. 
سایھ  آنھا  بر  کھ  پرپشت  ابروانی  با  درخشان  سیاه  چشمانش  است.  برخوردار 
پذیرفتھ  می تواند  خارجی  یک  کلاً  است.  محتاط  بسیار  غریبھ ھا  با  است.  افکنده 
شود اما یک زن آلمانی کھ کھن سال می نماید [ھلن دموت] و از مھمان ھا مشایعت 
با  آنکھ  مگر  ندھد  راه  را  پدری  کشور  مراجعان  کھ  است  گرفتھ  دستور  می کند 
خود معرفی نامھ حمل کنند. اما بھ محض ورود بھ کتابخانھ و جابجایی عینک در 
مخاطب،  فکری  عمق  و  وسعت  خاطر سنجش  بھ  گویی  چشم اش،  یک  گوشھ ی 
انسان ھا و چیزھا در سراسر جھان  از  دانشی  کنار می نھد، و  را  خویشتن داری 
ارایھ می دھد کھ شخص را بھ طور قطع جذب می کند. و گفتگوھای او تک خطی 
نیست بلکھ ھمانند مجلدھایی کھ در قفسھ ی کتابخانھ او یافت می شوند، ھمھ جانبھ 
است. یک فرد را می توان از کتاب ھایی کھ می خواند قضاوت کرد. پس از آن کھ 
می توانید  شما  ساخت  آشکار  را  چیزی  چھ  سرسری  نگاه  یک  بگویم  شما  بھ 
خودتان قضاوت کنید: شکسپیر، دیکنز، تاکری، مولیر، راسین، مونتین، بیکن، 
آثار  فرانسھ؛  و  آمریکا،  انگلیس،  [بازرسان]  آبی  دفترھای  پین؛  ولتر،  گوتھ، 

ایتالیایی، و غیره و غیره. آلمانی، اسپانیایی،  سیاسی و فلسفی بھ روسی، 

آشنایی او با مسایل آمریکا

در حین گفت وگو از آشنایی او با امور آمریکا کھ طی ۲۰ سال گذشتھ 
بسیار مھم بوده است، متعجب شدم. دانش او نسبت بھ آنھا، و صحت 
شگفت آوری کھ لوایح ملی و دولتی ما را نقد می کرد، در ذھن من 
آورده  بھ دست  داخلی  منابع  از  را  اطلاعاتش  او  کھ  آنست  نشانگر 
است. اما در واقع چنین دانشی محدود بھ آمریکا نیست بلکھ شامل 
علاقھ اش  مورد  موضوع  درباره ی  کھ  ھنگامی  اروپاست.  سراسر 
بھ  عموما  کھ  آن طور  ابداً  می کند،  صحبت   – سوسیالیسم  یعنی   –
افراطی  خیال پردازی ھای  غرق  را  خود  است  شده  داده  نسبت  او 
«رھایی  اتوپیایی  طرح ھای  بر  جدیت  و  صداقت  با  بلکھ  نمی کند 
مورد  در  او  مستحکم  باور  نشانگر  کھ  می کند  تکیھ  بشری»  نژاد 
در  بلکھ  سده  این  در  نھ  اگر  حال  اوست،  نظریھ ھای  یافتن  تحقق 
نویسنده ی  بھ عنوان  آمریکا  در  را  مارکس  دکتر  شاید  بعد.  سده ی 

دست کم  یا  و  بشناسند،  بین الملل  جامعھ ی  بنیان گذار  و  «کاپیتال» 
بھ عنوان ستون اصلی آن. در مصاحبھ ای کھ در زیر می آید، خواھید 
دید کھ او درباره ی وضعیت کنونی جامعھ ی بین الملل چھ می گوید. 
کھ  را  بین الملل  جامعھ ی  کلی  آیین نامھ ی  از  گزیده ھایی  ابتدا  اما 
توسط شورای عمومی آن در سال ۱۸۷۱ منتشر شده است بھ شما 

ارایھ می کنم تا خودتان اھداف آن را مورد قضاوت قرار دھید.

جامعھ ی بین الملل

«این کھ رھایی طبقات کارگر باید توسط خود طبقات کارگر تحصیل 
شود؛ این کھ مبارزه برای رھایی طبقات کارگری بھ معنی مبارزه برای 
انحصار و امتیازات طبقاتی نیست، بلکھ بھ معنی حقوق و وظایف 
اقتصادی  انقیاد  این کھ  الغای کلیت حاکمیت طبقاتی است؛  برابر، و 
انسان ھای کارگر بھ انحصار ابزار کار – یعنی منابع زندگی – منشاء 
تمام اشکال بندگی و کلیھ ی فلاکت ھای اجتماعی، انحطاط فکری و 
وابستگی سیاسی است؛ این کھ مجموعھ ی تلاش ھا بھ ھدف رھایی 
جامع طبقات کارگر تاکنون شکست خورده اند چرا کھ فاقد ھمبستگی 
بین بخش ھای متعدد کار در کشورھا بوده اند»، و مقدمھ فراخوانی 
است برای «ترکیب عاجل جنبش ھایی کھ ھنوز پراکنده اند». سپس 
ادامھ می دھد کھ سازمان بین المللی اذعان دارد کھ «بدون وظایف، 
ھر عضوی  لذا   – ندارد»،  وجود  وظایفی  حقوق،  بدون  و  حقوق، 
واسطھ ای  «تا  شد  تأسیس  لندن  در  سازمان  این  است.  کارگر  یک 
مرکزی باشد برای ارتباط و ھمکاری بین جوامع کارگری کشورھای 
مختلف کھ اھداف یکسانی دارند، کھ عبارتند از: حمایت، پیشبرد و 
رھایی کامل طبقات کارگر.» این سند در ادامھ می گوید «ھر عضو 
سازمان بین الملل کھ محل سکونت خود را از کشوری بھ کشور دیگر 

تغییر دھد، مورد حمایت دوستانھ ی کارگران متحد خواھد بود.»

برنامھ ی گوتا
طی دیدار دکتر مارکس بھ یک پلاتفرم اشاره کرد کھ بنکرافت دیویس 
خود  گزارش رسمی  در  سال ۱۸۷۷  در  برلین]  در  آمریکا  [سفیر 
عنوان کرده است، کھ بھ گفتھ ی او روشن ترین و موجز ترین توصیف 
سوسیالیسم است کھ او تا بھ حال دیده است. بھ گفتھ ی او، این گزارش 
از برنامھ ی احیای وحدت سوسیالیست ھای آلمان در گوتا بھ تاریخ 
مھ ۱۸۷۵ برگرفتھ شده است. او گفت ترجمھ ی آنھا غلط است… 
ھست  دوازھمی  بند  ھمچنین  دیویس،  بنکرافت  آقای  گزارش  در 
کھ از سایر [بندھا] مھم تر است، بدین شرح کھ: «کمک و اعتبار 
دموکراتیک.» تحت یک جھت گیری  مجتمعات صنعتی  برای  دولتی 

از دکتر پرسیدم کھ چرا این بند را حذف کرده است کھ پاسخ داد: 
«ھنگامی کھ در سال ۱۸۷۵ در گوتا وحدتی بھ وقوع پیوست، بین 
سوسیال دموکرات ھا اختلاف بود. یک جناح کھ حزب لاسال بود و 
دیگران کھ برنامھ ی عام سازمان بین الملل را پذیرفتھ بودند و نامشان 
آیزناخی بود. بھ عنوان یک امتیازی بھ لاسالی ھا، آن بند ۱۲ نھ در 
پلاتفرم بلکھ در مقدمھ ی عمومی گذاشتھ شد. از آن بھ بعد دیگر حرفی 
از آن بھ میان نیامد. آقای دیویس نمی گوید کھ این بند بھ عنوان یک 
مصالحھ، بدون ھیچ اھمیت خاصی در برنامھ گنجانده شده بود بلکھ آن 

را با جدیت بھ عنوان یکی از اساسی ترین اصول برنامھ می گذارد.»

بھ  کار  ابزار  دگرگونی  بھ  کلی  طور  بھ  «اما سوسیالیست ھا  گفتم: 
مالکیت اشتراکی جامعھ بھ مثابھ نقطھ اوج جنبش می نگرند.» «بلھ؛ ما 
می گوییم این ماحصل جنبش است ولی مسألھ بر سر زمان، آموزش، 
و برنھادن یک وضعیت عالی تر اجتماعی است.» اشاره کردم: «این 
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پلاتفرم صرفاً در مورد آلمان و یکی دوتا کشور دیگر صدق می کند.» 
[برنامھ]  این  از  فقط  را  خود  نتایج  «اگر  کھ  کشید  آھی  بلافاصلھ 
بھ دست بیاوری، ھیچ چیز درباره ی کنش حزب نمی دانی. بسیاری از 
نکات آن بیرون از آلمان بی اھمیت اند. اسپانیا، روسیھ، انگلستان، 
دشواری ھای  با  منطبق  کھ  ھستند  پلاتفرم ھایی  دارای  آمریکا  و 

ویژه ی آنھاست. تنھا تشابھ آنھا ھدفی است کھ باید بدان رسید.»

«و این سروری کار است؟»
«این رھایی کار است.»

خصلت جھان شمول مبارزه ی کار و سرمایھ

خبرنگار ما می پرسد: «سوسیالیسم تاکنون چھ دستاوردی داشتھ 
است؟»

مبارزه ی  کھ  اند  داده  نشان  سوسیالیست ھا  چیز.  «دو  پاسخ: 
عمومی بین سرمایھ و کار، از خصلتی جھانی برخوردار است، و 
تفاھم  یک  مختلف  کشورھای  کارگران  بین  کھ  کوشیده اند  درنتیجھ 
نیز  سرمایھ داران  چراکھ  است  ضروری  بسیار  کھ  کنند،  ایجاد 
خارجی،  و  بومی  کارگران  بین  رقابت  ایجاد  و  کارگر  استخدام  در 
آلمان،  و  فرانسھ  انگلستان،  در  ھمچنین  بلکھ  آمریکا  در  فقط  نھ 
بین  شده  ایجاد  بین المللی  روابط  شده اند.  جھان وطن  بیشتر  ھرچھ 
جھانی  سوسیالیسم  کھ  می دھد  نشان  مختلف،  کشورھای  کارگران 
است نھ منطقھ ای، و راه حل آن در کنش بین المللی کارگران است. 
خودانگیختھ  بھ طور  جنبش،  اھداف  از  وقوف  بدون  کارگر  طبقات 
نمی کنند  ابداع  جنبشی  ھیچ  سوسیالیست ھا  درآمده اند.  حرکت  بھ 

بلکھ صرفاً بھ کارگران می گویند خصلت و اھداف شان چیست.»

پریدم وسط حرفش کھ «این یعنی واژگونی نظام اجتماعی کنونی»، ادامھ 
داد کھ «ما ادعا می کنیم کھ این نظام کھ از سویی در دست کارفرمایان 
زمین و سرمایھ است، و در نزد کارگران صرفاً معرف نیروی کاری 
است کھ باید بھ عنوان کالا بفروشند، صرفاً مرحلھ ای تاریخی است کھ 
عبور خواھد کرد و جای خود را بھ یک وضعیت اجتماعی نوین خواھد 
داد. ما در ھمھ جا گسست جامعھ را مشاھده می کنیم. آنتاگونیسم دو 
می یابد.  جریان  مدرن  کشورھای  منابع صنعتی  رشد  پابھ پای  طبقھ 
فعلی  تاریخی  مرحلھ ی  این کھ  برای  سوسیالیستی،  دیدگاھی  از 

دستخوش انقلاب گردد، ابزار آن از ھم اکنون فراھم آمده است.»

لاسال و لاسالی ھا

انترناسیونالیست ھا  از او درباره ی میزان قدرت لاسالی ھا در میان 
البتھ  ندارد.  خارجی  وجود  لاسال  «حزب  داد:  پاسخ  پرسیدم. 
لاسال  است.  کم  آنھا  تعداد  اما  دارند  باور  عده ای  ما  میان  در 
ارتجاع  پس  از  کھ  وقتی  بود.  کرده  پیش بینی  را  ما  کلی  اصول 
ترویج  با  می تواند  کھ  بود  خیال  این  بھ  کرد،  کار  بھ  آغاز   ۱۸۴۸
جنبش  بیشتری  موفقیت  با  صنعتی،  مؤسسات  کارگران  ھمکاری 
بھ  او  کند.  تحریک  فعالیت  بھ  را  آنھا  می خواست  کند.  احیا  را 
جنبش  واقعی  ھدف  برای  ابزاری  بھ عنوان  صرفاً  موضوع  این 

می نگریست. من در این مورد، نامھ ھایی از او در دست دارم.»

«آیا این را داروی شفابخش او می خوانی؟»

«دقیقاً. او بھ بیسمارک رو آورد. بھ او گفت چھ نقشھ ای دارد و در 
آن زمان بیسمارک بھ ھر طریق ممکن مشوق مسیر لاسال بود.»

«قصد او چھ بود؟»

کھ  متوسط  طبقات  علیھ  کارگر  طبقات  از  می خواست  «او 
کند.» استفاده  بودند  کرده  ایجاد  را   ۱۸۴۸ تلاطم ھای 

رھبری انقلاب از لندن

«آقای دکتر، گفتھ می شود کھ شما مغز و جبھھ ی نخست سوسیالیسم 
ھستید و از درون ویلای خود سرنخ تمام سازمان ھا، انقلاب ھا و غیره 

را کھ در جریان است در دست دارید. در این باره چھ می گویید؟»

آقای پیر لبخند زد: «می دانم. بسیار احمقانھ و مسخره است…»

«اما جامعھ ی بین الملل شما از لندن جنبش را ھدایت می کند؟»

«جامعھ ی بین الملل دیگر مفید نیست و وجود ندارد. وجود داشت و 
جنبش را ھدایت می کرد. اما رشد سوسیالیسم در سال ھای اخیر بھ 
قدری عظیم شده است کھ وجود آن غیرضروری شده است. نشریاتی 
کھ  است  ارتباطی  تنھا  این  است.  افتاده  راه  مختلف  کشورھای  در 
در  بین الملل  جامعھ ی  دارند.  یکدیگر  با  مختلف  کشورھای  احزاب 
بھ ھم  را  کارگران  کھ  بود  شده  تأسیس  خاطر  بدین  نخست  وھلھ ی 
کاری  مختلف  کلیت ھای  سازماندھی  کھ  دھد  نشان  و  بزند،  پیوند 
نیست.  ھم  شبیھ  مختلف  کشورھای  در  احزاب  منافع  است.  مؤثر 
صرفاً  نشستھ اند  لندن  در  انترناسیونالیست  رھبران  کھ  شبح  این 
تأسیس  ابتدای  در  ما  کھ  دارد  این صحت  است.  شده  ابداع  چیزی 

می کردیم…» ھدایت  را  خارجی  جوامع  بین المللی  سازمانی 

مذھب، انقلاب و حزب

«دکتر مارکس، بھ شما و پیروان شما انواع و اقسام سخنرانی ھای 
شما  البتھ  است.  شده  داده  نسبت  مذھب  علیھ  آتش افروزانھ 
شود.» برکنده  آن  برگ ھای  و  شاخ  و  سیستم  کل  می دھید  ترجیح 

روش ھای  از  استفاده  کھ  «می دانیم  گفت:  مکث  قدری  از  پس 
خشونت آمیز علیھ مذھب بی معنی است. اما این یک نظر است. با رشد 
سوسیالیسم، مذھب ناپدید می گردد. ناپدید شدن آن باید توسط رشد 

اجتماعی انجام شود کھ تعلیم و تربیت نقش مھمی در آن دارد.»

«آیا کشیش ژوزف کوک در بوستون را می شناسی؟»

«نامش را شنیده ام. در مورد سوسیالیسم اطلاعات بسیار اشتباھی دارد.»

«او اخیراً در یک سخنرانی گفتھ است کھ: ‹بھ کارل مارکس این نسبت 
داده شده است کھ در ایالات متحده و بریتانیای کبیر، و احتمالاً در 
فرانسھ، اصلاح کار می تواند بدون یک انقلاب خونین بھ وقوع پیوندد، 

ولی در آلمان، و در روسیھ و ایتالیا و اتریش خونین خواھد بود›.»

انقلابی  کھ یک سوسیالیست  ندارد  گفت: «ضرورتی  خنده  با  دکتر 
بینی  پیش  را  ایتالیا  احتمالا  و  اتریش  آلمان،  روسیھ،  در  خونین 
کند، اگر ایتالیایی ھا کماکان سیاست ھای کنونی را دنبال کنند. ممکن 
است اعمال انقلاب فرانسھ در آن کشورھا اجرا گردد. این برای ھر 
انجام  اکثریت  توسط  انقلاب ھا  اما  است.  واضح  سیاسی  دانشجوی 
می شود. ھیچ انقلابی توسط یک حزب صورت نمی پذیرد، بلکھ توسط 
یک ملت انجام می شود.»«با این حساب، آیا آنھا کھ باور دارند، برای 

ترویج شود؟» و خون ریزی  ترور  اصول سوسیالیسم،  پیشبرد 
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بدون  بزرگی  انقلاب  ھیچ  «تاکنون  داد:  پاسخ  مارکس  کارل 
با  آمریکا  استقلال  کسب  است.  نپیوستھ  وقوع  بھ  خون ریزی 
فرآیند  یک  واسطھ ی  بھ  را  فرانسھ  ناپلئون  بود؛  خون ریزی 
ایتالیا،  شد.  سرنگون  روش  ھمان  بھ  و  کرد،  تصرف  خون آلود 
می رسانند.»  اثبات  بھ  را  این  کشورھا  سایر  و  آلمان،  انگلستان، 
ندارد  گفتن  بھ  احتیاجی  کردن،  ترور  «درباره ی  داد:  ادامھ  سپس 
کرد.  ناپلئون  کشتن  در  سعی  اورسینی  نیست.  جدیدی  پدیده ی  کھ 
پادشاھان بیش از ھرکس کشتھ اند؛ مسیحیان کشتھ اند؛ اصلاح گران 
[پروتستان در انگلیس] در زمان کرامول کشتھ اند. ھمھ ی این اعمال 
قصد  یا  و  گرفتھ  انجام  باشد  کار  در  سوسیالیسمی  آنکھ  از  پیش 
انجامش در کار بوده. اما امروز ھرگونھ سوءقصدی علیھ یکی از 

داده می شود.» بھ سوسیالیسم نسبت  یا دولت  اعضای سلطنت 

مصاحبه ی خبرنگار «سان» با کارل مارکس
یکم اوت ۱۸۸۰[۱]

کارل مارکس یکی از برجستھ ترین انسان ھای کنونی است کھ در سیاست 
انقلابی ۴۰ سال اخیر نقشی رازگونھ ولی پرتوان داشتھ است. مردی کھ 
از  یا  نیست  خودستا  زندگی  در  ندارد؛  شھرت  یا  خودنمایی  بھ  اشتیاقی 
فارغ بال؛  نھ  و  است  عجول  نھ  کھ  مردی  است؛  بی نیاز  قدرت  بھ  تظاھر 
مردی با عقلی توانمند، وسیع و رفیع کھ سرشار از طرح ھایی گسترده، 
روش ھای منطقی، و اھدافی عملی است. او زمین لرزه ھایی کھ ملت ھا را 
ھنوز  و  کرده  تحمل  کشیده  انھدام  بھ  را  تخت ھا  و  تاج  و  کرده  متشنج 
استوار ایستاده است و بیش از ھر فرد دیگری در اروپا، از جملھ خودِ 

مازینی، تاج برسرھا و شیادان حاکم را تھدید و وحشت زده کرده است.

بھ عنوان دانشجوی برلین، منقد ھگلیسم، ویراستار نشریات، خبرنگار قدیمی 
«نیویورک تریبون»، روح و کیفیت ھای خود را نشان داده است؛ بنیان گذار 
و روح والای یک انترناسیونال کھ زمانی خوفناک بود و نویسنده ی کاپیتال 
است. او از نیمی از کشورھای اروپایی اخراج شده است، و تقریباً از تمام 
آن کشور ھا تبعید شده، و طی ۳۰ سال گذشتھ بھ لندن پناھنده شده است. در 
مدتی کھ من در لندن بودم، او در رامزگیت، تفرج گاه مھم ساحلی لندنی ھا، 
بھ سر می برد. او و دو نسل از خانواده ی او را در کلبھ ای ملاقات کردم. زنی 
با چھره ای مقدس، زبانی شیرین و باوقار کھ از قرار معلوم بانوی خانھ و 
ھمسر کار مارکس است، دم در بھ من خوش آمد گفت. آیا این مرد ۶۰ سالھ 

با آن جمجمھ ی بزرگ، سیمایی وزین و مھربان کارل مارکس است؟

ھمھ جانبھ،  آزاد،  چقدر   – می انداخت  سقراط  یاد  بھ  مرا  او  دیالوگ ھای 
خلاق، نافذ و اصیل – با چاشنی طعنھ آمیز و نشانھ ھایی از شوخ طبعی، و 
نشاطی سرگرم کننده. او درباره ی نیروھای سیاسی و جنبش ھای عمومی 
کشورھای مختلف اروپا سخن می گفت – جریان ھای پھناور در روح روسیھ، 
جنب وجوش ذھن آلمان، کنش فرانسھ، عدم تحرک انگلستان. سخنان او 
فرانسھ  درباره ی  فلسفی،  آلمان  درباره ی  امیدوارانھ،  روسیھ  درباره ی 
با خوشحالی بود و درباره ی انگلستان غم انگیز – بھ «اصلاحات اتمی» 
کھ لیبرال ھای پارلمان بریتانیا وقت خود را صرف آن می کردند با تحقیر 
می نگریست. با بررسی جھان اروپا، یکایک کشورھا، اشاره بھ شاخص ھا 
و رویدادھا و شخصیت ھای آشکار و نھان، نشان می داد کھ جریان امور 

پایانی در حرکت است کھ مطمئناً بھ وقوع خواھد پیوست. بھ سوی 

اغلب از سخنان او تعجب می کردم. بدیھی است کھ این مرد کھ کم تر دیده یا 
شنیده شده است، در ژرفای زمان نفوذ داشت و از نوا تا سن، و از اورال 
حاضر  حال  در  نھ  او  کار  است.  جدید  ظھوری  تدارک  مشغول  پیرنھ،  تا 
تغییرات  آن  طی  کھ  دوره ای  است؛  نبوده  بیھوده  گذشتھ  زمان  در  نھ  و 
بسیار مطلوبی روی داده است، مبارزات قھرمانانھ ای بھ وقوع پیوستھ، و 
جمھوری فرانسھ بھ فرازھایی دست یافتھ است. در حین صحبت، پرسشی 
کھ از او کردم – «چرا در حال حاضر ھیچ کاری نمی کنی؟» – بھ دیده ی 
او پرسش یک فرد ناآموختھ بود کھ پاسخی صریح نداشت. وقتی درباره ی 

ترجمھ ی انگلیسی اثر سترگ او کاپیتال کھ بذر محصولاتی در عرصھ ھای 
بسیار متنوع را کاشتھ است پرسش کردم، اثری کھ از متن اصلی آلمانی بھ 
روسی و فرانسوی ترجمھ شده است، ظاھراً پاسخی نداشت اما گفت برای 
ترجمھ ی انگلیسی پیشنھادی در نیویورک بھ او داده شده. بھ گفتھ ی او این 
کتاب صرفاً یک پاره، یک بخش از سھ بخش است. دو بخش دیگر ھنوز 
«سرمایھ»،  «زمین»،  سھ گانھ ی  یک  مجموع  در  کھ  است  نیافتھ  انتشار 
«اعتبار» است. بھ گفتھ ی او، این بخش آخری بھ طور عمده از ایالات متحده 

نمونھ برداری کرده است، جایی کھ اعتبار رشد شگفت آوری داشتھ است.

آقای مارکس نظاره گر فعل و انفعالات آمریکا بوده و ملاحظات او درباره ی 
برخی از نیروھای شکل دھنده و اصلی زندگی آمریکا سرشار از پیشنھادھاست. 
است،  کاپیتال  خوانش  خواھان  کھ  کسی  ھر  او  بیان  بھ  کھ  نماند  ناگفتھ 
ترجمھ ی فرانسوی را از بسیاری جھات نسبت بھ اصل آلمانی، برتر خواھد 
یافت. آقای مارکس ھنگام صحبت درباره ی برخی از پیروان متوفی اش بھ 
ھنری روچفورد فرانسوی، باکونین جنجالی، لاسال قابل، و دیگران اشاره 
کرد. من می دیدم کھ نبوغ او چگونھ مردانی را بھ خود جذب کرده بود کھ 

کنند. ھدایت  را  تاریخ  مسیر  می توانستند  دیگر،  شرایطی  تحت  شاید 

باختن  رنگ  درحال  بعدازظھر  بود،  گفتگو  مشغول  مارکس  کھ  حالی  در 
بھ گرگ و میش شبی تابستانی در انگلیس بود. او پیشنھاد کرد در شھر 
ساحلی و در کنار ساحل راه پیمایی کنیم، جایی کھ ھزاران نفر، اکثراً کودک، 
را  او  فامیل  اعضای  مھمانی  اینجا،  در شن ھای  ما  بودند.  تفرج  حال  در 
فرزندان  و  دختران  بود،  گفتھ  من خوش آمد  بھ  کھ  او  ھمسر   – می بینیم 
لندن  در  کینگ  دانشگاه  پروفسور  دو  آن  از  یکی  کھ  داماد  دو  و  آنھا، 
کھ  بود  دلپذیری  مھمانی  باشد.  قلم  اھل  ھم  دیگری  آن  کنم  فکر  و  است 
فرزندان  با  کھ  جوان  زن  دو  پدر   – داشتند  شرکت  آن  در  نفر  ده  حدود 
متانت  و  نشاط  از  آکنده  کھ  بچھ ھا  مادر بزرگ  و  بودند،  خوشحال  خود 
ھنر  ویکتور ھوگو  بھ ھمان ظرافت  مارکس  کارل  بود.  زنانھ اش  طبیعت 
خوشبخت تر  ھوگو  ویکتور  از  اما  است؛  کرده  درک  را  بودن  پدربزرگ 

ھستند. سالمند  مارکس  مشوق  او،  متأھل  دختران  کھ  چرا  است 

با فرا رسیدن شب، او و دامادھای او از خانواده ھای خود جدا می شوند 
تا ساعتی را با مھمان آمریکایی خود سر کنند. و در حالی کھ گیلاس ھای 
انسان، زمان  از  از جھان بود،  خود را کنار دریا بھ ھم می زدیم، صحبت 
در  بود.  رسیده  فرا  شب  نمی ماند.  کسی  منتظر  راه آھن  قطار  ایده ھا.  و 
روز  ھنگام صحبت  و  زمانھ،  و  زمان  دنده ھای  و چرخ  اندیشھ ی غرش 
ھستی  غاییِ  قانون  درباره ی  من  ذھن  در  پرسشی  شب،  منظره ی  و 
یک  فاصلھ ی  در  شدم.  آن  پاسخ  جویای  حکیم  آن  از  کھ  بود  شده  ایجاد 
آن  از  تأکید،  اوج  نقطھ ی  بھ  فراز  و  زبان،  ژرفای  بھ  فرود  با  سکوت، 

چیست؟» «ھستی  پرسیدم:  کلمات  این  با  فیلسوف  و  انقلابی 

روبرویش  کھ  دریایی  خروش  او  کھ  حالی  در  کھ  می نمود  این گونھ 
می کرد،  نظاره  را  بودند  ساحل  در  کھ  جماعتی  ھمھمھ ی  و  بود 
«ھستی  بودم  پرسیده  است.  شده  باژگون  لحظھ ای  برای  ذھنش 

«مبارزه!» داد:  پاسخ  موقرانھ  و  عمیق  لحنی  با  او  و  چیست؟» 

در نظر اول چنین می نمود کھ طنین یأس را شنیده ام. اما اتفاقاً این ھمان 
قانون زندگی است.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

در  «سان»  روزنامھ ی  ویراستار  زمان  آن  در  سوینستون  جان   [۱]
«نیویورک  سردبیر  نیز   ۱۸۶۰ دھھ ی  در  سوینستون  بود.  نیویورک 
برگردان  بود.  شده  آغاز  زمان  آن  از  مارکس  با  او  آشنایی  و  بود  تایمز» 

عنوان: زیر   ۲۴ جلد  انگس،  و  مارکس  انگلیسی  آثار  مجمعھ  از 
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راستش فکر میکنم در صحبت رفیق امیر، بار اصلى بحث روى 
انتقاد از اکونومیسم و تریدیونیسم بود و مقدارى ھم سعى شده 
بود کھ نفس مبارزه اقتصادى و حتى نفس اتحادیھ از سیاست 
تریدیونیسم و سیاست اکونومیسم جدا بشود. ولى وقتى بھ کل بحث 
در مجموعھ اش فکر کردم، دیدم در این بحث بھ مبارزه اقتصادى 
مقدارى ظلم شده و شخصا فکر میکنم کھ اینجا باید از مبارزه 
اقتصادى و اھمیتش صحبت کنم. بخصوص در صحبت ھاى آخر 
رفیق امیر فکر میکنم جایگاه واقعى مبارزه اقتصادى بھ مقدار 
زیادى کمرنگ شد. بعلاوه با توجھ بھ اشاراتى کھ بھ انحرافات 
موجود کرد، در کسانى کھ با ما مخالفند، در رزمندگان و راه کارگر 
و انحرافات آنھا، فکر میکنم یک انحراف واقعى تر و خطرناکترى 

کھ روبروى ما ھست را ھم باز بھ ھمین اعتبار کمرنگ کرد.

در مورد این کھ آیا مبارزه اقتصادى سنگ اول آگاھى کارگرى 
یا سنگ اول مبارزه طبقاتى ھست یا نھ فکر میکنم چند تبصره 
لازم است. بنظر من مبارزه اقتصادى سنگ اول آگاھى کارگرى 
ھست. یعنى این تصور کھ گویا طبقھ کارگر میتواند مستقل از 
بھ درکى  کار  نیروى  بعنوان فروشنده  درک موجودیت خودش 
دشوار  بنظرم  برسد،  نوین  نظم  یک  ایجاد  براى  سوسیالیستى 
بھ ھر  کارگران  پیوستن  است. فکر میکنم پروسھ خودبخودى 
نوع مبارزه اى از آنجایى میگذرد کھ آنھا بھ وضعیت خودشان 
در جامعھ سرمایھ دارى بعنوان فروشنده نیروى کار پى میبرند 

و تحمیل ھا و اجحاف ھایى کھ از این بابت بھ آنان میشود.

ثانیاً فکر میکنم این تصادفى نیست کھ یونیونیسم و اکونومیسم با 
مبارزه اقتصادى تداعى میشود، کنار کشیدن از سیاست با مبارزه 
اقتصادى تداعى میشود، و ھمینطور این ھم تصادفى نیست کھ 
بطور طبیعى، سر و کلھ بخش بیشترى از کارگران پیشرو و فعال 
در مبارزات اقتصادى پیدا میشود. علتش این است کھ شرکت 
موجّھ تر  بورژوایى  جامعھ  نظر  از  اقتصادى  مبارزه  در  کردن 
است. یعنى اینکھ طبیعى است کھ کسى میخواھد جنس خودش 
را بقیمت بالاترى بفروشد، یا کسى میخواھد بعنوان بشر حق 
داشتھ باشد بیمھ داشتھ باشد، بھداشت و دستمزد بالاترى داشتھ 
باشد و الزاماً مخالف نظم موجود و مدافع زیر و رو کردن آن 
نیست. این را جامعھ میپذیرد، حتى در فاشیستى ترین حکومتھا. 
وقتى شما از این صحبت میکنید کھ ھر مبارزه اقتصادى فوراً 
اولى  بطریق  میگویم  من  میشود،  سرکوب  بورژوازى  توسط 
مبارزه کمونیستى و سوسیالیستى صد بار بدتر سرکوب میشود. 
بعضى مواقع در فاشیستى ترین کشورھا اعتراض بر سر ساعت 
کار، اعتراض بر سر بیمھ، اعتراض بر سر موقیعت بھداشتى 
کارخانھ چیزى است کھ بھتر تحمل میشود تا مبارزه اى کھ مثلا 
مالکیت  بردن  بین  از  یا  دیکتاتورى  برداشتن  میان  از  براى 

خصوصى سر بگیرد. میخواھم بگویم این درست است کھ این 
مبارزه اقتصادى طبقھ کارگر را بسرعت در یک دوره تاریخى 
معیّن در یک کشور، بھ یک مبارزه سیاسى بر سر قدرت، یا بھ 
جنگى - از سر عصیان یا آگاھانھ - براى قدرت سوق میدھد. 
ولى واقیعتش این است کھ در نُرم عمومى جامعھ سرمایھ دارى 
ھمیشھ فُرجھ اى براى مبارزه اقتصادى باز میشود. و گرنھ بطور 
طبیعى طبقھ کارگر بھ عصیان کشیده میشود و اصلاً مضمحل 
میشود. چون نفس موجودیتش و رابطھ اش با سرمایھ در گرو 
این مبارزه است. بنابراین آنچیزى کھ میخواھم بگویم این است 
کھ خطرى کھ ما را تھدید میکند این نیست کھ جریانى بیاید و در 
مقابل ما اکونومیسم و سندیکالیسم را نمایندگى کند. اتفاقاً خطر 
سندیکالیسم،  و  اکونومیسم  با  مرزبندى  در  ما  کھ  است  اینجا 
چشممان را از مبارزه اقتصادى طبقھ کارگر و جایگاه تاریخیش 
براى این طبقھ، و جایگاه ھمیشگیش براى این طبقھ و ھمچنین 
جایگاه تاکتیکیش براى حزب کمونیست ایران، ببندیم. جایگاه 
تاریخى مبارزه اقتصادى بھ این معنى کھ گفتم جزء خودآگاھى 
طبقھ کارگر است و اگر این پروسھ را تحت تأثیر وضعیت اختناق 
سیاسى یا دیکتاتورى قرار بدھیم، آنوقت بھ ھمان نتیجھ عجیبى 
کارگر  «ذھنیت  میگوید:  کھ  میرسد،  امیر  رفیق  کھ  میرسیم 
نیست».  انگلیسى  متوسط  کارگر  یک  با  مقایسھ  قابل  ایرانى 
حکومت  علیھ  شوریدن  نفس  این  و  ندارم.  قبول  را  این  من 
این  آلترناتیوى  چھ  کھ  باشد  داده  نشان  کھ  این  بدون  مرکزى 
اینکھ  بدون  میکند،  مجسّم  مرکزى  حکومت  مقابل  در  کارگر 
مرکزى  حکومت  علیھ  کھ  معیّنى  کارگر  این  کھ  شود  مشخص 
خود  بخودى  داد،  فریبش  میشود  چیزى  چھ  با  است،  شوریده 
امتیازى نیست، بخودى خود نشان دھنده سطح آگاھى بالاترى 
نیست، بخصوص بخودى خود نشان دھنده سطح تجربھ بالاترى 

است. تجربھ  نوع  ھر  نداشتن  نشان دھنده  اصلاً  نیست. 

طبقھ کارگر ایران با ضعف اساسیش در درک این کھ باید متحد 
بشود مشخص میشود. این درکى است کھ طبقھ کارگر انگلیس 
سنتاً دارد. طبقھ کارگر ایران با آلت دست شدنش توسط احزاب 
حزب  یک  انگلیس  کارگر  طبقھ  میشود.  مشخص  بورژوازیى 
بورژوایى را خودش سازمان داده. ولى اگر شما بگویید بسادگى 
میشود طبقھ کارگر انگلیس را تحت تأثیر فاشیست، تحت تأثیر 
کنسرواتیسم و حزب لیبرال یا اوروکمونیسم قرار داد؟ نـھ، قرار 
طبقھ  درون  عقیدتى  داده ھاى مشخص  و  بھ سنت ھا  نمیگیرد، 
رفرمیست  آگاھانھ تر  انگلیس  کارگر  طبقھ  است.  پایبند  خودش 
مجاھدین،  دست  بازیچھ  ھمیشھ  ایرانى  کارگر  طبقھ  است. 
خمینى، جبھھ ملى و حزب توده و امثالھم باقى مانده. میخواھم 
بگویم طبقھ کارگر ایران با پافشارى نکردنش بر روى مطالبات 
اقتصادى  مطالبات  بھ  مرتبط  ذھنیت  یک  نداشتن  و  اقتصادى 
مشترکش، اصلاً مبناى رشد پوپولیسم و مبناى رشد احزاب خرده 

بورژوایى و مبناى ضعف تاریخى کمونیسم در ایران بوده.

کھ  آن درجھ اى  بھ  نفت  کارگر صنعت  کھ  کنید  اگر شما مجسم 
با عمل  بھ عنوان یک صنف - بعنوان کارگر صنعت نفت - و 
اقتصادى خاص خودش - حتى اگر نمیگفت ازھارى برود - دست 
بھ مبارزه میزد، تا ھمان درجھ بھ جنبش کمونیستى در مقابل 
جنبش اسلامى کمک کرد، آنوقت متوجھ میشوید کھ خود ذھنیت 

بحث منصور حکمت در سمینار بحث منصور حکمت در سمینار 
حزب کمونیست ایران درباره حزب کمونیست ایران درباره 
اتحادیه هاى کارگرىاتحادیه هاى کارگرى- 4 شهریور 1364
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طبقاتي- اقتصادى طبقھ کارگر چھ سھم مھمى دارد در تسھیل 
امر کمونیست ھا در مقابل اپوزیسیونى کھ فقط میخواھد رژیمھا 
را براندازد و حکومتھاى استبدادى را بھ غیراستبدادى و یا بھ 
نوع دیگرى از استبداد تبدیل کند. کارگر ایرانى براحتى امروز 
میتواند دوباره ابزار اپوزیسیون غیر کمونیست بشود و دوباره 
در انقلاب ایران پاى قضیھ اى برود کھ سرش را کلاه بگذارند. 

ندارد. اقتصادیش  مبارزه  از  روشنى  درک  اینکھ  دلیل  بھ 

نکتھ دیگرى کھ تاریخاً مسجّل شده این است کھ مبارزه اقتصادى 
را  لھستان  کمونیسم ھم ھست. شما  نوعى محک  کارگر  طبقھ 
بجایى  سال  پنجاه  سال  چھل  سال  سى  از  بعد  بالأخره  دارید؛ 
رسیده ایم کھ عده اى آمده اند و گفتھ اند سوسیالیسم و نظم نوین 
و عده اى ھم گفتھ اند نان شب و ساعت کار. بطور تاریخى محک 
این کھ آن سوسیالیسم و نظم نوین بود، بالأخره بھ این بر میگردد 
کھ آیا نان شب و ساعت کار بطور راحت ترى دارد تأمین میشود؟ 
آیا آن ایده کھ آدم صبح ماھیگیر است، شب نقاش و بعد از ظھر 
جوشکار، دارد تحقق پیدا میکند؟ یعنى وضعیت اقتصادى، عینى 
و مادى طبقھ کارگر بطور دائمى مِلاک موفقیت کمونیست ھا و 
مِلاک حقانیت ھر تفکر کارگرى است. اگر بنا باشد این مبارزه 
اقتصادى کمرنگ شود - این مطالبات اقتصادى بھ عنوان محور 
اصلى موجودیت طبقاتى طبقھ کارگر - بنظر من میشود ھر چیز 
ولونتاریستى را میشود بھ او قالب کرد؛ «خوب این دولت تو است 
دیگر»، «ملى کردیم دیگر» و یا مثلا «حکومت سوسیالیستى 

دیگر!” است  فاشیستى  ضد  «جبھھ  یا  و  دیگر»  است 

بنظر من درجھ وقوف طبقھ کارگر بھ منافع خاص اقتصادیش و 
مطالبات خاص اقتصادیش کمک میکند کھ کمونیست ھا، و نھ احزاب 
رفرمیست کھ بر سر قدرت سیاسى در داخل بورژوایى با ھمدیگر 
چانھ میزنند، قدرت بگیرند. چون فقط اینھا ھستند کھ سیستمى 
را براى جامعھ پیشنھاد میکنند کھ قابلیت تحقق آن مطالبات را 
دارند. و یکى از عوامل افشاگرى از رویزیونیسم و رفرمیسم در 
احزاب بَعد از کمینترن دقیقاً ھمین مطالبات اقتصادى طبقھ کارگر 

بود. فکر میکنم این نکتھ ھم در این بحث کمرنگ میشود.

تھدید  را  ما  کھ  چیزى  آن  من  بنظر  ایران،  خود  مورد  در  اما 
از طبقھ  دنبالھ روى  نھ  از طبقھ کارگر است  میکند دور ماندن 
غیره  و  رزمندگان  و  کارگر  راه  کھ  نمیکنم  فکر  اصلاً  کارگر. 
نیرو  ما  از  کھ  میکنند  درست  سندیکالیستى  جریان  یک  دارند 
میگیرد. فکر میکنم بر عکس است. راه کارگر و رزمندگان و 
امثالھم یکبار دیگر دارند نشان میدھند کھ در فرداى دمکراسى 
بفھمى  الآن  بخواھى  اگر  روشنفکرى.  ما  و  است  کارگرى  آن 
کارگر  طبقھ  با  رابطھ  در  را  کمونیست  حزب  انحرافى  چھ  کھ 
تھدید میکند، من میگویم کھ این اصلا اکونومیسم و سندیکالیسم 
نیست، بلکھ باز ھم ولونتاریسم و پوپولیسم و روشنفکرگرایى 
حزب  حساسیت  کھ  میبینید  کنید  نگاه  واقعى  بطور  اگر  است. 
ما آنجا کم است کھ بھ مطالبات اقتصادى، بھ موجودیت عینى 
آنجا  طبقھ کارگر و مبارزه واقعى ھرروزه اش مربوط میشود. 
است کھ ما ھیچ چیز نمیدانیم. آنجا است کھ یک نفر در صف ما 
صاحبنظر نیست. آنجاست کھ روزنامھ ما و رادیوى ما و غیره 
خالى است. فکر میکنم در فردایى کھ بحران انقلابى در ایران 
کارگر  از طبقھ  بھ سَمت خارج شدن  آن جریانى کھ  پا بگیرد، 

میکِشد و دور ماندن از طبقھ کارگر، جریان ماست نھ رزمندگان. 
این دنبالھ روى اى کھ رزمندگان یا راه کارگر از خودشان نشان 
میدھم.  تضمین  را  این  من  نیست،  اکونومیسم شان  از  میدھند، 
کھ  نیست  اینطور  است.  کارگر  جلب  براى  تلاششان  از  این 
رویزیونیسم روسى ناگھان در ایران اکونومیست از آب در آمده، 
یعنى فکر میکند کھ باید مطالبات اقتصادى کارگران را متحقق 
فکر  یا  کرد،  متحقق  نیروى خودشان  با  باید  میکند  فکر  کرد، 
میکند این ھدف اساسى است! نخیر اینطور نیست. راه کارگر از 
مطالبات اقتصادى و از تشکیلاتھاى خودبخودى کارگران دفاع 
میکند کھ تحبیب شان کند. براى چھ؟ براى اینکھ سیاست از بالا و 
کاملاً ارادى و غیر کارگرى و ضد کارگرى و ضد ھمان مطالبات 
کارگرى  میخواھد  ببرد.  پیش  پس فردا  را  خودش  اقتصادى 
بشود. این جزو پروسھ کارگرى شدن رزمندگان است. بھ این 
پدیده باید در این چھارچوب نگاه کرد. و این نوعى نشان دادن 

این جریانات، بھ مسائل خود طبقھ کارگر است. حساسیت 

وقتى ما اینھا را نقد میکنیم، اگر این وجھ را نبینیم و اینھا را بھ 
اسم اکونومیست بکوبیم، بنظر من در دست اینھا بازى کرده ایم. 
درست است کھ عقایدشان اکونومیستى است ولى این تبلیغات 
اکونومیستى خاصیت نزدیک کردن این سازمانھا بھ خود بافت 

کارگرى جامعھ ایران را دارد، چیزى کھ ما از آن غافلیم.

من میگویم کمرنگ کردن مبارزه اقتصادى  در این مقطع، کمرنگ 
کردن جایگاھش در کل آگاھى و خودآگاھى طبقھ کارگر، کمرنگ 
سوسیالیستى،  انقلاب  و  کارگران  حزب،  رابطھ  در  آن  کردن 
نتیجھ اش این میشود کھ ما دوباره بھ سازمان پیکار و یا رزمندگان 

طبقھ. با  لمس  بدون  سازمانى  بشویم.  تبدیل  قدیم  دوره 

بگذارید بحثم را اینطور فرمولھ کنم؛ میگویم مبارزه اقتصادى 
امیر  رفیق  بحت  در  این  است.  طبقاتى  مبارزه  اجزاء  از  یکى 
جاھا حساب  خیلى  کھ  کرد  کھ سعى  است  درست  کمرنگ شد. 
مبارزه اقتصادى را از اکونومیسم و غیره جدا کند، ولى وقتى بھ 
آخر بحثھا رسیدیم با نوع تأکیدھا و مکثھا بنظرم رسید کھ خود 
مبارزه اقتصادى اینجا دارد سرکوفت میخورد. کھ بنظر من نھ فقط 
حیاتى است بلکھ غلط نیست اگر بگوییم گام اول در تشکل طبقھ 
است. غلط نیست اگر بگوییم گام اول در خودآگاھى طبقھ است. 
مرزبندى خیلى دوآتشھ با این، میتواند ما را از آن طرف بیاندازد 

نبینیم.  - است  مھم  بنظرم  کھ   - را  حیاتى  پروسھ  این  کھ 

در چھارچوب تاریخ واقعى ایران ھم اگر نگاه کنیم باز این را میبینیم 
کھ سنتاً احزاب چپ ایران، از بالاى سر طبقھ کارگر، براى استفاده 
از طبقھ کارگر بعنوان «دمکراتِ پیگیر» و براى تغییر رژیم بھ 
رژیمى دیگرى کھ اصلا جُدا از سنت کارگرى نتیجھ گرفتھ اند، بھ 

طبقھ کارگر فراخوان دادند و یا اصلاً ندادند. مثل مشى چریکى.

نزدیک  اکونومیسم  بھ  و  کارگر  طبقھ  بھ  داریم  سَر  کدام  از  ما 
میشویم؟ لنین وقتى با این مسألھ روبرو است، جنبش روشنفکران 
را ندارد، جنبش کارگران روس را دارد کھ اکونومیستند و در 
اکونومیسم دست و پا میزنند و ھمانھا ھم سوسیال دمکراتند. یعنى 
بدنھ سوسیال دموکراسى از بدنھ جنبش اکونومیستى در سالھاى 
روس  دمکراسى  سوسیال  نیست.  تفکیک پذیر   ۱۹۰۳-۱۹۰٥
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بعنوان جنبش کمونیستى کارگران روسیھ شروع شد. کمونیسم 
جنبش  و  روشنفکرى-لیبرالى  جنبش  چپ  جناح  بعنوان  ایران 
مذھبى- خرده بورژوایى شروع شد و ھیچ ریشھ اى در مبارزه 
اقتصادى طبقھ کارگر و حال و ھواى آن مبارزه ندارد و بھ ھمین 

خاطر بینھایت از این طبقھ و رھبران عملى آن جدا است.

نزدیک  براى  کارگر  راه  و  اکثریت  توده،  حزب  تاریخى  قدرت 
آنھا از این سنت،  شدن بھ رھبران عملى بخاطر این است کھ 
از سنت پوپولیسم، شروع نمیکنند. آنھا از سنت روسى شروع 
میکنند و آن سنت روسى جاى خیلى تعریف شده اى براى مبارزه 
کھ  وقتى  تا  کھ:  است  این  ھم  آن  دارد.  کارگر  طبقھ  اقتصادى 
در اپوزیسیونى، بادش بزن و وقتى کھ رسیدى بقدرت، زیرش 
روشن  درکشان  میکنند،  را  کار  ھمین  دارند  ھم  اینھا  بزن! 
است. در صورتى کھ اگر بھ سابقھ حزب کمونیست ایران نگاه 
نھ  و  آمده  کارگرى  ماوراء  روشنفکرى  جریانات  نقد  با  کنید، 
کارگرى  جنبش  خود  درون  از  رادیکال  جریان  یک  عنوان  بھ 
کارگر  طبقھ  سیاسى  و  اقتصادى  مبارزات  سنت  درون  از  و 
آنطور   - نیست  ایران  اول  کمونیست  حزب  سنت  ادامھ  ایران، 
نیست.  آن  کلاسیک  و  طبیعى  ادامھ   - میگوید  تقى  رفیق  کھ 

میشود. نزدیک  پدیده  آن  بھ  دارد  دیگرى  قطب  یک  از 

نتیجھ نگرفتھ رھا  قبلاً اشاره کردم ولى  نکتھ مھم دیگرى کھ 
طبقھ  کھ  است  عرصھ اى  اقتصادى  مبارزه  کھ  است  این  کردم 
کارگر در آن آموزش میبیند و اشَکال رھبرى کردن خودش و 
صحبت کردن از خودش را میفھمد. بعلاوه عرصھ اى است کھ 
در آن میشود قانوناً مبارزه کرد - ھر چقدر ھم کھ سخت باشد - 
اگر اصولا عرصھ اى باشد در آن بشود قانوناً بعنوان یک کارگر 
مبارزه کرد، عرصھ مبارزه اقتصادى است. و گرنھ اصلا دور 
و  کرد  تربیت  و رفت چریک  گرفت  قلم  باید  را  قانونى  مبارزه 
از کوھھا آمد و شھرھا را گرفت. ولى اگر میشود از تلفیق کار 
قانونى و کار غیر قانونى حرف زد، باید قبول کرد کھ آن عرصھ 
قانونى در ایران ھمچنان مبارزات اقتصادى است، یا مبارزات 
صنفى و یا مبارزه در جھت قشر معیّنى از طبقھ کارگر است، مثلا 

بخش زنان، بخش شھرستانى یا بخش جوان طبقھ کارگر.

اگرحزب ما بخواھد کارگرى بشود باید در این دوره بتواند کار 
رھبر  بتواند  باید  بکند  قانونى  کار  بتواند  اگر  و  بکند  قانونى 
مبارزه اقتصادى ھم بشود. من میخواھم از اینجا این نکات را 
پیوند  و  پیشرو  کارگران  با  ما  تماس  یعنى  بدھم.  ربط  ھم  بھ 
خوردن با بخش پیشرو طبقھ کارگر ایران، امروز براى حزب 
بھ  حساسیت  و  کارگر  طبقھ  سَمت  بھ  رفتن  ایران،  کمونیست 
در  امیر  رفیق  دارد.  خودش  با  را  طبقھ  آن  اقتصادى  مبارزه 
کھ  استنباطى  میکنم  فکر  و  گذشت  نکتھ  این  روى  از  بحثش 
بود  این  بر  تأکید  دیگر  یکبار  میگرفت  بحث  از  آخر  در  آدم 
از  است  ممکن  کھ  کسى  ھر  و  سیاسى اند»  «کارگران  کھ 
ویژه اى  سازماندھى  بخواھد  یا  بزند،  حرف  اقتصادى  مبارزه 
مبارزه  سازماندھى  یا  کند،  پیشنھاد  اقتصادى  مبارزه  براى 
است  ممکن  بداند،  کمونیستھا  عاجل  امر  امروز  را  اقتصادى 

نمیدانم. صحیح  را  این  من  بشود.  متھم  اکونومیسم  بھ 

فکرنمیکنم اختلاف نظر چندانى با ھم داشتھ باشیم. فکر میکنم 

با  پلمیک  در  را  خودش  بحث  امیر  رفیق  کھ  است  این  علتش 
اکونومیست ھا فرمولھ کرد. در صورتى کھ بنظر من تا آنجا کھ بھ 
جنبش کارگرى بر میگردد، اساس پلمیک ما با ولونتاریست ھا 
اکونومیست  ایران  در  من  بنظر  راستش  است.  روشنفکران  و 
نداریم. ھر  اکونومیسم  اصلاً  گفتید  کھ  دلایلى  بھ ھمین  نداریم. 
مطالبات  از  کھ  کسى  ھر  آنجاست.  ھدفى  براى  آنجاست  کسى 
آمده  کھ  کارگرى  دارد.  دیگرى  درد  میزند،  حرف  اقتصادى 
نمیکنم  نفر ھم فکر  پنج  کار میخواھم  کھ بگوید ھشت ساعت 
اکونومیسم  اداى  ولى  است.  بند  بجایى  ھر کس سرش  باشند، 
اقتصادى  سنتاً  «کارگر  کھ  دیدگاه  این  از  آوردن ھست،  در  را 
کھ  بیاورد  در  را  اکونومیسم  اداى  است  مجبور  طرف  است»، 
سالھاى  روسیھ  اکونومیست  آن  میکنم  فکر  کند.  جذب  نیرو 
الآن  کند،  فکر  کھ  نبوده  خام اندیش  اینقدر  ھم   ۱۹۰٥-۱۹۰٦
مبارزه  فعلاً  و  میسپارم  لیبرالھا  بورژوازى  بدست  را  سیاست 
است  راھى  این  کھ  بوده  این  منظورش  میکنم.  را  اقتصادیم 
و  کرد...  نفوذ  میانشان  در  نگھداشت،  را  کارگران  میشود  کھ 
بزرگتر،  منشویکھا   ۱۹۱۷ انقلاب  در  کردند.  نفوذ  ھم  عملاً 
کھ طور  بلشویکھا  کارگرى ھستند،  رھبران  داراى  و  وسیعتر 
کمیتھ ھاى  جنبش  ندارند.  را  نفوذ  آن  کردند  برخورد  دیگرى 
و  میدھد  پیوند  کارگران  بھ  را  بلشویکھا  کھ  است  کارخانھ 
موقع  آن  تا  اقتصادى  جنبش  بھ  برخوردھایشان  نفس  گرنھ 

کمک چندانى بھ پیوند بلشویسم با طبقھ کارگر نکرده بود.

اگر ما واقعاً بخواھیم امروز بھ سَمت جذب بخش پیشرو جنبش 
مبارزه  بھ  نسبت  را  حساسیتمان  باید  برویم،  ایران  کارگرى 
اقتصادى طبقھ کارگر و اھمیتش را بالا ببریم، نھ پایین. استنباط 

من این است کھ این نوع فرمولبندى، آن را پایین میآورد.

بخش دوم نوار
گفتید  شما  اینکھ  مثل  صحبتھا  از  سرى  یک  میکنم  فکر 
و  نیست»  «اینطور  گفتم  من  و  ارتجاعى اند»  «اتحادیھ ھا 
است  ممکن  را  آن  ظرافت ھاى  و  بحث  اصل  خود  اینھا  غیره، 
کمرنگ کند. من اینجا آنقدر اختلاف نظر نمیبینم کھ یکى بگوید 
ارتجاعى اند  اتحادیھ ھا  و  کنید  فراموش  را  اقتصادى  مبارزه 
بحث  میکنم  فکر  نیست.  اینطور  نھ  بگوید  مقابل  طرف  و 
کھ  است  تأکیدھایى  نحوه  سر  بر  بحث  است.  دیگرى  جاى 
یک  را  مسألھ  بحث ھایش  در  سولماز  بنظرم  میشود.  گذاشتھ 

بگوید. را  ھمین  کرد  سعى  و  کرد  بیان  روشنتر  مقدار 

طبقھ  جنبش  سراغ  بھ  پوپولیست ھا  وقتى  کھ  اینجاست  مسألھ 
طبقھ  اقتصادى  مبارزه  بھ  اینکھ  بخاطر  دقیقاً  میرفتند،  کارگر 
کارگر بھا نمیدادند، آنطور برخورد میکردند. اگر بھا میدادند، با 
یک ایده سازمانى معیّن، با یک درجھ از خود گذشتگى سازمانى 
معیّن، با یک درجھ درک منافع مشترک اقتصادى طبقھ کارگر، 

نمیکردند. را  کار  این  کھ  میگذاشتند،  عرصھ  آن  بھ  پا 

حرکت پوپولیستھا در درون طبقھ کارگر، لانسھ کردن سازمان 
سیاسى خودشان بود در بین کارگران. آن جریانى کھ بھ مبارزه 
اقتصادى طبقھ کارگر فکر میکند، باید قاعدتاً از آن دموکراسى 
تشکلھاى  حزبى،  غیر  تشکلھاى  ساختن  براى  بکند،  استفاده 
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از وضعیت  کارگر،  طبقھ  زندگى  از سطح  بتواند  کھ  کارگرى اى 
این  ببخشد.  بھبود  را  آن  یا  و  کند  دفاع  آن جامعھ  در  حقوقیش 
کار را کسى نکرد. من ھم فکر میکنم پیکار، رزمندگان یا وحدت 
کارگر  طبقھ  اقتصادى  مبارزه  نگران  ھمانقدر  غیره،  و  انقلابى 
بودند کھ وحدت کمونیستى نگران مبارزه براى سوسیالیسم بود. 
یعنى ھیچ. یعنى فقط حرفش را میزدند. چون اگر کسى واقعاً نگران 
چیزى باشد دست بکار سازماندھى و براه بردن و پراتیک کردنش 
میشود. نھ وحدت کمونیستى آن سوسیالیسمش را پراتیک میکند 
و نھ آنھا بطور جدى یک جنبش کارگرى غیر حزبى متکى بھ یک 
سرى مطالبات اقتصادى و یا اقتصادى- حقوقى را دنبال کردند. 
این  بود.  ھدف  کارگران  از  نیرو  جلب  سازمانى  کار  در  عمدتا 
ھمانطور کھ سولماز گفت رنگ اکونومیستى بھ آنان میزند چون 
دنبالھ رو-ایسم  این  بروند،  کارگران  قربان صدقھ  آنجا  مجبورند 
است. بھ این معنى کھ این دنبالھ رو-ایسم کاملاً انعکاس پوپولیسم و 
سکتاریسم اینھا است و اصلاً بھا ندادنشان بھ مبارزه طبقھ کارگر 
- بمثابھ طبقھ کارگر در موقعیت فروشنده نیروى کار. آنھا ابدا بھ 

این کار بھا نمیدھند و حتى بھ ھمین آگاھى ھم دامن نمیزنند.

این است   - امیر کمرنگ شد  یک بحث من - کھ در بحث رفیق 
کھ آگاھى طبقھ کارگر بخودش بمثابھ فروشنده نیروى کار مقدم 
است بھ آگاھى بخودش بمثابھ حاکم جامعھ جدید و غیره. بنظرم 
و  مقطع  ھر  در  حتى  بلکھ  تاریخى،  بطور  فقط  نھ  است،  مقّدم 
تصور  را  کارگرى  نمیتوانم  من  یعنى  است.  مقّدم  ھم  دوره اى 
این کھ «من و آن کارگر  کنم کھ مفھوم «طبقۀ درخود بودن»، 
آدمیم»  نوع  تقى، یک  و  آدمیم»، «من و حسن  نوع  دیگر یک 
را درک نکرده باشد، این را کھ کارگران در مقابل بورژوازى، 
نوعند،  یک  جورند،  یک  دولت،  مقابل  در  کارفرما،  مقابل  در 
یک پدیده اند را نفھمیده باشد ولى گرفتنِ حکومت و برانداختنِ 
مالکیت را بفھمد، سیاست سوسیالیستى و آنھم نوع مشخصى از 

بفھمد. را  انقلابى اش  مارکسیسم  نوع  از  سوسیالیسم،  مدل 

 - میدھد  بھا  آن  بھ  امیر  رفیق  کھ  سیاستى  آن  من  بنظر  اینجا 
سیاست  یک   - طبقھ  اقتصادى  و  خودبخودى  آگاھى  مقابل  در 
دمکراتیک است. اتفاقاً بحث لنین در «چھ باید کرد؟» ھمین است. 
در «چھ باید کرد؟» لنین در مقابل بحث مبارزه اقتصادى، بحث 
بر سر  دمکراتیک،  بر سر سیاست  مبارزه  دمکراتیک،  مبارزه 
دمکراسى، را مطرح میکند. ھیچوقت ما ندیدیم در مقابل مبارزه 
اینھا  بگوید  کسى  کارگر،  طبقھ  اقتصادى  مطالبات  و  اقتصادى 
پُر رنگ نکن و بھ مبارزه براى سوسیالیسم بچسب!  اینقدر  را 
اتفاقاً لنین در ھمان «چھ باید کرد؟» بھ این نوع مبارزات میگوید 
طبقھ  کھ  مبارزاتى  یعنى  اغماض،  درجھ  یک  با  سوسیالیستى، 
کارگر فقط براى خودش میکند. بھ کارگر میگوید فقط بھ این نوع 
جامعھ  براى  باید  کلى  بطور  کھ  را  مبارزه اى  نچسب،  مبارزات 
بکنى، براى رھایى از استبداد تزارى بکنى را ھم ببین! من بحث 
«چھ باید کرد؟» را این طور میفھمم. طبیعى است، براى اینکھ 
در آن جنبش این گرایش، مسلط است. ما از سر دیگرى داریم 
در این جنبش مطرح میشویم. این طبقھ کارگر یک دفعھ ھم در 
طول تاریخش نگفتھ کھ خود من چھ میخواھم، حتى نتوانستیم سھ 
سال پشت سر ھم دنبالش را بگیریم. طبقھ کارگر نھ سازمانش 
را داشتھ، نھ حزبش را داشتھ و نھ محیط سیاسى اى وجود داشتھ 

کھ براحتى بشود گفت من بھ عنوان یک کارگر از این حرفھا 
باشد. کار  سر  بر  دولتى  چھ  ندارم  کارى   - نمیآیم  کوتاه 

یکى از مشکلات تبلیغات ما امروز چیست؟ توضیح دادن این 
کھ ما این حقوق را میخواھیم، حالا ھر دولتى سرِ کار باشد... 
کسى این را از ما نمیفھمد. ھمھ میگویند خوب بالاخره راھى 
نیست جز اینکھ اینھا را سرنگون کنى! چھ معنى دارد کھ بحث 
ھشت ساعت کار و چھل ساعت در ھفتھ و یا حق بیمھ را مطرح 
میکنید؟! مگر بدون سرنگونى میشود اینھا را گرفت؟! تو ھم 
فورى میگویى نھ نمیشود گرفت، او ھم فورى نتیجھ میگیرد 

کھ پس این مسألھ را ول کن و بچسب بھ بحث سرنگونى!

کارگر،  اقتصادى طبقھ  مبارزه  این  مقابل  در  اگر  من میگویم 
مبارزه طبقاتى و بھ این معنى مبارزه سیاسى طبقھ کارگر براى 
قدرت پرولترى را در نظر بگیرید، آنوقت این دو اصلاً با ھم 
تناقضى ندارند، اصلا بدون ھم نمیشود. یعنى این کھ طبقھ کارگرى 
کھ نمیتواند بطور عمومى خودش را بھ عنوان فروشنده نیروى 
کار تعریف کند و مطالبات حداقل خودش را بیان کند، چطور 
برایم سخت  کشید، تصورش  انقلاب سوسیالیستى  بھ  میتوان 
است. بنظر من این آگاھى در درون طبقھ کارگر ایران فوق العاده 
مقایسھ  انگلیس  کارگر  طبقھ  با  را  این  وقتى  است.  ضعیف 
میکنیم، میگویم «ضد امپریالیسم» کھ براى ما آگاھى طبقاتى 

نشد، «ضدیت با استبداد» کھ براى ما آگاھى طبقاتى نشد.

اگر فقط نفس آگاھى طبقاتى را میخواھید بگویید، بنظرم کارگر 
انگلیسى دھھا گام از کارگر ایرانى جلوتر است. براى اینکھ او 
حداقل میداند کھ نوع انسان معیّنى در جامعھ انگلستان است، 
و این را میشناسد. ولى فکر میکند کھ این نوع انسان معیّن 
فقط این نوع دخالت معیّن را باید در این جامعھ بکند، دولت 
مدیر است یا ھر چھ ھست. ولى لااقل میداند کھ کارگر یعنى 
چھ، میداند کارگر و یکسان بودن کارگر یعنى چھ. میداند کھ دو 
ریال کم شدن مزد در فلان جا یعنى چھ. میداند بھ قدرت رسیدن 
این یا آن آدم یعنى چھ. میداند رابطھ رفاه و رابطھ بھداشت با 
دستمزدش چیست. اینھا را میداند. آن آگاھى فى النفسھ طبقاتى 
طبقھ کارگر ایران ضعیف است. در مقابل، آگاھى عموم-خلقى، 
سیاسى- دمکراتیکش قوى است. این را قبول دارم. بلھ بزنیم 
بجایش  چیز  چھ  ولى  بیاندازیم.  را  استبدادى  حکومتھاى  و 
سرنگونى  فرداى  در  نمیتواند  کھ  است  طبقھ اى  میگذارى؟ 
نگھدارد...  نتوانستھ  ھم  تاریخاً  و  نگھدارد  را  سنگر خودش 
میرود دنبال مصدق، میزنندش میرود دنبال خمینى، میزنندش 
میرود دنبال مجاھد، میرود دنبال ھر کس دیگرى کھ یک تحول 
سیاسي- دمکراتیکى را توضیح میدھد. دچار این توھّم است کھ 
گویا اشِکال کار از استبداد است و گرنھ تمام اھالى جامعھ میفھمد 
کھ کارگر باید وضعش خوب باشد! این را نمیفھمد کھ اینطور 
بھ ھمان  است،  بورژوازى ضعیف  از  نیست. چون تصورش 

نسبتى کھ تصورش از طبقاتى بودن خودش ضعیف است.

چرا ھنوز بخشى مبارزات ما بر علیھ انقلابیگرى سطحى ضد 
رژیمى است؟ براى اینکھ طبقھ کارگر ھم ھمینطور فکر میکند. 
خودشان  از  رژیمى  ضد  سطحى  انقلابیگرى  کارگران  اگر 
فقط  اگر  میشناختند،  بھتر  را  بورژوازى  نمیدادند،  نشان 
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مجاھد انقلابیگرى سطحى ضد رژیمى داشت، ما مشکل زیادى 
نداشتیم. مسألھ مان این است کھ کارگر میآید بیرون و میگوید 

درود بر خمینى، یا میرود پشتِ سرِ اپوزیسیونِ بمب انداز.

بھ مبارزه  بنظر من حرف سولماز درست است، آن حزبى کھ 
اقتصادى بھا میدھد، مجموعھ اى از یک دستگاه فکرى- عملى 
براى مطالبھ اقتصادى را ترسیم میکند. پایین بھ ما فشار میآورد 
و ما ھم ھیچوقت نگفتھ ایم کھ این مشکل ما نیست. پایین بھ ما 
فشار میآورد، ما ھم نمیتوانیم... این است واقعیت حزب ما. پایین 
میگوید «سود ویژه»، « قانون کار»، «طرح طبقھ بندى مشاغل» 
این  در  چیزى  پایین  خودِ  کھ  این  مگر  مانده ایم.  لال  ھم  ما  و 

باره بنویسند و ما رتوشش کنیم و در نشریھ مان چاپ کنیم.

پایین  از  اتفاقا  گرنھ  و  باشد.  ماجرا  این  نگران  باید  این حزب 
وضع  این  اگر  بگویم؛  اینطور  بگذارید  میشود.  جدا  خودش 
مقابل  در  ما  کشورى  داخل  کارگرى  بخش  کند،  پیدا  ادامھ 
کارگرى  بخش  میگیرد.  قرار  ما  رھبرى  و  سازمانده  کمیتھ 
میخواھم  من  ھستم،  اینھا  قاطى  من  کارگرانم،  با  من  میگوید 
در  بکنم،  سوسیالیستى  مبارزه  بھ  تبدیل  را  اینھا  مبارزه 
نمیدانى چطور  تو  ندارى،  تو ھیچ خط و مشى اى  کھ  صورتى 
باید دنبال شوراھا را بگیرم، تو نمیدانى چطور باید در مبارزه 
حالا  کھ  عده اى  بھ  باید  نمیدانى چطور  تو  کنم،  دخالت  قانونى 
اینھا  از  ھیچکدام  تو  کنم.  برخورد  بسازند،  سندیکا  میخواھند 
و  میشوم  جدا  شما  از  کھ  است  واضح  نمیگویى؟  ما  براى  را 

میدھد. جواب  مسائل  این  بھ  کھ  کسى  سر  پشت  میروم 

بحث من ھم اینجا است. دعواى ما با ھر جریانى، بر سر نوع 
پاسخى است کھ بھ یک مسألھ واحد میتوانیم بدھیم، نھ اینکھ 
مسائل  کھ  داریم  قبول  اگر  باشد.  داشتھ  فرق  ھم  با  مسائلمان 
مبارزه اقتصادى مسألھ ما است، آنوقت دعواى ما با اکونومیسم 
بر  اکونومیسم  با  ما  مرزبندى  بنابراین  میکند.  پیدا  معنى  تازه 
سر این نیست کھ سیاست مھمتر است یا اقتصاد، بلکھ بر سر 
این است کھ اقتصاد را چطور میشود پیش بُرد. آن اکونومیسم 
روسیھ بود کھ دعوایش بر سر این بود کھ آیا سیاست مھمتر 
بر  نمیتواند  ایرانى  اکونومیسم  با  ما  دعواى  اقتصاد.  یا  است 
امیر  خود  بقول  بتعریف،  بنا  ایران  کمونیسم  باشد.  این  سر 
خیلى ھم سیاسى است، یعنى اکونومیستى مثل اکونومیستھاى 
کارگر  با راه  ایرانى،  اکونومیست  با  ما  نداریم. دعواى  روسى 
این است کھ واقعا چھ نوع  تماماً بر سر  و رزمندگان و غیره 
شد.  ساختنش  بکار  دست  و  ساخت  باید  را  حزبى  غیر  تشکل 
نفس بھایى کھ آنھا بھ مبارزه اقتصادى و یا خودبخودى میدھند، 
بدرستى نمیتواند مرز ما را ترسیم کند. منظورم این نیست کھ از 
آن شکل ظاھرى - نھ فقط شکل، بلکھ آن محتواى اکونومیستى 
کھ فعالیتشان در طبقھ کارگر دارد - چشم بپوشیم و بگوییم این 
این  بگویم  دارم. ولى میخواھم  قبول  کاملاً  را  این  نیست.  مھم 
این حرفھاى  کھ،  این  کوبیدن  یعنى  نیست.  کاملى  ھنوز جواب 
اکونومیستى است، دردى  تماماً  باید کرد؟»  با «چھ  تو مطابق 
دوا نمیکند. طرف میگوید خوب باشد، تو برو نظراتت را بگو، 
فعلا کھ رھبران عملى بخاطر ھمین حرفھا من ھستند. ھر چقدر 
میخواھى بر علیھ اکونومیست فحش بده! نھ من بھ این میگویم 
چاپ  صنایع  فعال  کارگران  رئیس  کھ  ایشان  نھ  و  اکونومیسم 

ھستند! بھ ما میگویند پرولتاریا، بھ تو ھم میگوییم روشنفکر 
جواب  اگر  من  بنظر  میچسبد.  تو  بھ  کھ  عنوانى  طبقھ!  درون 

میچسبد. ما  بھ  عنوان  این  باشیم  نداشتھ  را  مسألھ  این 

راجع بھ خصلت ارتجاعى یا غیر ارتجاعى اتحادیھ ھا، در اینجا 
بحثى شد کھ بنظرم از ھر دو طرفش نادرست است. یک بحث 
میگوید ارتجاعى است و بحث دیگرى کھ میگوید اصلاً ارتجاعى 
نیست. بنظرم خیلى جاھا ھم ارتجاعى است. حتى جنبش اتحادیھ اى 
با  کھ  دارد  این  بھ  بستگى  است.  ارتجاعى  نیست  ھم  زرد  کھ 
مقایسھ اش میکنید.  دارید  واقعاً موجود  اجتماعى  پراتیک  کدام 
اگر کسى بھ جنبش اتحادیھ اى در انگلیس بگوید ارتجاعى، من 
میگویم بیخود میگویى. براى اینکھ باید بگویى وقتى این عصا 
را از دست طبقھ کارگر بگیرم، کدام عصا را زیر بغلش گذاشت؟ 
باید دید جنبش اتحادیھ اى در مقابل کدام جنبش دیگر طبقھ کارگر 
بھ خودش موجودیت میدھد؟ جنبش اتحادیھ اى در انگلیس در 
میدھد.  موجودیت  خودش  بھ  دارد  دیگرى  جنبش  ھیچ  مقابل 
دمکراتیک  را  اتحادیھ  این  خواست  آمد  کھ  کسى  ھر  بنابراین 
کند - الآن در ناتینگھام شایر عده اى اتحادیھ اى تشکیل دادند و 
نیست  اتحادیھ معدنچیان دمکراتیک  این است کھ  اعتراضشان 
اتحادیھ ھا  میگویم  ھم  من  است.  تاچر  مارگارت  خط  روى   -
مشغول  شما  کھ  وقتى  واقعى  بطور  ولى   نیست.  دمکراتیک 
کھ  وقتى  نیستید،  انقلابى اى  دمکراتیک  اتحادیھ  ھیچ  ساختن 
جنبش کمونیستى ھیچ رھبرى دمکراتیک– اقتصادى را بھ طبقھ 
کارگر اعِمال نمیکند، خودِ نفسِ مبارزه با اتحادیھ ھاى کارگرى 
میخواھم  تاچریسم.  یعنى  امروز  «دموکراسي»  نکتھ  سر  بر 
واقعاً  پراتیک  کدام  مقابل  در  کھ  بداند  باید  ھمیشھ  آدم  بگویم، 
موجود، دارد یک پدیده را با اسم ارتجاعى، ضد انقلابى و غیره 
قیاس میکند؟ اگر ھمینطورى بخواھیم حرفش را بزنیم، یعنى بر 
مبناى تئورى و اینکھ اصولا آدمھاى اصولى چھ باید بگویند، 
خیلى چیزھا ارتجاعى اند. از جملھ تمام جنبش آفریقاى جنوبى، 
تماماً ارتجاعى است. تمام جنبش ایرلند از بیخ ارتجاعى است. 
تمام جنبشھاى اتحادیھ اى در انگلستان با این حساب ارتجاعى 
است. ناسیونالیسم مگر ارتجاعى نیست؟ ناسیونالیسم، آنھم در 
انگلستان؟ آن اتحادیھ ھا کلى ناسیونالیسم دارند. مگر رفرمیسم و 

پارلمانتاریسم پدیده ھاى ارتجاعى نیست؟ اینھا را ھم دارند.

ارتجاع  ضد  و  ارتجاع  باشد  بنا  اگر  کھ  است  این  مسألھ  ولى 
اھداف  فرمولاسیون  مبناى  بر  را  انقلاب  ضد  و  انقلاب  و 
نظر  در  جامعھ  درون  در  معیّنى  سطح  یک  در  طبقات 
این  پشت  را  طبقاتى  صفبندى  و  طبقات  این  خود  و  بگیریم 
برخورد  زیادى  مشکلات  بھ  نبینیم،  را  فرمولاسیون ھا 
با فرمولاسیون «حکومت  ایران  انقلاب  از جملھ خود  میکنیم. 

میشود. ارتجاعى  جنبش  یک  گردد»،  باید  ایجاد  اسلامى 

میگویم آنجایى کھ آن فرمولبندى ارتجاعى یا لااقل نھ انقلابى، 
بروز  شکل  تنھا  پارلمانتاریستى،  رفرمیستى،  انقلابى،  غیر 
اعتراض طبقھ ما است، دیگر بنظرم نمیشود بھ آن گفت ارتجاعى. 
تمام ایرادى کھ میشود بھ چپ اروپا گرفت این است کھ با این 
سیستم برخوردش اجازه میدھد کھ این تنھا شکل بروز اعتراض 
بگوییم،  میتوانستیم  گرنھ  و  بماند.  باقى  اروپا  در  کارگر  طبقھ 
جنبش  یا  آرى،  عمومى  مجمع  جنبش  مثلاً  و  نـھ،  اتحادیھ ھا 
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مسئولین بخشھا آرى. ولى چنین چیزى نمیتوانیم بگوییم.

در ایران اگر ما بتوانیم بھ جنبش مجمع عمومى و جنبش شورایى 
دامن بزنیم، بروشنى میتوانیم بگوییم جنبش اتحادیھ اى ارتجاعى 
اگر درست در وقتى  یعنى  باشیم.  این کار را کرده  اگر   - است 
کھ جنبش مجمع عمومى در ایران پا گرفتھ، دمکراسى مستقیم 
را کارگران در مجامع عمومى اعِمال میکنند، درست وقتى کھ 
رھبران این جنبش مجمع عمومى دارند در یک سطح سراسرى 
شورایى بھ خودشان شکل میدھند و موضعگیرى سیاسى میکنند 
و فقط ھم بھ اقتصاد نمیپردازند و خودشان را با احزاب عجین 
بگوید  و  بیاید  نفر  یک  شرایط  این  در  میکنند،  کار  و  میکنند 
بیاندازم.  کارگران نساج راه  تھران سندیکاى  من میخواھم در 

میگوییم کارى کھ میخواھى بکنى ارتجاعى است مرد حسابى!

یا  اتحادیھ ، صرفا بر مبناى فُرمش  بنظر من نمیشود راجع بھ 
ارتجاعى  غیر  یا  ارتجاعى  حکم  کلاسیکش،  تعریف  مبناى  بر 
این  الآن  امیر  رفیق  آخر  بحث  در  من  بنظر  کرد.  بودن صادر 
طرف بحث کمرنگ بنظر میآید. این جواب جنبش است. با این 
جنبش  جملھ  از  ارتجاعى،  گفت  میشود  اتحادیھ ھایى  بھ  مِلاک 
اتحادیھ اى  جنبش  یعنى  امروز.  آمریکاى  ھمین  در  اتحادیھ اى 
یک  ویتنام  جنگ  ضد  جنبش  با  مقایسھ  در  آمریکا  کارگرى 
اتحادیھ اى درآمریکا  نیروى ارتجاعى است. ھمین الآن جنبش 
دفاع میکند، یک  از حقوق بشر  کھ  با ھر جریانى  مقایسھ  در 
ولى  نیست.  چیز  ھیچ  است...  ارتجاعى-کانگسترى  جنبش 
اینطوراست.  کمتر  فرانسھ  در  نیست،  اینطور  انگلستان  در 
نیست،  ارتجاعى  اصلاً  بنظرم  لھستان  در  اتحادیھ اى  جنبش 
است،  ارتجاعى  اھدافش  فرمولبندى  تمام  کھ  این  عین  در 

افتاد. جریان  بھ  لھستان  در  کھ  چیزھایى  ھمان  نسبت  بھ 

تنھا شکلِ ممکنِ  آن  اینکھ  این را میگویم؟ بخاطر  بخاطر چھ 
بھ  نمیتوانم بسادگى  اعتراضِ طبقۀ ما است. من  بروزِ  تئورىِ 
این بگویم ارتجاعى. ولى اگر شکل دیگرى وجود داشتھ باشد و 
بتوانید نشان دھید کھ این شکل بروز در مقابل آن شکل بروز، 
آلترناتیو ھمدیگر قرار گرفتھ اند، آن موقع بھ صراحت، حتى اگر 
زرد ھم نباشد و زوباتوفى [Zubatov] ھم نباشد و خط پنجى[۱] 
و خیلى ھم خوش نیت باشد، بھ صراحت باید گفت، یک حرکت 
ارتجاعى است از طرف بورژوازى، کھ در واقع در آن مقاطع 

میگیرد. قرار  ھم  حمایت  مورد  بورژوازى  جانب  از  فورا 

بھ ھر حال من با بحث رفیق امیر اختلاف چندانى نمیبینم و بحث 
را مثل رفیق رضا بھ آن حالت قطبى نمیکشانم کھ مدعى بشوم 
اینجا بھ مطالبات اقتصادى طبقھ کارگر حملھ شده، یا  کھ مثلاً 
بھ ضرورت کار در جنبش طبقھ کارگر حملھ شده، یا بھ اھمیت 
مطالبات کارگرى حملھ شده است. ولى نفس فرمولاسیون بحث 
ما در مورد تشکلھاى غیر حزبى و در مقابل اکونومیسم، بطور 
طبیعى ما را میگذارد بغل جریانات دور از طبقھ کارگر و جدا 
در مورد  بحث جامعى  دوره ھر  این  در  اتفاقاً  کارگر.  از طبقھ 
تشکلھاى غیر حزبى، باید ما را بگذارد در کنار آن نیروھایى کھ 
میخواھند طبقھ کارگر را بھ طرق غیر حزبى متشکل کنند، نھ بر 
عکس. استنباط کلى من از بحث - بحثى کھ رفیق امیر اینجا عرضھ 
کرد، نھ در روزنامھ - این بود کھ خوب با مسکوت گذاشتن این 

کھ در مورد شورا و غیره چھ میگوییم، بعلاوه با کوبیدن مبارزه 
است  این  بحثم  نگذاشت.  بجا  قضیھ  این  از  چیزى  تریدیونى، 

کھ این خطر بطور واقعى، ما را خیلى بیشتر تھدید میکند.

نکتھ دیگرى را ھم بگویم؛ بنظر من تأکید بر ضرورت کار غیر 
حزبى در میان کارگران را از سر باتالیا[۲] نباید گرفت، مگر 
اینکھ بخواھیم مشخصاً چھارچوبھ اروپا را مد نظر قرار دھیم. 
از موضع یک جنبش  باتالیا  اینکھ  براى  میگویم؟  را  این  چرا 
پوپولیستى– دمکراتیک نیست کھ جنبش صنفى را رد میکند. 
رد  را  کارگرى  کھ جنبش  است  برنامھ حداکثر  اعتبار  بھ  بلکھ 
میکند. در «چھ باید کرد؟ « لنین در مقابل جنبش اخص کارگرى، 
اھداف برنامھ حداقل را بعنوان جنبش سیاسى طبقھ مطرح میکند 
و ھمان آن است کھ توسط جریان فدایى و خط سھ و غیره، در 
مقابل جنبش طبقھ، تعمیم پیدا کرده. یعنى دورى جنبش کمونیستى 
ایران از جنبش کارگرى بخاطر این نیست کھ خیلى سوسیالیست 
است، آنقدر سوسیالیست است کھ رغبت نمیکند بھ این کارھا 
ھمگانى-  جنبش  و  بودن  دیکتاتورى  ضد  فرط  از  بپردازد. 
کارگر  طبقھ  داخلى  انسجام  بھ  کھ  است  بودنش  دمکراتیکى 

بھایى نمیدھد، و این باز ھم وظیفھ ما را سنگین تر میکند.

اگر بخواھید با خودِ باتالیا بحث کنید، بحث بر سر دخالتگرى، بر 
سر پراتیک بودن تشکیلات حزب متمرکز میشود. در صورتى کھ 
بحث با پوپولیسم ایران کاملاً میرود بر سر جنبش ھمگانى و ھویت 
مستقل طبقھ کارگر. این سطح دیگرى از تجرید بنظر میرسد. 

بھ نظر من این خطرى است کھ ھنوز ما را تھدید میکند.

ممکن است از ما اینطور برداشت بشود کھ حزب کمونیست در 
یک دوره بھ سَمت طبقھ کارگر رفت، حالا کھ انقلاب شده، با 
نیروى سازمانى اش میرود بھ سراغ ھمھ. واضح است کھ آن 
موقع نباید افتاد بھ موضع اکونومیسمِ ضمیمھ پوپولیسم در آن 
دوره. در عین حال ھم نباید افتاد بھ یک درجھ بى نیازى از طبقھ 

کارگر و ابراز وجود غیر حزبى و توده اى اش در مبارزه.

با  «کارگر-کارگرى»،  گرایش   - پنج»  «خط   [۱]
و  تئورى  تحقیر  روشنفکر،  تمسخر  بارز  خصوصیت 

بود. معروف  پنج»  «خط  بھ  بستھ،  پینھ  دست  تکریم 

اشاره  مورد  بار  چند  بحث  این  در  کھ  « باتالیا»  مورد  در   [۲]
بیاوریم.  بدست  خاصى  اطلاعات  نتوانستیم  میگیرد،  قرار 

بدھید. اطلاع  ھم  ما  بھ  میدانید  چیزى  باتالیا  از  اگر  لطفا 

آزاد  دنیس  توسط  متن  این  است.  شفاهى  مطلب  این  اصل 
آرشیو  سایت  مسئول  توسط  و  پیاده  صوتى  فایل  روى  از 

است. شده  ادیت  و  مقابله  حکمت،  منصور  آثار  عمومى 
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این مطلب در ۴ بخش است کھ در نوامبر سال ۲۰، آآبان و اذر ۱۳۹۹ 
در پاسخ بھ اقای حسین اکبری در سایت اخبار روز نوشتم. کسانی 
کھ امروز مباحث مربوط بھ سندیکا و مجمع عمومی را دنبال میکنند 
خوب است این جدل را مطالعھ کنند تا ببینند بحث بر سر چیست. ھمان 
استدلالاتی کھ آقای حسین اکبری سال گذشتھ بر علیھ مجمع عمومی 
داشتھ است امروز از زبان ھمھ مخالفین مجمع عمومی زیر عنوان 
دفاع از تشکیل سندیکا بیان میشود. علت لشکرکشی مبلغین سندیکا 
بر علیھ جنبش مجمع عمومی را آقای حسین اکبری برخلاف کسانی 
کھ ظاھر رادیکل میگیرند و بھ مارکس و لنین رجوع میکنند، روشن 
و صادقانھ بیان کرده است. او اعلام کرده است مبحث مجمع عمومی 
تاثیرات مخربی در میان جنبش کارگری و فعالین آن دارد و باید خنثی 
بھ  بلکھ  کارگران،  مبارزه جاری  بھ  فقط  نھ  ھم  پاسخ  برای  و  شود 

سراغ منصور حکمت رفت و نظریات او را مورد نقد قرار داد. 

او در مطلبش با عنوان " تشکلھای کارگری و نسخھ ھای بورژوایی 
و خرده بورژوایی" تلاش کرد با آوردن فاکتھای زیادی از منصور 
طولانی،  زمانی  بازه  در  حتی   " میکند  فکر  کھ  را  ای  ایده  حکمت 
و  طبقھ  این  از  بخش ھایی  عمومی  ذھنیت  در  را  جایگاھی  کھ  آنگاه 
و  بازدارنده  عنصری  بھ  می تواند  می کند،  تصرف  را  آن  وابستگان 
جنبش  فعالین  کھ  است  مدعی  او  کند.  نقد  را  شود"  بدل  ناسودمند 
کارگری باید جلوی نفوذ این ایده ھا را سد کنند. فراخوانی کھ میبینیم 
کارگری  جنبش  در  بورژوازی  جنبش  عناصر  تمام  طرف  از  امروز 
متفکران  از  اکبری  حسین  آقای  آخر  است.  شده  گفتھ  لبیک  آن  بھ 
اینھا  گردن ھمھ  بھ  زیادی  دین  ھیات موسسان سندیکایی  فعالین  و 
در  سندیکا  از  حرفی  کھ  نبود  سندیکایی  موسسان  ھیات  اگر  دارد. 
میان نبود. در دوره دوخرداد ھیات موسسان سندیکایی تلاش کرد تا 
سندیکای مستقل اما مطلوب دولت و بورژوازی شکل بگیرد. نشد، 
جمھوری اسلامی گردن نگذاشت.  پشت تشکیل سندیکای کارگران 
شرکت واحد ھم ھیات موسسان سندیکایی بود. اینکھ در ایران حتی 
سندیکایی  جناحھای  راستترین  سیاست  و  نقشھ  با  کھ  سندیکایی 
تشکیل شود، در اثر عدم وجود کوچکترین روزنھ فعالیت سندیکایی 
و مقاومت کارگران در مقابل سرکوب رژیم بھ سندیکای مبارز تبدیل 
میشود، چیزی در باره خود جنبش سندیکایی بھ ما نمیگوید. در ایران 
ھیات  خیز  و  جست  ھمھ  محصول  نیست.  کار  در  سندیکایی  جنبش 
موسسان سندیکایی و چپھای حاشیھ ای دنبالھ رو آنھا و کل جنبش 
بورژوازی در درون کارگران فعلا صفر است. برای راه اندازی جنبش 
سندیکایی در ایران بورژوازی ایران باید فکر بکری کند. آقای اکبری 
کارگران  ذھن  تا  میاورد  منصور  از  زیادی  فاکتھای  اش  نوشتھ  در 
مخرب  دوما  و  نیست  تشکل  اولا  عمومی  مجمع  کھ  کند  روشن  را 

است. حرفھایی کھ ھمھ سندیکالیستھا مشغول تکرار آن ھستند. 

پرچمدار  ھم  و  است  سندیکایی  جنبش  پیشگام  ھم  اکبری  اقای 
مبارزه بر علیھ جنبش مجمع عمومی. بقیھ تنھا عناصر پس قراوال 
مجمع  جنبش  گسترش  آژیر خطر  گذشھ  اکبری ھستند.او سال  آقای 

اند.     بیدار شده  تازه از خواب  بقیھ  عمومی را بھ صدا درآورد، 

بھ دوستان مبلغ تشکیل سندیکا از فعالین شرکت واحد و ھواداران 
تشکیل سندیکا در محافل چپ در داخل و خارج کشور میگوییم ۴۰ 
سال کارگران ایران در مراکز بزرگ کارگری اساسا از طریق مجمع 
راه  کھ  است  این  ما  حرف  اند.  برده  پیش  را  خود  مبارزه  عمومی 
پیشروی مبارزه امروز کارگران منظم تشکیل شدن مجمع عمومیھا 
است. منظم شدن بھ این معنا کھ مجمع باید در شرائط غیراعتصابی 
و غیراعتراضی ھم در کارخانھ ھا تشکیل شود و مسئولین و نماینده 
تشکیل  خود  کاری  مرکز  در  متنوع  مسائل  برای  نمایندگی  ھیات  و 
دھند. این ھم در بسیاری موارد اتفاق افتاده است اما بھ یک جنبش 
برای ھر دردی  مبارزی خودبخود و  کارگر  تا ھر  تبدیل نشده است 
مجمع  تشکیل  سراغ  بھ  کارگران  قدرتمندی  و  اتحاد  ایجاد  برای  و 
عمومی برود. شما میگویید نھ راھش این نیست و باید در ھمھ جا 
مگر  دھید.  تشکیل  بفرمایید  خوب  میگوییم  ما  داد.  تشکیل  سندیکا 
مبارزه  سال   ۴۰ مقابل  در  تاکنون  شماست.  مانع  رژیم  جز  کسی 
تشکیل  شاھد  تنھا  ما  مراکز  از  بسیاری  در  ایران  کارگران  گسترده 
ھم  آن  کھ  ایم  بوده  واحد  شرکت  یعنی  کاری  مرکز  یک  در  سندیکا 
در مقابل سرکوب نتوانست دوام بیاورد و بھ یک جمع فعالین تقلیل 
از  تپھ  ھفت  سندیکای  مینامند.  سندیکا  را  خود  کھ  است  کرده  پیدا 
از  بعد  و  نامید  سندیکا  را  خود  کھ  بود  نمایندگان  مجمع  یک  ابتدا 
اعلام موجودیت ( نھ تشکیل) نتوانست قدم از قدم بردارد. چون ھیات 
مدیره سندیکای ھفت تپھ میبایست مانند مجمع نمایندگان عمل میکرد. 
سراغ  بھ  تپھ  ھفت  سالھ   ۵ اخیر  دوره  ھمین  نمایندگان  مانند  یعنی 
تشکیل مجمع عمومی کارخانھ و نھ مجمع عمومی اعضاء سندیکا 
میرفتند ( سندیکای ھفت تپھ ھیچگاه عضو نداشت، کارگران در یک 
انتخابات عمومی در شرکت در یکروز نماینده ھای خود را انتخاب 
کردند. کارگران انتخاب کننده نھ زمان انتخابات و نھ پس از آن عضو 
نامش  تنھا  تپھ  ھفت  سندیکای  از  ھمین  برای   . اند)  بوده  سندیکا 

میشود. اجرا  مجازی  فضای  در  عملش  است.  مانده  یادگار  بھ 

دوستان مبلغ تشکیل سندیکا راه برون رفت از این وضعیت دررفتن 
از زیر بار مشکل نیست، بند کردن بھ جنبش مجمع عمومی نیست. 
لطفا با پذیرش این مشکل کھ تشکل توده ای پایداری نتوانست شکل 
چگونھ  امروز  کارگران  دھید،  توضیح  بیایید  شود  مستقر  و  بگیرد 
تشکل توده ای خود را تشکیل دھند. مجمع عمومی را خط بزنید ببینید 
چھ چیزی، چھ ابزاری برای مبارزه توده ای کارگران باقی میماند. 
بھ جای پانیک کردن و در جلد سکتھایی در حاشیھ طبقھ کارگر فرو 

دھید.  نشان  راه  است" خواندن  بدیل  بی  رفتن و شعر "سنیکا 

مُبلّغ نظری و عملی جنبش مجمع عمومی ھستیم و فکر میکنیم  ما 
و  منظم  امروز  تشکلی  بی  از  ایران  کارگر  طبقھ  رفت  برون  راه 
متوسط  و  بزرگ  مراکز  در ھمھ  تشکیل مجمع عمومی  دائمی شدن 
تشکیل  برای  دارد،   خود  جای  کھ  سندیکا  تشکیل  برای  میباشد. 
صندوق ھمیاری و ھرگونھ تشکلی ھم ارزش بسیار قائل ھستیم. اما 
میگوییم و تجربھ عملی ھم نشان داد کھ نمیتوان سندیکا تشکیل داد و                                                                                                               
نگھ اش داشت. میگویید نھ، این گوی و این میدان. بھ جای اینکھ برعلیھ 

دھید. تشکیل  را  سندیکایتان  بروید  بزنید  عمومی حرف  مجمع 
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                                                     صفحه (15)

 بحثی در باره تشکلھای کارگری                                                                                                  
(مجمع عمومی و تشکل پایدار، سندیکا، شورا)

و  کارگری  تشکلھای   " عنوان  با  مطلبی  در  اکبری  حسین  آقای 
نسخھ ھای بورژوایی و خرده بورژوایی" در چھار بخش بھ بحث 
بھ  را  آن سندیکا  در  و  است  پرداختھ  ایران  در  کارگری  تشکلھای 
من  است.  برده  نام  مناسب"  بدیل   " و  کارگران"  خانھ   " عنوان 
بپردازم و نشان  اکبری  آقای  بھ نظرات  سعی میکنم در چند بخش 
الگوھایی  از  پیروی  و  خشک  و  جامد  او  دیدگاھھای  چرا  دھم 
کارگری  جنبش  سیاست  عرصھ  در  و  ذھنی  و  شده  داده  پیش  از 

است. ایستاده  راست  موضع  در  جنبش  روزمره  سیاست  و 

مجمع عمومی سنگ بنای تشکل کارگری است ( قسمت اول)

مجمع  و  شورا  بھ  اش  مقالھ  قسمت  آخرین  در  اکبری  آقای 
اش  مقالھ  قسمت  آخرین  از  من  است.  پرداختھ  عمومی 

سندیکا.  و  عمومی  مجمع  و  شورا  یعنی  میکنم،  شروع 

سوال ھر فعال کارگری و ھر خواننده مقالھ آقای اکبری این است کھ علت 
پرداختن آقای اکبری بھ این موضوعات چیست؟ خود آقای اکبری میگوید 

علت آن تاثیر این ایده ھا و تئوریھا بر فعالین طبقھ کارگر میباشد:

آگاھانھ  دیدگاه ھایی است کھ اساسا  نقد  این نوشتار  "اما موضوع 
ضدسرمایھ دار  ھم  بھ شدت  چھ بسا  و  نیستند  سرمایھ  درخدمت 
نگرش  نوع  منتھی  می دانند.  کارگر  طبقھ ی  درخدمت  را  وخود 
نیست  طبقھ ی کارگر  بھ سود  نھایی  تحلیل  در  دیدگاه ھا  این  حاملین 
ذھنیت  در  را  جایگاھی  کھ  آنگاه  طولانی،  زمانی  بازه  در  حتی  و 
تصرف  را  آن  وابستگان  و  طبقھ  این  از  بخش ھایی  عمومی 
شود".  بدل  ناسودمند  و  بازدارنده  عنصری  بھ  می تواند  می کند، 

اکبری) حسین  کارگری،  تشکلھای  مقالھ  سوم  بخش  از   )

در  اکبری  اقای  میگوید.  اکبری  آقای  کھ  است  این  جز  واقعیت  اما 
سالھای اخیر شاھد است کھ فعالین و رھبران کارگری مراکز بزرگ 
عمومی  مجمع  جنبش  طرف  بھ  آگاھانھ  و  پیش  از  بیش  صنعتی 
اما نمونھ  نیستند،  تنھا نمونھ  اھواز  تپھ و فولاد  اند. ھفت  گرویده 
ھای برجستھ ای از رفتن فعالین و رھبران کارگری بھ طرف مجمع 
چون  میکنم،  تاکید  دلیل  این  بھ  بودن  آگاھانھ  بر  است.  عمومی 
رھبران و فعالین این دو مرکز چھ در مبارزات سال ۹۷  و چھ در 
کار  محل  در  دائمی  نسبتا  بشکل  را  عمومی  مجمع  اخیر  مبارزات 
برگزار کردند و بدنبال طرحھای ذھنی نرفتند. مجمع عمومی در آنجا 
دیگر "خوبخودی" نبود، بلکھ بھ سنت تبدیل شد و رھبران و فعالین 
آگاھانھ بھ سمت آن رفتند. انتخاب آگاھانھ این ظرف از طرف فعالین 
و رھبران و تبدیل شدن آن بھ یک سنت و استفاده تمام و کمال از 
ایست کھ میتوان گفت فضای جنبش کارگری  ظرفیتھای آن مسئلھ 
ایران و فضای فعالین و رھبران کارگری دارد بھ این سمت میرود. 
جوان  نسل  مقابل  در  کارگری،  جنبش  عمل  مقابل  در  اکبری  آقای 
رھبران و فعالین آن، در مقابل امکاناتی کھ این فضا بھ روی جنبش 
کارگری ایران گشوده است، در مقابل سنگ یخ شدن قانونگرایی، 
در مقابل شکست طرحھای ذھنی برای تشکیل تشکل پایدار و دائمی 
در شرائط دیکتاتوری خونین و در شرائطی کھ توازن قوا اجازه آن 

را نمیدھد است کھ بھ صرافت نقد مجمع عمومی افتاده است. 

بسیاری  روزمره  اخبار  کردن  دنبال  و  ساده  مشاھده  تنھا  نھ 
ھر  عمل  و  گفتار  بلکھ  آنھا،  مبارزات  و  صنعتی  بزرگ  مراکز  از 
رھبر و فعال کارگری مبارز حاکی از این است کھ کارگران تشکیل 
مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان و ھیات نمایندگی را  استزاتژی 
جا  دارد  سنت  این  و  میدانند  کارگران  جاری  مبارزات  راھبردی 
کھ  بخشی  اسماعیل  میکند.  پیدا  کارگری  جنبش  در  محکمی  پای 
بھ  است  ایران  کارگری  جنبش  اول  طراز  رھبران  از  امروز  بحق 

است.  شده  تبدیل  شورایی  و  عمومی  مجمع  جنبش  ایکون 

ایران  از  کھ  ایران  کارگری  جنبش  رھبران  و  فعالین  جوان  نسل 
خارج شده اند و توانستھ اند تجربیات خود را بنویسند و یا بطور 
عمق  از  حاکی  کنند،  بازگو  را  آن  ھا  مصاحبھ  در  شفاھی  و  کتبی 

است.  آن  بھ سمت  آگاھانھ  رفتن  یافتن سنت مجمع عمومی و 

«....به دنبال شدت گرفتن اعتراضات، «علیرضا محجوب»، دبیرکل «خانه 
نیز «کریم  و  اسلامى  شوراى  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  و  کارگر» 
یاورى»، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بى کارى وزارت تعاون، کار 
مثل  تا  خواستند  کارگران  از  مى روند: «آمدند  اهواز  به  اجتماعى  رفاه  و 
مجلس  در  و  تهران  بروند  تپه»  هفت  نیشکر  صنعت  و  کشت  «شرکت 
فولاد  عمومى  مجمع  وارد  هنوز  موضوع  این  کنند.  مطرح  را  موضوع 
نشده بود تا به راى گذاشته شود و تصمیم بگیریم چه طور با محجوب 
مى تواند  محجوب  آیا  و  داریم  مطالباتى  چه  ما  که  این  کنیم؛  صحبت 
از  که  هنگامى  دارد؟  را  قدرت  این  آیا  و  کند  محقق  را  ما  مطالبات  آن 
تجمع اعتراضى برمى گشتیم، دو نفر از کارگران آمدند و گفتند محجوب 
با ما تماس گرفته و گفته است بیایید تهران؛ همین امروز حرکت کنید. 
نمى رویم.  تهران  به  شرایطى  هیچ  تحت  ما  گفتند  کارگران  بقیه  ولى 
مسخره است وقتى 42نفر از کارگران همکار ما بازداشت شده اند، برویم 
سر میز مذاکره بنشینیم.» آل مهدى با اشاره به این جمله کارگران که 
گذاشته  گردنت  روى  را  خود  پوتین  که  بنشینیم  کسى  با  مى شود  مگر 
به  موضوع  مى کند:«این  اضافه  کن،  مذاکره  من  با  بیا  مى گوید  و  است 
با  و  رفتند  که  بودند  نفر  دو  مذاکره،  موافق  کارگران  شد.  گذاشته  راى 
قبول  ما  ولى  بروند  که  بودن  مصر  نفر  دو  آن  کردند.  صحبت  محجوب 

نکردیم.» (از مصاحبه میثم آل مهدى از رهبران کارگران فولاد اهواز)

«در آبان 97 به دنبال اعتصاب کارگران، این بار هم تشکیل مجامع عمومى 
در دستورکار قرار گرفت. با این تفاوت که بجاى خیابان، این مجمع در 
سالن اجتماعات شرکت برگزار شد و تداوم و رسمیت و امکان رأى گیرى 
منظم وجود داشت. به طورى که هر پنج شنبه برگزار مى شد و اقدامات 
هفته بعد را تعیین مى کرد. برگزارى این مجامع امکان بسیار خوبى بود 
که همه کارگران را فارغ از دیدگاه ها و نظرات مختلف، به طور آزادانه در 
جلسات  در  دهد................  مشارکت  جمعى  تصمیم گیرى هاى  و  بحث ها 
هم اندیشى کارگران در تالار شرکت حتى موضوع شوراى اسلامى مطرح 
مى شود و مقرر مى گردد که بررسى هاى بیشترى درباره آن صورت گیرد. 
اما با دخالت بجا و صحیح برخى فعالان کارگرى خارج و داخل شرکت 
ضعف هاى  بودند  اسلامى  شوراى  ایجاد  خواهان  که  گروهى  با  تماس  و 
شوراى اسلامى برجسته تر مى شود و اینبار طرح تشکیل مجمع نمایندگان 
مستقل در جلسات هم اندیشى کارگران (مجامع عمومى هفتگى) مورد 
استقبال اکثریت قرار مى گیرد. اما تصمیم گیرى در این خصوص به بعد 
ملى  گروه  سازماندهى  و  مبارزه  سال  دو  از  روایتى   » مى شود.  موکول 

اهواز» فولاد  کارگرى  رهبران  از  شجیرانى  پیمان  از  اهواز  فولاد 

ھر  ھم  را  تپھ  ھفت  در  نمایندگان  مجمع  و  عمومی  مجمع  روایت 
طریق  از  دائم  بطور  کارگری  جنبش  بھ  مند  علاقھ  ھر  و  کارگر 
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کارگران  نمایندگان  و  فعالین  و  زنده و سخنرانیھای رھبران  اخبار 
بتوانند  ھم  تپھ  ھفت  رھبران  و  فعالین  اگر  میکند.  و  کرده  دنبال 
سرشان  بالای  اختناق  و  سرکوب  کھ  زمانی  بیابند،  فرصت  زمانی 
و  محافل  از  ای،  آموزنده  و  شنیدنی  بسیار  روایتھای  نباشد، 
تصمیم  و  عمومی  مجمع  از  و  پنھان  نیمھ  و  پنھان  جمعھای 

کرد. خواھند  بازگو  کارگری  جنبش  برای  خود  گیرایھای 

مجمع عمومی کھ میثم ال مھدی و شجیرانی از آن صحبت میکند، 
دیگر گردھمآیی ساده اعتراضی کارگران نبوده است، بلکھ گردھمآیی 
برای تصمیم گیری و تقسیم کار و انتخابات بوده است. این روشی 
اقای  میبرند.  پیش  را  خود  جاری  مبارزه  ایران  کارگران  کھ  است 
اکبری تلاش میکند تا مجمع عمومی را بھ گردھم آیی ساده اعتراضی 
روزه شکل  ھر  کھ  مجمع عمومی  دیگر  تجربیات  اگر  دھد.  کاھش 
میگیرند و مبارزه کارگران را پیش میبرند کمتر چشمگیر ھستند، 
اما ھر فعال کارگری میتواند با مشاھده ھفت تپھ و فولاد، ساختمان 

بگیرد. درس  و  کند  تماشا  را  آن  کارکرد  و  عمومی  مجمع 

نباید فقط در  این است کھ مجمع عمومی  این فراتر صحبت ما  از   
شرائطی  ھر  در  بلکھ  شود،  تشکیل  اعتصاب  و  اعتراضی  شرائط 
قسمتھای  در  عمومی  مجمع  شرکت  در  مختلف  مسائل  سر  بر 
مختلف و در کل  شرکت برگزار شود و کارگران مسائل و مشکلات 
نمایندگانی  ھیات  یا  و  نماینده  و  دھند  قرار  بررسی  مورد  را  خود 
دولت  یا  و  کارفرما  و  مدیریت  با  مذاکره  و  پیگیری مطالبات  برای 
مجمع  یک  بھ  را  عمومی  مجمع  آگاھانھ  عمل  این  کنند.  انتخاب 
را  کارگران  اتحاد  و  میکند  تبدیل  کار  مرکز  در  دائمی  عمومی 
بھ  پایھ  سطح  در  کارگران  و  میکند  تقویت  و  حفظ  دائمی  بطور 

مییابند.  دست  تشکل  بنای  سنگ  بھ  بگویم  دقیتر  یا  و  تشکل 

و  کار  قرارداد  سر  بر  مذاکره  عمومی  مجمع  جنبش  فعالین  مثلا 
حداقل دستمزد را ھم در شرائط کنونی، در شرائطی کھ کارگران از 
تشکل پایدار خود محرومند، تنھا از طریق تشکیل مجمع عمومی در 
محلھای کار و انتخاب نماینده و ھیات نمایندگی برای مذاکره با دولت 
و کارفرما ممکن میدانند. و اولین قدم برای مبارزه بر سر دستمزد 
را این میدانند و نھ انتخاب رقم معین و تبلیغ روی آن. بدون مجمع 
عمومی و مجمع نمایندگان تعیین رقم روی کاغذ میماند و بھ مطالبھ 
عمومی تبدیل نمیشود. البتھ آقای اکبری کھ میگوید دنبال سندیکای 
عنوان  بھ  را  کار  عالی  شورای  در  رژیم  عناصر  است  مستقل 
دستمزد  گره  میخواھد  و  میشناسد  رسمیت  بھ  کارگران  نمایندگان 
کارگران از طریق آنھا حل شود. در بخش بعدی نوشتھ ام توضیح 

چیست. واقعا  اکبری  آقای  نظر  مورد  مستقل  تشکل  کھ  میدھم 

در باره اشکال دیگر سازمانیابی کارگران و تداوم مجمع عمومی

عمومى  مجامع  در  مداومتى  چنین  که  این   » مینویسد:  اکبری  آقای 
وجود دارد، بطور منطقى امکان پذیر نیست چرا که با وجود میزان درك 
میزان  درمقابل  و  درمبارزه  حضور  ونحوه  شرکت  از  کارگران  آگاهى  و 
و  برجامعه  آن  روانى  وتاثیرات  امنیتى  دستگاه هاى  سوى  از  وارده  فشار 
ازآن جمله کارگران؛ و عواملى چون نبود امنیت شغلى و اجتماعى براى 
پیشروانِ کارگرى  براى  لازم  زمان  نیازبه  مبارزه  ضرورت  پذیرش  آنها، 
و  دورى  مختلف  درجات  به  که  سایرکارگران  متقاعدکردن  جهت 
رسیدن  دارد.  وجود  هستند؛  بهبودخواهى  براى  مبارزه  ایده  از  نزدیکى 
و  پنهان  سازمانیابى  گوناگون  اشکال  مستلزم  درك  این  از  میزانى  به 

و  بیاورد  کار»  «پاى  به  به اصطلاح  را  کارگران  بتواند  که  است  آشکارى 
طبیعى است که دراین پروسه اشکال مختلف سازمانیابى موثر و مستمر 
درواقع  و  شود  مبادله  دیگر  همکاران  و  پیشرو  کارگران  ذهن  در  وپایدار 
جریان  به  کارگران  ذهن هاى  بین  اطلاعات  و  دانش  از  مجموعه  یک 

اکبرى) حسین  از  پایانى  کارگرى.....بخش  (تشکلهاى  مى افتد.» 

صحبت ما فعالین جنبش مجمع عمومی این است کھ توده طبقھ کارگر 
ایران در شرائط اختناق و سرکوب ایران از دھھ شصت تاکنون از 
باید ببرد؟ بحث  چھ اھرمی مبارزات روزمره خود را پیش برده و 
بر سر مجمع عمومی بحث بر سر متشکل کردن و ایجاد اتحاد میان 
پنھانی  نیمھ  و  پنھان  سازمانھای  باید  اینکھ  است.  کارگران  توده 
پشت  در  و  کند  را  درشت  و  ریز  مسائل  از  بسیاری  فکر  تا  باشد 
صحنھ مسائل بسیاری نظیر نقش کارگران معترضی کھ تازه پا بھ 
میدان میگذارند، دخالت نیروھای سرکوبگر و امنیتی و ترفندھای 
کارفرما و....را بررسی کنند، بھ فکر تندروی و یا سازش بیموقع 
بگیرند.... تماس  پشتیبانی  برای  کاری  دیگر  مراکز  با  یا  و  باشند 
چیزی در باره مجمع عمومی بھ عنوان اھرم متحد کننده توده کارگر 
نمیگوید. مجمع عمومی جایی است کھ مثلا یک مطالبھ کارگران کھ 
از طرف کارگران فعال و پیشرو طرح میشود، بھ مطالبھ عمومی و 
مشترک بدل میشود و مجمع عمومی قدرت توده کارگران را پشت آن 
مطالبھ قررار میدھد. کارگران نماینده و نمایندگانی را برای مذاکره با 
کارفرما و مدیریت و دولت تعیین میکنند و بعدا در صورت دست زدن 
بھ اعتراض، شکل، ابعاد و چگونگی آن را تعیین میکنند. کارگران 
یک محل کار و شرکت و یک محلھ رابطھ پنھان و نیمھ پنھان خود 
را بھ راحتی و بدون ھیچ و یا کمترین درد سر امنیتی از طریق روابط 
میبرند.  پیش  رفاقت  و  دوستی  رابطھ  با ھمکار،  خانوادگی ھمکار 
چنین رابطھ پنھانی در ھمھ شرائط چھ در شدیدترین اختناق و چھ 
در ازادترین شرائط ھم وجود دارد و وجود خواھد داشت. این خود 
سطحی از تشکلیابی خودبخودی طبقھ کارگر و سوخت و ساز درونی 
آن است. بگذارید مثلا نام این محافل مخفی را کمیتھ ھای کارگری 
بگذاریم و واقعا ھم برخی از این محافل خانوادگی بشکل کمیتھ ھای 
مخفی کارخانھ عمل میکنند. این کمیتھ ھا در درجھ اول کمیتھ ھای 
سوسیالیستی.  ھای  کمیتھ  و  محفل  نھ  و  ھستند  اقتصادی  مبارزه 
محافل  ھمین  دل  در  میکنند  تلاش  ھمچنین  کمونیست  کارگران  اما 
خانوادگی و دوستی و ھمکاری، دامنھ محافل کمونیستی خود را ھم 
این  اقتصادی و  این محافل و کمیتھ ھای مبارزه  گسترش دھند. و 
محافل و کمیتھ ھای کمونیستی کھ در بسیار ی موارد استحکام تشکل 
پایداری جنبش  و  ندارند، ضامن گسترش  را  آن معنای مرسوم  بھ 

مجمع عمومی ھستند و بخشی از سوخت و ساز طبقھ کارگرند.

در  قانونگرا  فعالین  از  یکی  کھ  اکبری  آقای حسین  کھ  است  جالب 
جنبش کارگری است وقتی صحبت از چگونگی پیشبرد مبارزه جاری 

کارگران میشود، بھ ما در باره ضرورت پنھانکاری حرف میزند.

میباشد؟ ممکن  امروز  شرائط  در  پایدار  تشکل  امکان  ایا   

کھ  نمیگوید  ما  برای  نھ،  عمومی  مجمع  میگوید  کھ  اکبری  حسین 
ببرند. نسخھ  امروز چگونھ مبارزه خود را پیش  توده ھای کارگر 
اینکھ زمانی کارگران بھ سندیکا دست پیدا میکنند، پاسخ دیروز و 
از دھھ شصت  امروز برای تشکل و مبارزه کارگر نشده است. ما 
کارگران  توده  روزمره  مبارزه  پیشبرد  راه  تنھا  گفتیم  تاکنون 
کردن  دائمی  و  عمومی  مجمع  بر  تکیھ  آنھا  شدن  متحد  امکان  و 
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جنبش  از  برگرفتھ  بلکھ  نبود،  فردی  ذھنی  اختراع  این  است.  آن 
کارگری و امکانات آن بود کھ در ھمان اوائل سرکوب دھھ شصت 
راھنمایی  و  شد  تئوریزه  و  بندی  جمع  حکمت  منصور  توسط  
میرود  امروز  و  گرفت  قرار  کارگری  رھبران  و  فعالین  از  بسیاری 

شود.  تبدیل  ایران  کارگری  جنبش  در  سنت  یک  بھ  کاملا  تا 

حسین اکبری میتواند بگوید "سندیکا بی بدیل است". اما نمیتواند 
از طرحی صحبت کند کھ مبارزه روزمره توده کارگران از طریق آن 
سندیکا  سازماندھی  برای  اما  است"  بدیل  بی  "سندیکا  رود.  پیش 
یا  پایدار اعم از سندیکا و  ایران ھیچ روزنھ ای نیست. تشکل  در 
سندیکای  وضعیت  بھ  و  میشود  سرکوب  بسرعت  ایران  در  شورا 
ھفت تپھ و سندیکای واحد دچار میشوند کھ دیگر سندیکا بھ عنوان 
تشکل توده ای کارگران نیستند، بلکھ کمیتھ ھای کارگران مبارزی 
ھستند کھ تلا ش میکنند تا در مبارزه کارگران دخالت کنند. بھ نقش 
سندیکای ھفت تپھ در جریان مبارزات اخیر نگاه کنید. نقش سندیکا 
باشد.  نمایندگان  و  فعالین  بھ  دادن مشاوره  شاید  حالت  بھترین  در 
سندیکا تشکل توده ای دایر کارگران است، نھ فعالینی کھ ۱۰، ۱۵ 
سال پیش برای نمایندگی کارگران انتخاب شده اند. مبارزه کارگران 
ھفت تپھ از زمان تشکیل سندیکای ھفت تپھ تاکنون خارج از دایره 
نمایندگان  و  نماینده  انتخاب  و  عمومی  مجمع  طریق  از  و  سندیکا 
از  تشکیلش  زمان  در  تپھ  ھفت  سندیکای  خود  است.  رفتھ  پیش 

یک ھیات نمایندگی فراتر نرفت و بھ تشکل مستقر تبدیل نشد.

پس  سازی  سندیکا  خط  طرفداران  و  اکبری  حسین  آقای  در ضمن 
را  واحد  شرکت  یعنی  کار  محل  یک  کارگران  فقط   سال   ۲۵ از 
نتوانست  ببند  و  بگیر  و  سرکوب  با  آنھم  کھ  کردند  تشکل  صاحب 
بھ تشکل مستقر کارگران تبدیل شود. آنھا برای بیش از ۴۰ سال 
دستیابی  جز  ای  نقشھ  و  طرح  و  برنامھ  ھیچ  کارگران  مبارزه 
آنھا  چاره  راه  تنھا  ندارند.  نامعلوم  مکان  و  زمان  در  سندیکا  بھ 
رو  یا  و  است  اکبری  آقای  بشیوه  قانونگرایی  بھ  بردن  پناه 

مخفی! سندیکای  مانند  غریبی  و  عجیب  چیزھای  بھ  آوردن 

تماما  واحد،  شرکت  کارگری  رھبران  برخلاف  البتھ  اکبری  اقای 
بند  تغییر  در  مثلا  را  حل  راه  و  است  برده  پناه  قانونگرایی  بھ 
آن  شوند،  سندیکا  صاحب  کارگران  تا  میداند  کار  قانون  ششم 
کار،  عالی  شورای  در  کارگران"  نمایندگان   " ریل  تغییر  با  ھم 

کار. قانون  در  کار  صنفی  انجمن  و  کار  اسلامی  شورای 

سندیکای ھفت تپھ در سنت سندیکا سازی شکل نگرفتھ است، بلکھ در 
سنت شورایی شکل گرفتھ و تنھا نام سندیکا را با خود داشتھ است کھ 
آن ھم با سرکوب مواجھ شده و نتوانست بھ تشکل پایدار تبدیل شود. 
در تشکیل سندیکای ھفت تپھ برخلاف سندیکای واحد از تلاش ھیات 
موسسان سندیکایی و جلسات آموزش قانون کار و قانون اساسی 
و... خبری نبود، بلکھ بدون چنین "آموزشھا" از دل یک اعتراض 
آن ھم بشیوه شورایی  اتنخابات  آمد و  بیرون  توده ای  و اعتصاب 

صورت گرفت و نھ بصورت عضویت آحاد کارگران در سندیکا.  

برای بیش از ۴۰ سال جنبش کارگری و مبارزه توده ای کارگران، 
کارگران  باید  میگویند  و  میدھند  نشان  ما  بھ  را  کارگری  کمیتھ  دو 
برای  مجبورند  سازان  سندیکا  کنند.  چنین  صنعتی  مراکز  ھمھ 
کارگران بگویند چگونھ توده کارگر ھمین امروز (و حتی در شرائط 
سرکوب شدید دھھ ۶۰) خود را برای مطالبات و مبارزه روزمره 

یابند. دست  تشکل  از  سطحی  بھ  و  کند  قدرتمند  و  متحد  خود 

ما فعالین جنبش مجمع عمومی بھ ھمھ رھبران و فعالین کارگری 
اتحاد  ایجاد  و  مبارزه  پیشبرد  برای  ابزار  بھترین  امروز  میگوییم 
وقتی  فردا  و  است.   دائمی  عمومی  مجمع  تشکیل  کارگران،  میان 
میرویم.  پایدار  تشکلھای  طرف  بھ  بسرعت  کرد  تغییر  قوا  توازن 
بھتر  ھم  ھستند  سندیکا  تشکیل  فکر  در  کھ  رھبرانی  و  فعالین 
روی  عمومی  مجمع  تشکیل  یعنی  ممکن،  اھرم  تنھا  بھ  الان  است 
کارگری  بزرگ  مراکز  ھمھ  در  مبارزه  پیشبرد  شیوه  این  بیاورند. 
از دھھ شصت تاکنون بوده است و  فولاد اھواز و ھفت تپھ منبع 

اند.  داده  بدست  کارگر  طبقھ  ھمھ  برای  گرانیھایی  آموزش 

ما امیدواریم رھبران سنیدکای شرکت واحد ھم مانند ھفت تپھ و فولاد 
بھ تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مجمع نمایندگان در محل کار روی 
آورند تا بتوانند توده کارگران شرکت واحد را بطور نمایندگی کنند. 
مجمع عمومی سندیکا بھ توازن قوای دیگری احتیاج دارد کھ امروز 
ممکن نیست و سندیکا بدون دخالت توده کارگر و بدون نمایندگی 
بھ  کار  محلھای  ھمھ  در  امروز  ما  اگر  نیست.  سندیکا  آنھا  کردن 
تشکیل مجمع عمومی دائمی روی بیاوریم، جنبش کارگری پرقدرتی 
خواھیم داشت کھ خود در تغییر توازن قوا برای دستیابی بھ تشکل 
پایدار، سندیکا و شورا، نقش بازی میکند و با گسترش جنبش مجمع 

میگیریم. قرار  پایدار  تشکل  بھ  دستیابی  آستانھ  در  عمومی 

مجمع عمومی سنگ بنای تشکل کارگری است و در شرائط کنونی 
شدنی است و نافی ھیچ تشکل کارگری از جملھ سندیکا نیست.

موخره

آقای اکبری برای نقد جنبش مجمع عمومی مستقیما بھ سراغ منصور 
حکمت رفت.  فاکتھای زیادی از او آورد تا ذھن کارگران را در باره 
مخرب بودن آن روشن سازد. اما کارگران با خواندن ھمین فاکتھا بیشتر 

سراغ منصور حکمت خواھند رفت. او از جملھ نوشتھ است:

طرفداران  سوی  از  سازمان  بھ عنوان  عمومی  مجمع  "ایده ی  
حزب کمونست_کارگری(موسوم بھ حکمتیست ھا) رواج یافتھ است. در 
مورد این جریان ارزیابی ھای گوناگونی شده  است کھ در اینجا موضوع 
بحث ما نیست، آنچھ ھست اینکھ این جریان وجود دارد و مدعی است 
کھ می تواند در جنبش کارگری ایران تاثیرات معینی ھم داشتھ باشد 

و بھ ھر حال نظرات و تاثیرات آن را مورد نقد قرار می گیرد.

این عقیده ھستند کھ: ھیچ رژیمى  بر  نوع "تشکل"  این  واضعان 
و  سرکوبگرانھ  رفتار  ھمان  کارگران  وسیع  مجمع  با  نمی تواند 
پلیسى اى را بکند کھ بھ یک ھیأت نمایندگى، ھستھ مخفى یا ھیأت 
مؤسس اتحادیھ مخفى می کند. مجمع عمومى شکل ایده آل بھ میدان 
شکلى  آن  بھ  یعنى  است،  علنى  و  متشکل  بصورت  کارگر  آمدن 
از  میآید."(  در  نمایش  بھ  کلمھ  واقعى  معنى  بھ  کارگر  قدرت  کھ 

منصور حکمت، منتشر شده در «منتخب آثار منصور حکمت)

"... اینکھ چرا در ایران سندیکاى مستقل از دولت نداریم، سؤالى 
ھمھ  براى  و  کند  پیدا  سندیکایى  جنبش  باید  را  پاسخش  کھ  است 
ما توضیح بدھد. اگر از من بپرسند، میگویم در ایران سندیکالیسم 
ما  زمانھ  و  دوره  در  بخصوص  سندیکا،  اینکھ  براى  نمیگیرد  پا 
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یک  از  جزئى  بلکھ  نیست،  کارگرى  مستقیم  عمل  جنبش  محصول 
مدل ادارى- سیاسى در جامعھ است. سندیکا بخشى از یک توازن 
فروش  و  خرید  سوى  دو  میان  جامعھ  در  وسیعتر  توافق  حتى  و 
رژیم  یک  از  بخشى  بعنوان  سندیکا  است.  بازار  در  کار  نیروى 
بدون  دارد.  داشتن  تداوم  و  شکفتن  امکان  خاص  سیاسىِ  ونظام 
بدون  بازار،  تقدس  بدون  دموکراسى،  سوسیال  بدون  پارلمان، 
سنت قوى قانونگرایى بورژوایى در جامعھ، بدون ثبات سیاسى و 
بطور خلاصھ بدون یک مجموعھ روابط سیاسى، ادارى و حقوقى 
از  شده  اى  پذیرفتھ  و  موجّھ  بخش  کارگرى  اتحادیھ  کھ  جامعھ  در 
آن تعریف شده باشد، سندیکاسازى راه بجایى نمیبرد. حتما بعضى 
کشورھاى  برخى  در  انقلابى  سندیکاھاى  مثال  نظر  این  نقد  در 
دیکتاتورى و یا اتحادیھ ھاى آفریقاى جنوبى را پیش خواھند کشید. 
سندیکاساز  دوستان  بود  قرار  چون  نیست،  مربوط  مثالھا  این  اما 
را  متعارف  سندیکاھاى  بودن  گرفتن"  «قابل  و  بودن  شدنى  ما 
از  انقلابى را  اجازه سندیکاى  بتواند  دارم کسى  بدھند. شک  نشان 
مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعھ مدنى در ایران بگیرد.".

حزب  در   1366 سال  زمستان  مباحثات  به  مربوط   (بحث 
حکمت،  منصور  آثار  منتخب  از  است.  ایران  کمونیست 

(196 تا   193 صفحات   –  2006 ژوئیه   ،“1 ضمیمه 

مثال  نظر  این  نقد  در  بعضى  «حتما  کھ  اند  گفتھ  تفکر  این  حاملین 
سندیکاھاى انقلابى در برخى کشورھاى دیکتاتورى و یا اتحادیھ ھاى 
آفریقاى جنوبى را پیش خواھند کشید. اما این مثالھا مربوط نیست، 
چون قراربود دوستان سندیکاساز ما شدنى بودن و «قابل گرفتن" 
بتواند  دارم کسى  بدھند. شک  نشان  را  متعارف  بودن سندیکاھاى 
از مسئولین و مامورین تقسیم معجون  انقلابى را  اجازه سندیکاى 

جامعھ مدنى در ایران بگیرد" از منتخب آثار منصور حکمت".

مینویسد: حکمت  منصور  "ایده"  بھ  خود  نقد  در  بعد  و 

"از مفھوم چپ در این عبارات کھ بگذریم (چرا کھ کلی است و ھر جنبشِ 
از  نشانی  بدون  توان  می  مگر  باشد)  چپ  مدعی  می تواند  طلبانھ ای  حق 
برپایی چنین شیوه ای و تاثیرگذاری حداقل نسبتا مستمری از آن، این شیوه ی 
سازماندھی را از ھمھ ی آلترناتیوھا شدنی تر ارزیابی کرد؟ این بسیار ذھنی 
است کھ ما حتی تاریخ مدونی برای چنین شیوه صرفا مجامع عمومی در 
ایران در دست نداریم. ضمن اینکھ اگر بھ تاریخ این مدعا توجھ شود، ظاھرا 
جمع بست مباحثات زمستان سال ۱۳۶۶ است، یعنی درھنگامھ ای کھ اتفاقا 
جنبش کارگری و انواع تشکل ھا شدیدا سرکوب شده اند و ھیچ گونھ فعالیت 
شوراھای  و  سندیکاھا  کلیھ   ۱۳۶۲ سال  در  و  ندارد  وجود  ھم  سندیکایی 
کارگری از فعالیت بازمانده اند بھ جای آنھا  تشکل ھای سھ گانھ با حمایت 
دولتی برپا شده اند و این سرکوبگری در یک بازه زمانی معناداری، در کنار 
رخدادھایی چون جنگ و پس ازآن تعدیلِ ساختاری و بازخرید کارگران قدیمی 
و با تجربھ در کارخانھ  ھا و کارگاه ھای مختلف و انواع مقررات زدایی ھا بھ 
سود سرمایھ، موجب گسستن تجربیات بین نسل ھای قدیمی و جدید کارگران، 
برای بریدن این حلقھ دستاوردھای جنبش کارگری شد. چگونھ این ادعا را 
و  شده  برپا  ھایی  ویژگی  این  با  عمومی  مجامع  چنین  کھ  پذیرفت  میتوان 
استمرار یافتھ است و چگونھ این اتھام توجیھ شدنی است کھ "… چون قرار 
بود دوستان سندیکاساز ما شدنى بودن و «قابل گرفتن" بودن سندیکاھاى 
متعارف را نشان بدھند. شک دارم کسى بتواند اجازه سندیکاى انقلابى را 

از مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعھ مدنى در ایران بگیرد"

است.  جنبش  بلکھ  نیست،  ایده  عمومی  مجمع  میداند  اکبری  اقای 
منصور حکمت طرح و نقشھ ای از خود اختراع نکرده است کھ با 
نقد آن ذھن کارگران از بدی این نقشھ روشن شود، بلکھ منصور 

ساده  و  بھترین  ایران  کارگران  جاری  مبارزه  اساس  بر  حکمت 
آن  درسھای  کرد،  بندی  جمع  را  کارگران  شدن  متشکل  راه  ترین 
کم  کھ  است  این مسلم  و  داد.  ارائھ  را  آن  و طرح  کشید  بیرون  را 
مجرب  حکمت   منصور  آثار  مطالعھ  با  کھ  کارگری  فعالین  نیستند 
علارغم  میکنند.  عمل  ایران  کارگری  جنبش  در  تر  آگاھانھ  و  تر 
چپھای  خیل  و  سندیکای  جنبش  و  اکبری  حسین  آقای  تلاشھای 
روز  بھ  روز  عمومی  مجمع  جنبش  بھ  آوری  روی  آنھا  ھوادار 
بیش  حکمت  منصور  آثار  میان  این  در  مسلما  و  میابد  گسترش 

میشود. مطالعھ  کارگری  فعالین  و  رھبران  توسط  پیش  از 

۱۰ آذر ۹۹، ۳۰ نوامبر ۲۰

بخش ۲
 وارونگی تشکل کارگری و قانون کار نزد قانونگراھا 

ام  پرداختھ  بھ جنبش مجمع عمومی  نوشتھ  این  اول  در بخش  من 
کارگران  مبارزه  در  ممکن  و  کارآ  ابزاری  عمومی  مجمع  اینکھ  و 
است و اینکھ کارگران در طول بیش از ۴۰ سال است با تکیھ بر 
مجمع عمومی مبارزات خود را پیش برده اند. فعالین جنبش مجمع 
عمومی از ھمین داده جنبش کارگری حرکت میکنند و تلاش میکنند 
انتزاعی و ذھنی و  بھ جای طرحھای  کارگری  فعال و رھبر  تا ھر 
بر  تکیھ  با  را  کارگران  مبارزه روزمره  قانونگرایی،  آنطرف  از  یا 
مجمع عمومی و انتخاب نماینده و یا مجمع نمایندگان پیش ببرد و 
اینکھ تشکل پایدار مانند سندیکا و شورا، بھ کسب آزادی سیاسی 
مجمع  قوام  و  گسترش  و  دارد  احتیاج  دوفاکتو  قوای  توازن  یا  و 
عمومی میتواند دستیابی بھ تشکل را سرعت بخشد. جا دارد ھمینجا 
بعد  کھ  ایران  دھھ ۴۰  تشکلھای سندیکایی  من  نظر  بھ  کھ  بگویم 
تشکل  بودند  گرفتھ  شکل  سیاسی  آزادیھای  سرکوب  و  کودتا  از 
مستقل کارگری نبودند و شعار احیای آن سندیکاھا را شعاری غلط 
و توھم برانگیز میدانم. بھ ھر حال من فعال جنبش سندیکایی نیستم 
و قصد تصحیح تعاریف و فرھنگ سندیکالیستھا را ھم ندارم، اما 
ھیچ کارگر مبارزی نمیتواند مطالبھ احیای تشکلھای کارگری بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد و شرائط سرکوب و بی حقوقی شدید کارگران در 
آن زمان را داشتھ باشد، شرائطی کھ مبارزه و اعتصاب کارگر بھ 
شکل خونینی سرکوب میشد.  برخی از فعالین کارگری در شرکت 
بھ  را  خود  سندیکای  تشکیل  غلط  بھ  تپھ  ھفت  سندیکای  و  واحد 
احیای تشکیلات پس از کودتای ۲۸ مرداد وصل میکنند و این بھ 
ایران  در  مستقل  سندیکای  تشکیل  میزند.  دامن  قانونگرایی  توھم 
کلی  اکبری  آقای   ) اتحادیھ  یا  و  سندیکا  و  است  ارزشمند  بسیار 
ترجمھ  سندیکا  کھ  حالی  در  است.  زده  قلم  دو  این  تفاوت  باره  در 
باشد  مستقل  واقعا  اگر  میباشد)  فرانسھ  از  اتحادیھ  کلمھ  مستقیم 

کند.  عمل  دیکتاتوری  دولتھای  قانون  چھارچوب  در  نمیتواند 

مجمع  دیگر  گیھای  ویژه  و  مطلوبیتھا  باره  در  بعد  قسمت  در  من 
اینکھ  و  ای شوراست  پایھ  تشکل  اینکھ مجمع عمومی  و  عمومی 
مربوط  تنھا  تشکلی  قدیم،  چپ  تصور  برخلاف  شورایی  سازمان 
بھترین  شورا  بلکھ  نیست  دولتی  قدرت  و  سیاسی  قدرت  دوره  بھ 
و کاراترین سازمان برای پیشبرد مبارزه اقتصادی روزمره کارگر 
میباشد خواھم پرداخت، ھر چند امروز ھنوز امکان تشکیل شورا 
مانند سندیکا در یک مرکز کار ممکن نیست، چون بسرعت سرکوب 
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شکل  بھ  شورا  تشکیل  ندارد.  تداوم  و  ایستادگی  امکان  و  میشود 
گیری مجمع عمومی دائمی در چند مرکز بزرگ صنعتی و تداوم آنھا 
و یا تغییر توازن قوا در مقابل رژیم و یا سرنگونی آن وابستھ است. 
دیگر اینکھ شورا برخلاف تشکل سندیکایی تشکلی بر اساس صنف 
و حرفھ نیست، بلکھ رشتھ ای و منطقھ ای میباشد. برخلاف تصور 
قدیمی  ایران را صاحب سنت  در  اکبری کھ جنبش سندیکایی  آقای 
نمیکند،  ای عمل  و حرفھ  ایران صنفی  در  کارگری  میداند، جنبش 
جاری  مبارزه  در  میکند.  عمل  ای  منطقھ  و  ای  رشتھ  برعکس 
اھواز،  فولاد  در  نمایندگان  مجمع  و  عمومی  مجمع  در  و  کارگران 
ھفت تپھ ، پتروشیمی، ماشین سازیھا و....کسی دنبال این نیست کھ 
چھ کسی برقکار است، چھ کسی مکانیک، چھ کسی جوشکار، چھ 
کسی قسمت اداری کار میکند و......اعتراض کارگران در ایران ھیچ 
جنبھ حرفھ ای و صنفی در خود ندارد. متاسفانھ سنت سندیکایی در 
جھان کارگران را بر اساس حرفھ و صنف سازمان داده و ضمن ایجاد 
پراکندگی، آنھا را چنان تنگ نظر بارآورده، کھ فقط با زحمت زیاد 
و با تاثیرات جریانات رادیکال سوسیالیستی و در موارد کمتری بر 
اساس غریزه طبقاتی میتوانند از آن خلاص شوند. بھ ھمھ اینھا و از 
جملھ ادعای آقای اکبری مبنی بر اینکھ مجمع نمایندگان در ھفت تپھ 

در چھارچوب قانون کار بوده است، در بخش بعدی میپردازم.

سندیکای قانونی ممکن نیست، یک قانونگرا چھ باید کند؟

پاسخ  تا  از جملھ کسانی است کھ تلاش میکند  اکبری  آقای حسین 
عملی بھ سوال بالا دھد. اگر تشکیل سندیکای قانونی ممکن نیست، 
میدھد  پاسخ  داد؟  تشکیل  قانونی  سندیکای  باید  راھی  چھ  از  پس 
از راه تغییر قانون. تغییر قانون را چھ کسی و با چھ نیرویی باید 
نمایندگان" کارگران در  بھ "  با فراخوان  پاسخ میدھند  داد؟  انجام 
تعامل  و  ھمکاری  در  و  دولتی  و  ساز  دست  موجود  "تشکلھای" 
آموزش  و  کار  قانون  آموزش  و  سندیکایی  آموزش  با  یا  آنھا،  با 
موسسان  ھیات  کھ  ای  شیوه  کارگری.  فعالین  بھ  اساسی  قانون 
بھ  شوند؟  متشکل  چگونھ  کارگران  بود.  خبره  آن  در  سندیکایی 
مکانیک  و  فلزکار  سندیکای  شیوه  بھ  صنفی.  و  ای  حرفھ  شیوه 
سازیھا  ماشین  مانند  کشور  صنعتی  موسسات  بزرگترین  در  کھ 

میخواھد بشیوه سوزنی کارگران ھم حرفھ و صنف را جمع کند. 

برای سندیکا احتیاج بھ ھیات موسس میباشد و در شرائط امروز 
چنین امکانی وجود ندارد و ھیات موسس اگر واقعا مستقل و مبارز 
باشد مانند سندیکای شرکت واحد بسرعت روانھ زندان و شکنجھ 
گاھھا میشود و جلوی آن سد میشود. یک قانونگرا چھ میکند؟ دنبال 

فرصت میگردد تا دولت بھ او اجازه تشکیل ھیات موسس دھد. 

آموزش  تمرین  سندیکایی،  آموزش  تمرینات  این  ھمھ  مقابل  در 
دست  تشکلھای  با  تعامل  و  اساسی  قانون  آموزش  و  کار  قانون 
نمایندگان  و  کارگری  سازمانھای   " عنوان  بھ  دولتی  ساز 
دارند  مبارزه  برای  ساده  و  سرراست  یکراه  کارگران  کارگران"، 
نمایندگانی  و  نماینده  انتخاب  و  عمومی  مجمع  تشکیل  ھم  آن  و 
بر  خود  مطالبات  تحمیل   . خود  روزمره  مبارزه  پیشبرد  برای 

عمومی.  مجمع  شدن  دائمی  و  گسترش  کارفرماھا.  و  دولت 

بھ  ربطی  ھم  تپھ  ھفت  سندیکای  و  واحد  شرکت  سندیکای  حتی 
تمرینات و آموزشھای سندیکایی و آموزش قانون کار نداشتھ اند. 
است  اشتھ  د  قرار  در سنت شورایی  تشکیل  زمان  در  تماما  دومی 

قرار  معمول سندیکالیستھا  قانونگرایی  دایره  از  خارج  ھم  اولی  و 
گرفت و جز این ھم نمی توانست باشد. ( بھ این مسئلھ در قسمتھای 
فلزکار مکانیک  این سنت سندیکای  تنھا محصول  میپردازم.  بعدی 
است کھ در قلب صنایع بزرگ بھ شکل سوزنی دنبال کارگر ھم حرفھ 
خود میگردد. این سنت و این فعالیت را در مقابل مبارزه عظیم طبقھ 
کارگر در ھمین چند سال اخیر بگذاریم تا ببینیم محصولات این سنت 
چیست و بدرد چھ میخورد. در این مبارزه عظیم فعالین و رھبرانی 
ھر روز بھ میدان میایند کھ نھ توسط آموزش سندیکایی حرفھ ای و 
صنفی و از بر شدن فصلھا و بندھای قانون کار و بھ شیوه ممارست 
و  کار  قانون  ششم  فصل  تغییر  برای  قدرتمندان  از  گفتن  تملق  و 
آموزش تجربھ مسموم اتحادیھ ای در کشورھای اروپایی و...، بلکھ 
در دل مبارزات روزمره اقتصادی پرورش و آموزش میابند. مبارزه 
ای کھ توجھ تمام جامعھ را بھ خود جلب میکند و کم کم دارد کارگر 

میراند. صحنھ  جلوی  بھ  جامعھ  رھبر  و  پیشرو  عنوان  بھ  را 

کارگری  اتحادیھ  دادن  سازمان  برای  کھ  مشکلاتی  ھمھ  با 
در  بتوانند  خاص  شرائطی  در  کارگرانی  اگر  دارد،  وجود  مستقل 
کارگران  تعداد  کھ  کاری  کوچک  مراکز  در  بخصوص  مراکزی، 
موفق  نیست،  عمومی  مجمع  تشکیل  امکان  و  است  محدود 
کارگر  طبقھ  کل  برای  بزرگی  ثمره  شوند،  اتحادیھ  تشکیل  بھ 

میکند.   استقبال  آن  از  مبارزی  کارگر  ھر  و  داشت  خواھد 

نزد یک سندیکالیست قانونگرا تشکلھای دست ساز 
دولتی " نمایندگان واقعی" کارگرانند.

نمیتواند  ایران،  اجتماعی  و  کارگری  جنبش  در  قانونگرایی 
پیدا  کارگر  طبقھ  فردای  و  امروز  مبارزه  در  چندانی  جاپای 
بھ  متکی  مستقل  مبارزه  یک  جھت  ھا  روزنھ  تمام  چون  کند. 
جھت  قانون  بند  آن  یا  این  بھ  چسبیدن  است.  شده  بستھ  قانون 
در  کارگران  کشیدن  بند  بھ  نفعش  تنھا  کارگری  مبارزات  پیشبرد 
تنگی  قفس  پذیرش  و  اختناق  و  سرکوبگری  تنگ  چھارچوب 

است.  شده  تعبیھ  ساختھ  او  مبارزه  و  کارگر  برای  کھ  است 

مبارزات اقتصادی روزمره کارگران در ایران علنی- قانونی است. 
اعتصاب در ایران حرام و ممنوع است، اما تاریخ جنبش اعتصابی 
میرسد.  ایران  کارگری  قدمت عمر جنبش  بھ  کارگر  اعتراضی  و 
اعتصاب ھیچگاه در ایران قانونی نشده است، اما اعتصابات در 
ایران بھ شیوه " قانونی" انجام میگیرد. البتھ نھ با رجوع بھ بندھای 
قانون کار، بلکھ بنا بر اراده مستقل خود کارگر. اگر کارگران در 
اینجا و آنجا بھ این و آن بند قانون کار متوسل میشوند، نھ بھ دلیل 
حمایت قانون و استفاده از آن و یا داشتن توھم بھ قانون، بلکھ 
برای پوشش قانونی دادن بھ اعتراض و اعتصاب خود میباشد کھ 

جنبھ کاملا فرعی و گاھا زائدی در مبارزه جاری کارگران دارد. 

ھای  نسخھ  و  کارگری  تشکلھای   " در  اکبری  حسین  آقای 
دولتی  تشکلھای  نقد  در  بورژوایی"   خرده  و  بورژوایی 
ی  ایده  چرا   " کھ  است  کرده  طرح  را  سوال  این  کار  محیط  در 
سازمانیابی در تشکلھای موجود در قانون کار خصلت ضدکارگری 
کلمھ "خصلت ضد  و  این شکل  بھ  سوال  این  طرح  ابتدا  دارند؟ 
القاء میکند کھ گویا نویسنده  کارگری" این توھم را بھ خواننده 
واقعا  را  مسئلھ  و  برود  اصلی  علت  بھ سراغ  مستقیما  میخواھد 
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آقای  ادامھ مطلب خواننده متوجھ میشود کھ  یابی کند. در  ریشھ 
ضد  "خصلت  از  او  دارد.  دقت  کلمات  کاربرد  در  حتی  اکبری 
کارگری.  ضد  عمل  و  ماھیت  نھ  و  است  زده  حرف  کارگری" 
و                                                                                              " خصلت 
ضد کارگری" مورد نظر او با اصلاح یک بند قانون کار، بند ششم 
قانون کار اسلامی، رفع و رجوع میشود و ھمھ  " تشکلھای دولتی 
کارگری" و " نمایندگان کارگران در شورای عالی کار" خصلت 

کارگری پیدا میکنند و مشکل طبقھ کارگر ایران حل میشود.

بھ ھمین  با رجوع  کارگران  تا  کار است  قانون  بدنبال اصلاح  او 
او  نظر  از  کنند.  ایجاد  را  خود  "مستقل"  تشکل  کار  قانون 
کرسی  برای  مبارزه  آزادی  بدون  بیان،  آزادی  بدون  کارگر 
بند  تغییر  با  میتواند  آزاد،  یابی  تشکل  بدون  خود،  حق  نشاندن 

یابد. دست  کارگری  مستقل  تشکل  بھ  کار  قانون  ششم 

مستقل  سازمان ھای  ساخت  برای  امکان  ھمیشھ  از  بیش  "امروز 
ازجملھ  و  کارگران  برھمھ   . فراھم آمده است  کارگری  آزاد  و 
و  محرز  نیز  دارند  نمایندگی  رسمی  درتشکل ھای  کھ  کارگرانی 
روشن شده است کھ تشکل ھای متبوع آنھا ازاستقلال وآزادی لازم 
برای دفاع از کارگران برخوردار نیستند و دست وپای نمایندگان 
برای تحقق مطالبات کارگران بستھ است، امروز فصل ششم قانون 
نھادھای  سوی  واز  ندارد  را  ملی  سطح  در  قانونی  وجاھت  کار 
شناختھ  شده   التغییر  لازم  و  نادرست  المللی  کاربین  حقوق  متولی 
و  مقاولھ نامھ ھا  برابر  بین المللی   موازین   طیق  می باید  کھ  است  
ھرگونھ  کھ  دیگر روشن است  امروز  شوند.  اصلاح  کنوانسیون ھا 
شورای عالی  چون  فرادستی  نھادھای  معیوب  ساختار  در  تصیمیم 
واین  کارگران نیست  سود  بھ  اجتماعی  امنای  تامین   ھیات   و   کار 
اعتبار  و  ھستند  و یک سویھ  غیردموکراتیک  بھ شدت  ساختارھا 
لازم را ندارند برای تصمصم گیری ھایی کھ منافع کارگران و بھ 
کارگری  سازمانھای  مقالھ  (از  زنند."  رقم  را  ملی  منافع  آن  تبع 

اکبری) حسین  از  کار  روابط  میانجی  نھ  کارگرانند،  نماینده 

جنبش  عمل  برنامھ  بند  مھمترین  کار  قانون  ششم  فصل  تغییر 
سندیکایی در ایران است کھ در ھر مقالھ و نوشتھ آنھا بیان میشود. 
"امروز  است.  فھم  غیرقابل  و  مبھم  ایران  زبان سندیکالیستھای 
را  ندارد"  ملی  سطح  در  قانونی  وجاھت  کار  قانون  ششم  فصل 
فقط مفسرین سندیکایی و مجریان قانون کار میتوانند بفھمند. ھر 
کارگر مبارزی کھ بھ قانونگرایی آنھم در چھارچوب اختناق رژیم 
میپرسد: منظور  این حرفھا  مقابل  در  باشد،  نشده  آلوده  اسلامی 
وجاھت  چیست؟  ملی  سطح  در  قانونی  وجاھت  از  اکبری  آقای 

میاید؟  کجا  از  و  چیست  آن  ششم  بند  و  کار  قانون  قانونی 

از نظر آقای حسین اکبری ایراد تشکلھای کارگری دولتی این است کھ 
"از استقلال وآازادی لازم برخوردار نیستند و  دست و پای نمایندگان 
برای تحقق مطالبات کارگران بستھ است". او مشکل را در خود 
این تشکلات نمیبیند و خواھان انحلال آنھا نیست، بلکھ خواھان 
تغییر و اصلاح قانون کار است تا این تشکلات بتوانند کارگران را 
البتھ از حق نگذریم اقای اکبری یک نقد  بدرست نمایندگی کنند. 
عمیق و مھم دیگری ھم بھ قانون کار دارد کھ آن را مھمترین دلیل 
تفرقھ و تشتت طبقھ کارگر میداند. " نقد" این است کھ قانون کار ۴ 

نوع تشکل تصویب کرده و این موجب تفرقھ و تشتت میشود.

از  نوع  چھار  تصویب  و  طرح  اینکھ  آن  دلیل  "۱ - مھمترین 
یگانگی سازمانی  از  را  کارگر  کارگران، طبقھ  بھ  منتسب  تشکل 
مبتنی  سازمانیابی  شیوه  این  اندازد.  می  آن  از  ناشی  ھمبستگی  و 
صنفی،  ھای  انجمن  کار،  اسلامی  ھای  شورا  شکل  چھار  بر 
است  آمده  کار  قانون  در  آنچھ  بھ  بنا  و  کارگری  نمایندگان 
در  آرا  تشتت  و  تفرقھ  موجب  کارگران،  اسلامی  ھای  انجمن 
تشکلھای  مقالھ  (از  شد."  خواھد  زحمتکشان  و  کارگران  بین 

بورژؤوایی) خرده  و  بورژوایی  ھای  نسخھ  و  کارگری 

اقای اکبری حرفش این است کھ بند ششم قانون کار اصلاح شود، 
تشکلھای دولتی یکی شوند و بھ عنوان یک تشکل با نام دیگر 
بخصوص  و  کار  قانون  بر  منطبق  را  خود  فعالیت  سندیکا  مثلا 
نیست  رژیم  اساسی  قانون  با  مغایرت  در  دیگر  کھ  آن  بند ششم 

کنند. عمل  کار  میانجی  نھ  و  کارگر  نماینده  عنوان  بھ 

ھمین نگاه آقای حسین اکبری است کھ عناصر این تشکلھا را در 
شورای عالی کار بھ عنوان نماینده کارگران برسمیت میشناسد و از 
آنھا بھ عنوان نماینده کارگران در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما 
یاد میکند و با جمع کردن ۶۰۰۰ امضاء خواھان اصلاح " ساختار 
معیوب" شورای عالی کار میشود تا " نمایندگان کارگری" مورد 

نظر آقای اکبری بتوانند طبقھ کارگر را در آنجا نمایندگی کنند.

"در نیمھ شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی 
نمایندگان کارگری،  توافق  و  بدون جلب نظر  کار،  شورای عالی 
صورتجلسھ افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را 
امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از 
قریب بھ چھل ساعت مذاکره و چانھ زنی، حاضر بھ پذیرش نظرات 
کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسھ، 
نشست را ترک کردند. ................ما امضاکنندگان بیانیھ، قبل از 
ھرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری 
کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاولھ نامھ ھای 
۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار ھستیم و ضمن حمایت از عملکرد 
پیشنھادات  پذیرش  عدم  در  کار  عالی  کارگری شورای  نمایندگان 
درصدی   ۲۱ افزایش  کھ  می داریم  اعلام  غیرقانونی،  و  ناعادلانھ 
دستمزد بھ ھیچ وجھ وجاھت قانونی ندارد"( از بیانیھ شش ھزار 

امضاء در اعتراض بھ حداقل دستمزد تعیین شده سال ۹۹)

اما تا آنجا کھ بھ قانون کار برمیگردد، قانون کار، حتی بھترین 
قانون کار، بدون آزادی تشکل، بدون طبقھ کارگر متشکل، بدون 
آزادیھای سیاسی برگھ کاغذی بیش نیست. این را ھر کارگری با 
نگاه بھ وضعیت ھمین قانون کار خوب درک میکند. بدون تشکل 
کارگری، بدون فشار و زور کارگر، سرمایھ ھر جور نفعش باشد 
کھ  نیست  کار  قانون  این  را ھم دور میریزد.  قانون  عمل میکند. 
این  بلکھ  شوند،  متحد  و  متشکل  چگونھ  کارگران  میکند  تعیین 
میکند  تعیین  کھ  است  آنان  مبارزه  و  کارگری  تشکل  و  کارگران 
قانون کار چھ باشد. این قانون کار نیست کھ شرائط حقوقی کارگر 
قدرت  کارگر و  این  بلکھ  تعیین میکند،  را  دار  در مقابل سرمایھ 
تشکل اوست کھ شرائط حقوقی کارگر در مقابل سرمایھ را تعیین 
میکند. قانون کار بدون آزادی کامل تشکلیابی اقتصادی و سیاسی 
ازادی  بدون  جامعھ،  در  گسترده  بیان  آزادی  بدون  کارگر،  طبقھ 
اعتصاب و اعتراض و بدون قوانین حمایتی از تشکلیابی آزادانھ 
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کارگر، نوشتھ ای روی کاغذ بیش نیست کھ دولت و کارفرمایان 
برای  خود  دولت  معمول  طور  بھ  نکنند.  یا  و  کنند  اجر  مختارند 
جلوگیری از فرسایش و نابودی فیزیکی و روحی کارگران، مجبور 
است بھ درجھ ای جلوی بی بند و باری افسارگسیختھ سرمایھ داران 
آزادیھای  خصوصی و دولتی را سد کند. کارگر بدون دارا بودن 
سیاسی و بدون تشکل مستقل خود تنھا میتواند بھ رحم و مشوقت 
دولت " مسئول" چشم بدوزد. از آنجا کھ کک  حکومت جمھوری 
از طبقھ  کارافتادن بخش وسیعی  از  از فرسایش و  اسلامی حتی 
کارگر نمیگزد، چون نیروی کار " زائد" برای جایگزین فراوان 

میافتد.  اعتبار  از  ھم  خودش  کار  قانون  پس  میشود،  یافت 

و  اقتصادی  تشکل  بھ  کارگر  طبقھ  دستیابی  علیھ  بر  قانونگرایی 
میان  و  سرکوب  و  اختناق  شرائط  ایران  در  است.  خود  سیاسی 
پرده ھای تحولات تند و انقلابی کھ مستقیما مسئلھ قدرت سیاسی 
سوال روز میشود، جایی برای تشکل اتحادیھ ای بر مبنای مرسوم 
سندیکالیستی باقی نمیگذارد. امروز بیش از پیش تشکیل مجمع 
عمومی در مراکز بزرگ کارگری دارد بھ یک سنت جا افتاده تبدیل 
نمایندگان  مجمع  و  عمومی  مجمع  تشکیل  شعار  دیگر  میشود. 
دارد پذیرش عمومی مییابد. حتی چپ خلقی کھ قبلا در مقابل این 
بالا میانداخت و آن را ذھنی میدانست، امروز مجبور  ایده شانھ 
بھ  دارد  ایده  این  مخالفین  تنھا  کم  کم  است.  شده  آن  پذیرش  بھ 
قانونگراھا محدود میشود. امیدواریم ھر فعال و رھبر کارگری و 
ھر کمونیست طبقھ کھ بدنبال تشکل و اتحاد طبقھ کارگر میباشد، در 
شرائط امروز بھ جنبش مجمع عمومی کارگران بپیوندد. بگذاریم 
اگر سندیکایی ھم فردا شکل میگیرد سندیکایی غیر حرفھ ای و 

غیر صنفی و بر سنت مجمع عمومی و شورا استوار باشد.  

۱۳ آذر ۹۹، ۳ دسامبر ۲۰

بخش ۳
 دگماتیسمِ "سندیکا بی بدیل است" 

برخی از فعالین کارگری از مسئلھ تشکل توده ای یک دگم ساختھ اند 
و برای ھمین فکر و پراتیک آنھا از انعطاف لازم در شرائط مختلف 
برخوردار نیست. یا تشکل توده ای و یا ھیچ! این شعار فکر و عمل 
این دستھ ازکارگران میباشد. اگر رفرمیستھای قانونگرا بالاجبار بھ 
این وضعیت دچار میشوند و راه برون رفت از این وضعیت برایشان 
نشان  فقط  سوسیالیست  کارگران  نزد  مشکلی  چنین  است،  دشوار 
کارگران  و عمل  فکر  بر  رفرمیستی  تاثیرات جان سخت جریان  از 
خاتمی،  انتخاب  و  انتخابات سال ۷۶  از  قبل  تا  دارد.  سوسیالیست 
افق دستیابی بھ تشکل توده ای حتی نزد جریانات رفرمیستی اتحادیھ 
گرا کور بود. شاید تنھا فعالیت برجستھ جریان رفرمیستی قانونگرا 
برای دستیابی بھ تشکل کارگری از آن دوران نامھ ھیئت موسسان 
آنجایی کھ بھ مسئلھ تشکل  تا  سندیکایی بھ رفسنجانی بوده باشد. 
توده ای بر میگردد، جریانات رفرمیستی در آن دوران مبلغ شرکت 
کارگران در شوراھای اسلامی بوده اند. فقط پس از دو خرداد سال ۷۶ 
است کھ جریان رفرمیستی این امکان را مییابند کھ توھم دستیابی بھ 
تشکل پایدار را واقعا بیازماید. اما در طول ۸ سال خاتمی ھیچ گونھ 

روزنھ ای برای دستیابی بھ تشکل توده ای کارگری باز نشد. توھمات 
بھ سنگ  ای  توده  تشکیل سندیکای  در  ھیئت موسسان سندیکایی 
خورد. شکل گیری تنھا تشکل توده ای در آن دوران یعنی سندیکای 
کارگران شرکت واحد در تقابل با توھمات رفرمیستی و سندیکالیستی 
و حتی در تقابل با توھمات فعالین و رھبران خود سندیکای شرکت 
واحد ممکن گشت. این را من در مقالھ " پروژه اقای اسالو برای 
جنبش کارگری" شکافتم و در اینجا بھ آن نمیپردازم. آن مقالھ ام 
در سایتم قابل دسترس است و کسانی کھ بھ این مبحث علاقھ مندند، 
میتوانند آن را مطالعھ کنند. کارگران در دوره ھشت سالھ خاتمی ھم 
پایدار نرفتند. علت آن نھ در  بھ طرف دستیابی بھ تشکل توده ای 
ناآگاھی کارگران و یا عدم سنت تشکلیابی، بلکھ دقیقا بھ خاطر توازن 
قوا بوده است. رژیم اسلامی در آن دوره نقش شوراھای اسلامی را 
کمرنگ کرد، اما تن بھ یک عقب نشینی برای سربرآوردن تشکلھای 

است.  ایران  اسلامی  جمھوری  قرمز  خط  این  نداد.  ای  توده 

رھبران و فعالین کارگری در یک سطح کلی مجبورند آنگونھ عمل 
کنند کھ در شرائط امروز ایران ممکن است. برای ھمین ۹۹/۹٪ از 
فعالین و رھبران کارگری جدا از مباحث روزمره جاری، مبارزات 
کارگران را از طریق شبکھ ھای طبیعی کھ میان آنھا شکل گرفتھ 
است و بر مبنای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نماینده و یا ھیئت 
کھ  نمایندگی  ھیئت  و  نماینده  انتخاب  مسئلھ  میبرند.  پیش  نماینگی 
در سالھای پس از دھھ ۶۰ بطور نادر اتفاق میافتاد، امروز بھ یک 
نرم تبدیل شده است. کارگران در توازن قوای فعلی قادر بھ انتخاب 
نماینده و یا نماینده ھای موقت برای این و یا آن امر خود ھستند، 
یا  و  نماینده  انتخاب  بھ  قادر  کھ  میدانند  از ھر کسی  بھتر  آنھا  اما 
دستیابی  نیستند.  ثبات  با  تشکل  بھ  دستیابی  و  تر  دائمی  نمایندگان 
بھ نماینده دائمی تر و یا تشکل با ثبات در سطح وسیع و در مراکز 
اصلی و بزرگ صنعتی احتیاج بھ تغییر توازن قوا و یا براه افتادن 
یک جنبش توده ای سراسری برای دستیابی بھ تشکل میباشد. بدون 
چنین وضعیتی رفتن فوری بھ طرف دستیابی بھ تشکل توده ای با 
ھرز دادن نیرو و سرکوب فعالین و رھبران کارگری ھمراه است. 
تنھا راه سازماندھی و رھبری مبارزات کارگری بر اساس داده ھای 
موجود جنبش کارگری است. شبکھ ھای فعالین کارگری، کمیتھ ھای 
تاکنونی  ھای  داده  از  عمومی  مجمع  تشکیل  و  موقت  و  شکل  بی 
کارگری،  فعالین  ھای  شبکھ  از  منظورم  است.  کارگری  جنبش 
نھادھای علنی موجود نیست. این نھادھا ھم بخشی از شبکھ ھای 
فعالین کارگری ھستند کھ متاسفانھ با قرار دادن دستیابی بھ تشکل 
توده ای بھ عنوان ھدف فوری خود، از توان و تاثیرگذاری خود بر 
جنبش کارگری و فعالین آن و گسترش سازمانیافتھ تر شبکھ فعالین 
کارگری کاستھ اند. کمیتھ ھای بی شکل و موقت در محیط کار ھم 
یک تشکل داده شده در جنبش کارگری است کھ در ھر اعتراض و 
مبارزه ای شکل میگیرد و مجمع عمومی ھم شکل ابراز وجود توده 
ای اعتراضات کارگری در شرائط حاضر است. کارگران سوسیالیست 
را  خود  فعالیت  ھا  داده  این  بر  باید  کارگران  روزمره  مبارزات  در 
استوار سازند. کمیتھ ھای بی شکل و موقت باید بھ کمیتھ ھای دائمی 
فعالین کارگری تبدیل شوند. کمیتھ ھایی کھ فعالیتشان اساسا پیشبرد 
کارگری  ھای  کمیتھ  چنین  فقط  است.  کارگران  اقتصادی  مبارزه 
کنند  ای تضمین  اندازه  تا  را  کارگران  مبارزه  کاری  ادامھ  میتوانند 
را بصورت  کارگران  نمایندگان،  یا  و  نماینده  انتخاب  و در صورت 
دائمی پشت سر آنھا بسیج کنند. تضمین ادامھ کاری ھر نوع تشکل 
توده ای در شرائط امروز کھ بصورت استثناء اتفاق میافتد ھم بھ 

تشکیل این کمیتھ ھای کارگری مبارزه اقتصادی وابستھ است.
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بھ جای این راه روشن و شفاف ما با مباحث کشاف در باره چگونگی 
دستیبابی کارگران بھ سندیکا روبرو ھستیم. بھ جای مبارزه مستقیم 
کارگری و متشکل شدن کارگران در طی مبارزه میروند اساسنامھ 
مینویسند، ھیات موسس تشکیل میدھند و کارگر را مثل یک فرد گیر 
میاورند و دعوت بھ عضویت در سندیکا میکنند. ما میگوییم اولا 
چنین راھی دشوار و در شرائط کنونی غیرممکن است و دوما چرا 
قدرت جمعی کارگر را ول میکنید و مثل شھروند بی قدرت سراغ او 
میرید.  مسلما گاھا مثل سندیکای واحد اتفاق میافتد کھ ھمین تلاش 
اشتباه منجر بھ دستاوردی شود و سندیکا شکل گیرد،  اما برای یک 
فعال کارگری باید روشن باشد کھ در شرائط اختناق جمھوری اسلامی 
این تشکلھا نمیتوانند پایدار بمانند و مورد سرکوب قرار میگیرند و 
منحل میشوند. دو نمونھ از سندیکای شرکت واحد و ھفت تپھ در 
این مورد برای اندوختن تجربھ ماتریال زیادی بھ دست میدھد. در 
مقابل چنین سرکوبگریھایی فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست 
ھمیشھ راه حل خود را داشتھ اند و ھیچگاه از تشکل توده ای بت 
نمیساختھ اند تا بھ آن سجده کنند. در طول تاریخ جنبش کارگری و 
کمونیستی، فعالین کارگری و بخصوص کارگران کمونیست در ھمھ 
کشورھایی کھ اختناق و سرکوب حاکم بوده است، تشکیل ھستھ ھای 
کارگری کوچک در محیط کار و زیست  در شکل  کمیتھ  کارخانھ را 
تنھا چاره تداوم مبارزات و انسجام کارگران و ھم چنین در صورت 
ادامھ  کار،  محیطھای  در  ای   توده  تشکل  بھ  کارگران  دستیابی 

کاری و پایداری تشکل را وابستھ بھ این ھستھ ھا میدانستند.

مجمع  بر  علنی  در سطح  کھ  کارگری  ھای  کمیتھ  مانند  تشکلھایی 
دارند کھ در شرائط متحول و  را  قابلیت  این  دارند،   تکیھ  عمومی 
رھبری  و  دخالت  و  سیاسی  مبارزه  عرصھ  بھ  سرعت  بھ  بحرانی 
کارگری  سوسیالیستی  ھای  کمیتھ  شوند.  وارد  ای  توده  جنبشھای 
کھ در میان شبکھ ھای کارگران سوسیالیست تشکیل میشود، الزاما 
تشکلھای فابریکی نیستند، اما کمیتھ ھای کارگری مبارزه اقتصادی، 
کمیتھ ھای فابریکی و صنفی ھستند کھ حتی بھ درجھ ای بھ شکل 
خودبخودی در جنبش کارگری در زمان اعتراضات شکل میگیرند و 
بعد از پایان اعتراضات پراکنده میشوند. وظیفھ کارگران سوسیالیست 
سر و سامان دادن بھ این کمیتھ ھای موقت و تداوم کاری آنھا پس از 

اعتراضات و یا تشکیل کمیتھ ھای کارگری در محیط کار میباشد.

در ایران تا قبل از مقطع دو خرداد سال ۷۶ اتفاق عمومی بر آن بود 
کھ سازماندھی تشکل توده ای ممکن نیست. حتی جریانات رفرمیست 
ناب ھم ادعا نداشتند کھ میشود دست بھ ایجاد تشکل توده ای زد. ھمھ 
متفق القول بودند کھ برای سازماندھی تشکل توده ای، باید منتظر 
شرائطی بود تا مبارزه توده ای کارگران و مردم بتواند رژیم را وادار 
بھ عقب نشینیھایی کند. در آن زمان نھ تنھا تشکل توده ای ممکن 
نبود بلکھ شناسایی ھر فعال کارگری مواجھھ با زندان و اعدام بوده 
است. با این ھمھ عظیم ترین مبارزات و اعتصابات کارگری در طول 
بیش از ۱۵ سال با تکیھ بر محافل و کمیتھ ھای فعالین در کارخانھ ھا 
و مراکز بزرگ کارگری و از طریق برگزاری مجامع عمومی و گاھا 
انتخاب نماینده و نمایندگان پیش رفت. حتی در اوج اختناق و جنگ 
یکماه  مدت  بھ  توانستند  اصفھان  آھن  ذوب  کارگران   ۶۴ سال  در 
اعتصاب عظیمی را پیش ببرند و نمایندگان خود را بر دولت تحمیل 
کنند. بطوری کھ طاھری امام جمعھ اصفھان در نماز جمعھ اصفھان 
عاجزانھ از کارگران خواستھ بود کھ بھ سر کار برگردند و گفت اگر 
اعتصاب عظیم  میبوسم.  را  پایتان  میبوسید، من  را  پیامبر دستتان 

کفش ملی و دھھا اعتصاب دیگر ھم ھمینطور صورت گرفت. 

کھ  سپرد  کسانی  بھ  را  ھیچ"  یا  و  ای  توده  تشکل  «یا  دگم  باید 
نمیتوانند تفاوت راه مبارزه در مراکز بزرگ صنعتی را با مبارزه در 
کارگاھھای کوچک را درک نمیکنند. تصویرشان از تشکل کارگری 
مربوط بھ تشکلھای زرد دھھ چھل شمسی در کارگاھای کوچک است 
و فکر میکنند ھمان نوع تشکل را باید در صنایع بزرگ و متمرکز 
حقنھ کنند. خودشان از فعالین و رھبران آن تشکلات بودند. خاطاتی 
زیادی از آن دوران دارند و خواندند و نمیتوانند از آن فضا بیرون 
عظیم  مراکز  و  نفت  کارگران  عظیم  مبارزه  و   ۵۷ انقلاب  بیایند. 
صنعتی این تصویر را زبر و رو کرد، اما کسانی کھ با آن ذھنیت و 

خاطرات خو گرفتھ اند نمیتوانند خود را از شر آن رھا سازند.

سندیکای ھفت تپھ و مجمع عمومی در ھفت تپھ

آقای حسین اکبری در باره مجمع نمایندگان در ھفت تپھ مینویسد کھ:

"این در حالیست کھ مجمع نمایندگان در عمل چیزی جر شق سوم 
مفھوم نمایندگی در قانون ِ کار نیست و گزینش تعداد ۹ نفر در بین 
سازمانی  خلق  تنھا  نھ  ھم  ھفت تپھ  در  کار  واحدِ  پانزده  کارگران ِ 
مدرن تر از سندیکا نیست کھ پسرفتی ناگزیر و اجباری  و البتھ با 
ھدایت آشکار وزارت کار بھ سوی گزینش نماینده و برای حذف 
با  ارتباط  در  آنچھ  است.  کارآمدتر  و  قانونمند  و  منظم  ساختاری 
مبارزاتی  ارزش  و  اعتبار  واجد  و  بود  اھمیت  واجد  مجمع  این 
خروج  بل کھ  نمایندگی  از  وجھ  آن  انتخاب  نوع  و  شکل  نھ  است 
استفاده ی  ھمین  بھ  خاطر  و  است  آن  ھای  محدودیت  از  آگاھانھ 
خلاقانھ (کھ البتھ بی دوام و کوتاه مدت بود) را می توان  ھوشمندی 
بھ حساب آورد."  ھفت تپھ  کارگران  مبارزاتی  رھبران 

سوم)  ....قسمت  ھای  نسخھ  و  کارگری  (تشکلھای 

و  اعتراضی  حرکت  ھیچ  و  مطالبھ  ھیچ  تاکنون   ۸۸ سال  از 
تپھ  ھفت  کارگران  سندیکای  طریق  از  تپھ  ھفت  در  اعتصابی 
پیش نرفتھ و نمایندگی نشده است. رژیم با سرکوبگری نگذاشت 
کارگران بھ تشکل پایدار خود دست یابند. از این نظر گفتن اینکھ 
مجمع نمایندگان پسرفتی از سندیکاست حرف بی پایھ ای است. 
دیگر  میشدند،  نمایندگی  سندیکا  توسط  تپھ  ھفت  کارگران  اگر 
پسرفتی  ھم  واقعا  و  نبود  نمایندگان  مجمع  برپایی  بھ  لزومی 
سندیکا  کار  سبک  فقط  میبایست  آن صورت  در  میشد.  محسوب 
( سبک شورایی)  کارخانھ  در  مجمع عمومی  بر  و  عوض شود 
و نھ مجمع عمومی سندیکا استوار شود.  بھ ھر حال سندیکا و 
شورا ظرف تشکل، اتحاد و ظرف مبارزات توده کارگران است. 
نمیشود سندیکا و شورایی داشت کھ از فعل و انفعال توده کارگر 
از سندیکا  باز ھم صحبت  و  نباشد  آن خبری  در  بالفعل  بھ طور 
کرد. این دیگر از محصولات منفی انقلاب اینفورماتیک و فضای 
کرد.  تلقی  موجود  میتوان  را  ناموجود  پدیده  کھ  میباشد  مجازی 
من ھمانطور کھ در قسمت دوم مطلبم نوشتم سندیکای ھفت تپھ 
در بھترین حالت یک کمیتھ کارگری علنی است و بھ این عنوان 
میتواند بسیار ھم مفید و کارساز باشد. تشکیل سندیکا در شرائط 
تشکیل  شورای  یا  و  سندیکا  چون  نیست.  ممکن  ھنوز  کنونی 
را  کارگران  توده  و  کنند  تحمیل  رژیم  بر  را  خود  نمیتوانند  شده 
از طریق فونکسیون خود رھبری و نمایندگی کنند. تا اینجا بحث 
سندیکا و شورا و اینکھ کدام برای مبارزه کارگران مفیدتر است 
و کدام یک میتواند طبقھ کارگر را ھمھ جانبھ، در مبارزه اقتصای 
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و  سیاسی و در ھمھ شرائط  نمایندگی و رھبری کند نیست. این 
میپردازم. آن  بھ  بعد  قسمت  در  کھ  است  ای  جداگانھ  بحث 

اگر تنھا صحبت از مجمع نمایندگان بود شاید میشد با تبصره ای با 
آقای حسین اکبری توافق داشت کھ این یک شق از سھ تشکل در 
قانون کار است. ھر چند برمبنای آئین نامھ ھای قانون کار نمایندگان 
شورای اسلامی و کانون صنفی و ھر نماینده ای در ھر مرکز کاری 
از قبل باید مورد تایید وزارت کار و دیگر ارگانھای اطلاعاتی و 
امنیتی قرار گیرد و الترام عملی بھ قانون اساسی و ولی فقیھ داشتھ 
باشند. و اساسنامھ آنھا و  انتخابات باید با نظارت و تایید وزرات 
کار باشد. تازه جدا از ھمھ اینھا برطبق قانون کار " مقام ولایت 
فقیھ در صورت مصلحت میتواند در ھر یک از تشکلھای مذکور 

کار) قانون  ششم  فصل  از   ۱۳۸ (ماده  باشد"  داشتھ  نماینده 

کارگران دست  کاری  اگر در یک مرکز  برای ھمین روشن است 
بھ انتخاب نماینده  و یا  مجمع نمایندگان بزنند کھ بدون نظارت 
و سرکوبگر  امنیتی  و  اطلاعاتی  ارگانھای  دخالت  و  کار  وزارت 
باشد، دیگر این عمل ربطی بھ قانون کار و وزارت کار و تشکلھای 
آن ندارد. انتخاب نماینده و ھیات نمایندگی قبل از دھھ ۸۰ شمسی 
کارگران  کھ  بود  اھرمی  عمومی  مجمع  اما  میافتد،  اتفاق  بندرت 
از آن برای پیشبرد مبارزه شان یاری میجستند. این روشی است 
کھ طبقھ کارگر ایران ۴۰ سال است مبارزه جاری خود را پیش 
میبرد. کافی است آقای حسین اکبری سرش را از سندیکا و تاریخ 
۵۰ شمسی  و   ۴۰ دھھ  سندیکالیستھای  نویسھای  خاطره  و  آن 
ایران بلند کند و بھ مبارزه جاری کارگران نگاھی بندازد تا بتواند 
مراکز  ھزاران  در  ببیند.  کارگران  تشکلیابی  و  مبارزه  راھھای 
کاری و در ھزاران اعتصاب و اعتراض کارگری در طول این ۴۰ 
سال کارگران مجمع عمومی تشکیل دادند و با انتخاب نمااینده و 
ھیات نمایندگی برای این و یا آن مطالبھ برای مذاکره  با دولت و 
کارفرما مبارزه خود را پیش بردند و ھنوز ھم ادامھ دارد. اقای 
اکبری خوب میداند کھ تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان 
در ھفت تپھ مانند فولاد و پتروشیمیھا و دیگر مراکز کاری ھیچ 
ربطی بھ قانون کار ندارد، اما این را بھ این قانون وصل میکند 
آقای  چرا  کھ  است  البتھ روشن  بگیرد.  را  دلخواه خود  نتیجھ  تا 
و  این  با  را  فعالیتی  نوع   ھر  تا  میکند  تلاش  مرتب  کھ  اکبری 
کھ  کارگرانی  کند،  متبرک  اساسی  قانون  و  کار  قانون  بند  آن  یا 
بدون رجوع بھ ھیچ فصل و بند قانون کار و قانون اساسی حرکت 

اعتراضی خود را پیش میبرند را بھ قانون کار وصل میکند. 

نمایندگان  از مجمع  تنھا  اگر صحبت  نوشتم  بالا  در  کھ  ھمانطور 
در  کرد.  فرض  کار  قانون  در چھارچوب  را  آن  میشد  بود، شاید 
مجمع  بلکھ  نمایندگان،  مجمع  نھ  بحث  محوری  مسئلھ  حالی 
عمومی است. مجمع نمایندگان بدون تشکیل مجمع عمومی معنی 
خود را از دست میدھد. در ھفت تپھ و فولاد اھواز آنچھ برجستھ 
سنگر  محل  بود.  عمومی  مجمع  بلکھ  نمایندگان،  مجمع  نھ  بود 
بود کھ کارگران در فرصتھای ممکن اجتماع میکردند و مسائل و 
معضلات مختلف را بھ اشتراک و بحث عمومی میگذاشتند، فعالین 
و رھبران سخنرانی میکردند و نظرات خود را ابراز میکردند و 
ابراز  را  خود  نظر  ھم  کارگر  ھر  و  میدادند  گزارش  کارگران  بھ 
میکرد و در ھمانجا تصمیم میگرفتند چھ کنند و چگونھ مبارزه 
خود را ادامھ دھند. این مجمع عمومی بود کھ کارگران را متحد و 

قدرتمند میکرد، مجمع نمایندگان یکی از محصولات مجمع عمومی 
بوده است و بدون آن جایگاھش عوض میشود. متاسفانھ سنت 
مجمع عمومی ھنوز در ھمان ھفت تپھ ھم بطور کامل جا نیافتده 
است. وگرنھ با اتمام اعتصاب ھم ما میبایست شاھد تشکیل مجمع 
ھر  مثلا  کھ  دائمی  میبودیم. مجمع عمومی  تپھ  ھفت  در  عمومی 
۱۵ یا ۲۰ روز و یا بنابھ ضرورت در بخشھای مختلف و یا محل 
عمومی کارخانھ تشکیل شود تا کارگران مسائل و مشکلات خود 
را بھ بحث و تصمیمگیری بگذارند. نمایندگی کردن کارگران یک 
مسئلھ اکتوئل است و باید تداوم آن بھ شکلی توسط کارگران مورد 
تاکید مجدد قرار گیرد، آسانترین راه این کار تشکیل مجمع عمومی 
نمایندگی خود  اینکھ  بھ صرف  نمایندگان  نماینده و مجمع  است. 
را در گذشتھ از مجمع عمومی گرفتھ اند نمیتوانند بھ مشروعیت 
نمایندگی خود تا زمان نامعلوم ادامھ دھند. در اعتصاب سال ۹۹ 
ما مجمع عمومی داشتیم، اما مجمع نماینگان نداشتیم.  امروز ھم 
مجمع  تشکیل  بطرف  باید  تپھ  ھفت  اعتراضی  رھبران  و  فعالین 
عمومی و مجمع نمایندگان بروند تا بتوانند بطور واقعی کارگران 
را در مسئلھ خلع ید از خصوصی سازی تا مطالبات دیگر رھبری 
و نمایندگی کنند. وگرنھ معلوم نیست کسانی کھ عنوان نمایندگی 
کارگران را دارند واقعا کارگران و مطالبھ آنھا را نمایندگی میکنند 

یا نھ؟ و اصلا بھ عنوان نماینده بھ کدام ارگانی پاسخگو ھستند. 

اگر سندیکایی پا بگیرد حتما مورد حمایت فعال قرار میگیرد.

فعلا مشکل اساسی کارگران ایران اختناق و سرکوب و عدم وجود 
تشکل مستقل میباشد. اگر مدافعین سندیکا ھر جا موفق بھ ایجاد 
فعالین جنبش مجمع  استقبال  نظر خود شوند مورد  تشکل مورد 
عمومی و فعالین شورایی قرار میگیرند. مشکل این است کھ در شرائط 

اختناق ایران امکان ادامھ کاری برای تشکل پایدار، چھ سندیکا 
و چھ شورا، وجود ندارد. ما با مدافعین مبارز سندیکا خصومت 
نمیورزیم. ضمن حمایت از آنھا آلترناتیو خود را تبلیغ میکنیم و 
میکوشیم کارساز بودن و عملی بودن آن را نشان بدھیم. نقد ما 

در ایران بھ قانونگرایی سنیکالیستھاست و نھ سندیکاسازی. 

برای  را  سندیکا  نام  بدلائلی  فعالین  و  رھبران  گاھا  تازه 
شده  ایجاد  تشکل  ماھیت  کھ  حالی  در  برگزینند،  خود  تشکل 
ھفت  شرکت  سندیکای  مانند  باید.  شورایی  سنت  در  اساسا 
سندیکای  تشکیل   .۸۷ سال  در  تاسیسش  زمان  در  تپھ 

نوشت. سازی  سندیکا  سنت  در  نمیشد  را  تپھ  ھفت 

در نقد اتحادیھ گرایی ما وضعیت اتحادیھ ھای کارگری در جھان را 
مقابل کارگران و فعالین میگذاریم تا ببینند اتحادیھ گرایی یعنی چھ. 

" ...میگویم در ایران سندیکالیسم پا نمیگیرد برای اینکھ سندیکا، 
مستقیم  عمل  جنبش  محصول  ما  زمانھ  دوره و  در  بخصوص 
کارگری نیست، بلکھ جزئی از یک مدل اداری- سیاسی در جامعھ 
است.  سندیکا بخشی از یک توازن و حتی توافق وسیعتر در جامعھ 
میان دو سوی خرید و فروش نیروی کار در بازار است.  سندیکا 
بعنوان بخشی از یک رژیم و نظام سیاسی خاص امکان شکفتن و تداوم 
داشتن دارد. بدون پارلمان، بدون سوسیال دموکراسی، بدون تقدس 
بازار، بدون سنت قوی قانونگرایي بورژوایی در جامعھ، بدون ثبات 
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سیاسی و بطور خلاصھ بدون یک مجموعھ روابط سیاسي، اداري و 
حقوقی در جامعھ کھ اتحادیھ کارگری بخش موجّھ و پذیرفتھ شده  ای 

نمیبرد". بجایی  راه  سندیکاسازی  باشد،  شده  تعریف  آن  از 

( از منصور حکمت در باره سندیکا، کارگران، مجمع عمومی و 
ھیات نمایندگی)

ما وضعیت اتحادیھ ھا در جھان را دمقابلشان میگذاریم تا ببینند 
نھ فقط در اروپا و آمریکا، حتی در آفریقای جنوبی اتحادیھ ھای 
آنقدر مرتجع  اند،  آپارتاید نقش داشتھ  مبارزی کھ در سرنگونی 
شده اند کھ نھ تنھا در مقابل مبارزه کارگران قرار گرفتھ اند، بلکھ 
در سرکوب کارگران معدن ماریکانا در سال ۲۰۱۲ کھ منجر بھ 
کشتار ۳۴ کارگر توسط پلیس شده بود، نقش داشتھ اند. مشکل ما با 

سندیکالیسم و قانونگرایی است کھ در ایران فعلا جایگاھی ندارد.

بھ پاراگرافھای زیر نگاه کنید:

"عدم توجھ بھ قانون و اجرای آن توسط مجریان و تصمیم گیرندگان 
قانونی و ضعف دانش و آگاھی نسبت بھ حقوق و قوانین افراد در 
جامعھ چھ در بین کارگران و علاقھ مندان و فعالان مسایل کارگری 
پلیس،  ماموران  بازجویان،  از  اعم  دولتی  مقامات  بین  در  وچھ 
ھمچنین  و  دادیاران  و  بازپرس ھا  اطلاعاتی،   – امنیتی  انتظامی، 
ناآگاھی نسبت بھ حقوق ملی و بین المللی کارگران از اصلی ترین 

است." کارگران  قانونی  تشکل یابی  رشد  موانع  و  مشکلات 

عدم باور بھ اصل سھ جانبھ گرایی در تصمیم گیری ھای مربوط 
 – کارگری  راستین سراسری  نمایندگان  با حضور  کار  حقوق  بھ 
جانبھ  سھ  گیری  تصمیم  عالی  نھادھای  در  دولتی   – کارفرمایی 
اطلاعات   – کار  وزارت  سوی  از  کار  عالی  شورای  مثل  گرا 
سھ  پذیرش  بیان  با  تناقض  در  انتظامی  نیروھای  و  کشور   –
اعمال  و  است  کار  جھانی  سازمان  در  عضویت  و  گرایی  جانبھ 
حقوقی  موانع  از  زمینھ  این  در  داخلی   – خارجی  دوگانھ  سیاست 
ایجاد  برای  کارگری  فعالان  روی  پیش  اجرایی  و  قانونی  و 

آن ھاست. فعالیت  و  کارگری  آزاد  و  مستقل  و  واقعی  تشکل 

بھ نظر می رسد کھ امر آموزش حقوقی بھ ویژه آموزش فصل سوم 
قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمھ قانون اساسی در زمینھ رعایت 
حقوق مردم، قانون کار، مقاولھ نامھ ھای بنیادین کار (ھشت مقاولھ 
و  مدنی  قوانین  بشر،  حقوق  جھانی  اعلامیھ  خصوص)،  بھ  نامھ 
آیین دادرسی، و دو منشور اجتماعی، سیاسی، فرھنگی و اقتصادی 
مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی، اتحادیھ ای و 
تاریخ جنبش ھای کارگری در جھان و ایران، شناخت از نھادھای 
المللی کار و سھ جانبھ گرایی ونھادھای  ملی – منطقھ ای – بین 
جھانی از قبیل un ،wto ،ilo ،itf ، ituc، و... از طریق تشکیل 
مدعی  مختلف  نھادھای  بین  در  آزاد  بحث  سمینارھای  و  جلسات 
نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن 
بھ  مردم  و  کشور  برای  را  ھزینھ  کم ترین  کھ  طلبیدن  چگونھ  و 
خصوص کارگران در برداشتھ باشد لازم است. ( مطلبی از منصور 

اسانلو، وضعیت کنونی طبقھ کارگر و جنبش کارگری ایران ."

است.   ۱۳۸۵ سال  در  اسانلو  اقای  حرفھای  پاراگراف  سھ  این 

بوده  واحد  شرکت  سندیکای  مبارز  رھبر  او  کھ  زمانی  در 
سندیکالیستی  آموزشھای  کپی  اسانلو  آقای  حرفھای  این  است. 

بود. گرفتھ  فرا  سندیکایی  موسسان  ھیات  در  او  کھ  است 

نوشتم:  اسنلو  آقای  دیدگاه  بر  نقدی  در  من  زمان  آن  در 

"آنچھ من در این مقالھ مورد نقد قرار میدھم دیدگاه آقای اسانلو 
جنبش  و  کارگر  طبقھ  کنونی  «وضعیت  عنوان  با  اش  مقالھ  در 
کارگری ایران" است. در این مقالھ ما با اسانلوی سندیکالیست 
طرف ھستیم. تزھای اسانلوی سندیکالیست برای جنبش کارگری، 
بیگانھ با پراتیک اسانلو بھ عنوان رھبر مبارز سندیکای شرکت 
واحد است. اسانلو بھ عنوان رھبر مبارز سندیکای شرکت واحد، 
اعتصابگر و مبارز است. تشکل را برای ایجاد اتحاد و ھمبستگی 
بھ  اسانلو  اما  میخواھد.  آنھا  آوردن  میدان  بھ  و  کارگران  میان 
ایران  سندیکائی  موسسان  ھیات  عضو  و  سندیکالیست  عنوان 
بحران  از  اجتناب  از  دوری  و  ملی  وفاق  ایجاد  برای  را  تشکل 
اجتماعی، یعنی دوری و اجتناب از اعتصاب و اعتراض کارگران 
و مردم میخواھد. ھر دیدگاه و تئوری کھ اسانلوی سندیکالیست 
و  تئوریھا  این  از  را  او  عمل  صحنھ  باشد،  داشتھ  خود  برای 
تئوریھای  سنگینی  علارغم  میسازد.  و  ساختھ  دور  آن  کارکرد 
قانونگرای سندیکالیستی بر ذھن اسانلو و دیگر رھبران شرکت 
واحد، اسانلو و بسیاری از رھبران شرکت واحد بھ غیر قانونی 
ترین طریق برای بھ کرسی نشاندن مطالبات خود متوسل شدند. 
رھبران  دیگر  و  اسانلو  ذھنیت  بر  سندیکالیستی  قانونگرایی 
سندیکای شرکت واحد جایگاه قوی دارد، اما این ذھنیت نمیتواند 
جاپایی در شرائط جمھوری اسلامی پیدا کند. ھمھ تلاشھای آنھا 
برای فعالیت حداقل و ناچیز در چھارچوب قانون با سد سرکوب 
تبدیل  رادیکال  اسانلوی  بھ  قانونگرا،  اسانلوی  و  میشود  مواجھ 
میشود کھ برای دستیابی کارگران بھ تشکل و حقوقشان، قوانین را 
نادیده میگیرد. اما در نوشتھ وضعیت کنونی طبقھ کارگر و جنبش 
کارگری ایران ما با اسانلو بھ عنوان رھبر سندیکای شرکت واحد 
ھستیم  طرف  قانونگرا  سندیکالیست  اسانلو  با  ما  نیستیم.  طرف 
کھ اگر شرائط اجازه دھد، میخواھد آنطور عمل کند کھ دیدگاه او 
بھ عنوان یک  اسانلو  دیدگاه  نیست کھ  او طلب میکند. شکی  از 
و  دارد  منفی  تاثیرات  او  امروز  عمل  در  قانونگرا  سندیکالیست 
مانعی بر سر راه اسانلوی مبارز بھ عنوان رھبر سندیکای شرکت 
را  بیشتر زمانی شروع میشود و خود  اما مشکلات  واحد است. 
بروز میدھد کھ اسانلوی سندیکالیست واقعا بتواند بھ دیدگاه خود 

عمل کند." از مقالھ پلاتفرم آقای اسالو برای جنبش کارگری

ما میخواھیم مبارزه امروز کارگر نھ تنھا بھ بھبود وضع زندگی 
بلکھ  منجر شود،  در جامعھ  و سیاسی  اقتصادی  و اصلاحات  او 
ھمزمان قدرت او را برای رھایی کامل از سیستم سرمایھ داری 
عمومی  مجمع  دھد.  افزایش  سوسیالیسم  فوری  برقراری  و 
امروز نھ یک تشکل پایدار توده ای، بلکھ سنگ بنای شوراست. 
کارگری،  بزرگ  مراکز  ھمھ  در  عمومی  مجمع  جنبش  گسترش 
شورایی  سراسری  تشکل  دستیابی  آستانھ  در  را  ایران  کارگران 
کارگر  طبقھ  ایران،  کارگران  سراسری  شورای  و  میدھد   قرار 
ایران را در آستانھ کسب قدرت و تحول سوسیالیستی قرار میدھد. 

سندیکاھای انقلابی ھم میتوانند بخشی از این جنبش باشند.
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بخش ۴

کدام جنبش، طبقھ کارگر ایران را بھ تشکل 
توده ای رھنمون میکند؟( بخش ۴، پایانی)

در ایران کارگران دارای سازمان توده ای خود نیستند، برای ھمین 
این سوال  وقتی  است.  باز  کارگر  تشکلیابی طبقھ  مسئلھ چگونگی 
سازمانیابی  برای  کارگر  طبقھ  درون  مختلف  گرایشھای  است،  باز 
نمیتوان  میکنند.  دنبال  را  خود  مختلف  آلترناتیوھای  کارگر،  طبقھ 
از کارگران کمونیست خواست ھمان سبک تشکلیابی را بپذیرند کھ 
ھنوز  کھ  زمانی  میکنند.  دنبال  سندیکالیست  و  رفرمیست  کارگران 
و  مبارزه  تا  میکنند  تلاش  شورایی  فعالین  نگرفتھ،  شکل  تشکلی 
شود  منجر  شورایی  سازمان  تشکیل  بھ  کارگران  امروز  تشکلیابی 
و طبقھ کارگر ایران بھ جای اتحادیھ ھا، بھ شورا دست یابند. قوام 
یافتن و استحکام  مجامع عمومی و تبدیل آن بھ یک جنبش، پایھ 
قویی را برای سازماندھی شورایی کارگران فراھم میسازد.  تحولات 
چون  میطلبد.  را  تشکلیابی  از  شکل  این  ھم  ایران  در  سیاسی  تند 
را  در سیاست  دخالتیابی  امکان  ھم  کارگر  طبقھ  تشکل شورایی  با 
آینده  مییابد و ھم میتواند خود بھ سمت قدرتیابی گام بردارد و در 
و با انقلاب بھ سازمان دولت ارتقاء یابد. برای ھمین سیاست دامن 
زدن بھ جنبش مجمع عمومی در شرائط کنونی جدا از ممکن بودن 
آن در مقابل آلترناتیوھای ذھنی مثل تشکیل سندیکا، بر استراتژی 
بلندمدت تری نیز استوار است. فعالین شورایی میخواھند کھ مبارزه 
تبدیل  کارگران  نماى حرکت  قطب  بھ  مجمع عمومیھا  برپائى  براى 
مبارزات  شود.  کارگرى  مبارزات  دوره  این  نماى  خصلت  و  شود 
با جنبش مجمع عمومى جوش بخورد و ھر چھ گستنرده  کارگرى 
شوند  تشکیل  نمایندگان  مجمع  و  عمومی  مجمع  ارگانھای  تر 
کنند.  پیدا  محورى  نقش  کارگرى  اعتراضات  در  و  بگیرند  قوام  و 
بزرگ  نسبتا  مرکز  ھر  در  کارگری  فعال  ھر  دیگر  کھ  طوری شود 
مجمع  تشکیل  فکرش  در  میشود،  تشکل  از  صحبت  وقتی  کاری، 
ھم  ھایی  اتحادیھ  دیگر.  چیز  نھ  و  بیاید  نماینده  انتخاب  و  عمومی 
شورایی  جنبش  بھ  سیاسی  و  سازمانی  نظر  از  میگیرند  شکل  کھ 
تعلق بگیرند و از سنت عمومی سندیکایی در جھان دور شوند و بر 

دموکراسی مستقیم و عمل مستقیم کارگران تکیھ داشتھ باشند. 

سندیکای مبارز و سندیکای رفرمیست

بھ    - حکومت گران دریابند کھ در سایھ مشارکت عمومی و توجھ 
سھم کارگران در مقابل نقش شان در فرایند کار و تولید، شعارھای 
عدالتخواھی و مردمگرایی تحقق می یابد و چنانچھ آنان بخواھند بھ 
شعارھایشان پای بند باشند جز از این طریق آنرا میسر ندانند.( از مقالھ 

نقد کارگری بر سندیکای کارگری، حسین اکبری، روزنامھ اعتماد )

موسسان  ھیات  اصلی  معماران  از  اکبری  حسین  حرف   آقای  این 
سندیکایی و دبیر آن در زمان موجودیت ھیات موسسان میباشد. 

اکبری در نقدی بھ عملگرد سندیکای شرکت  آقای  در ھمین مقالھ 
واحد، آنھا را از " افراطگری" برحذر میدارد و نصیحت میکند کھ 
راه ماندگاری آنھا بھ این وابستھ است کھ آنھا طوری عمل کنند کھ 
دولت و مسئولین آنھا را بپذیرند. "  ۴– حرکت ھای صنفی بھ دریافت 

واکنش ھای مثبت و قابل اعتنا از جانب مسئولین دست یابد."

و  عریان  دیکتاتوری  شرائط  در  کھ  است  این  اکبری  آقای  مشکل 
خفقان بی سابقھ، میخواھد سندیکایی دایر کند و آن سندیکا ھم مورد 
قبول حاکمان و قدرتمندان واقع شود و "واکنش مثبت و قابل اعتناء 
از  مسئولین" را دریافت کند. چنین سندیکایی در واقع دست کمی 
شورای اسلامی کار ندارد و یا در بھترین حالت نظیر سندیکاھای 
اکبری یعنی سندیکاھای دھھ ۴۰ و ۵۰ شمسی  آقای  مورد علاقھ 
خواھد بود کھ در حد شوراھای اسلامی امروز بودند. سندیکای دایر 
و ثابت در ایران در توازن قوای فعلی ممکن نیست. اما اگر سندیکایی 
مانند سندیکای شرکت واحد شکل گیرد، بدون شک در چھارچوب 
تئوریھای آقای اکبری نمیماند و بھ " افراطگری" یعنی درجھ ای از 

رادیکالیسم دچار میشود و مورد نقد آقای اکبری قرار میگیرد. 

و  حکومت  با  وفاق  در  کھ  است  سندیکایی  خواھان  اکبری  آقای 
کارفرمایان باشد و نھ در مبارزه با آنھا. اما اگر امکان موجودیت 
رادیکال  گرایش  شورایی و  جنبش  شود،  فراھم  سندیکایی 
مبارزه  از  کھ  سندیکایی  مبارز،  سندیکای  خواھان  کارگران 

است. میباشد،  مبارزه  این  برخاستھ و ظرف  کارگران  مستقیم 

دو دویکرد در سازماندھی جنبش کارگری

فائق  برای  گرایش  دو  و  رویکرد  دو  ایران،  کارگری  جنبش  در 
رویکرد  میکنند.  تلاش  کارگران  تشکلیابی  مشکل  بر  آمدن 

شورایی.  - رادیکال  رویکرد  و  سندیکالیستی  رفرمیستی- 

رویکرد رادیکال بر مبارزه مستقیم کارگران و متحد و متشکل کردن آن 
تکیھ دارد و رویکرد رفرمیستی بر قانونگرایی و امکان گرایی.

یک گرایش دنبال تغییر قانون کار از طریق قانونی میباشد تا کارگران 
بھ اتحادیھ دست پیدا کنند و گرایش دیگر میخواھد مبارزه جاری 
کارگران بر متن ھمین مبارزه متحد و متشکل شود تا ھم بھ اصلاحات 
و بھبود فوری وضع کارگران منجر شود و ھم کل سیستم اقتصادی و 

سیاسی جامعھ ، سیستم سرمایھ داری را در آینده دگرگون سازد.

ششم  فصل  تغییر  کھ  میباشد  خوار  و  ذلیل  آنقدر  گرایش  یک 
قانون کار و دستیابی کارگران بھ سندیکا بر اساس این اصلاحیھ 
" رادیکالیسم" و  عمق اھداف برنامھ ای آن را تشکیل میدھد 
آزادیھای  کسب  جاری،  مبارزه  پیشروی  بدنبال  دیگر  گرایش  و 
میباشد  انقلابی  کار  قانون  کسب  و  اجتماعی  و  سیاسی  گسترده 
رفرمیستی  گرایش  بگیرد.  بال  و  پر  آن  در  کارگران  مبارزه  کھ 
رادیکال  گرایش  اما  نمیخورد،  ھم  کارگر  حال  وضع  بدرد  حتی 
عمیق  دگرگونی  برای  حال،  وضعیت  تغییر  ضمن  میخواھد 
کند و  نیرو جمع  کار مزدی سرمایھ  نابودی سیستم  برای  آینده، 

دارد. خود  دستور  در  ھدف  این  با  را  کارگران  سازماندھی 

نصیحت  بھ  اساسی  قانونن  و  کار  قانون  اساس  بر  گرایش  یک 
کشور  امنیت  برای  کھ  میپردازد  داران  سرمایھ  و  حکومت 
ترس  کھ  میکند  نصیحت  بگیرد.  شکل  اتحادیھ  دھید  اجازه 
گرایی  افراط  مانع  خود  اتحادیھ  و  است  بیخود  شما  واھمھ  و 
و  گرایی  افراط  بدنبال  دیگر  گرایش  و  میباشد  اعتصاب  و 
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میباشد. اجتماعی  و  اقتصادی  سیستم  در  عمیق  تحولات 

یک گرایش بدنبال قانون میگردد تا کارگران و کارفرمایان ھر دو 
از آن منتفع شوند و امنیت برقرار شود و حداکثر رادیکالیسمش 
در  میکند.  ظھور  کار  جھانی  ھای  نامھ  مقاولھ  بھ  رجوع  در 
کار  جھانی  نامھ  مقاولھ  بھ  رجوع  رادیکال  گرایش  کھ  حالی 
کوچک  و  فرعی  بسیار  امر  یک  تنھا  را  کار  جھانی  سازمان  و 
استفاده  و  حکومت  بھ  سیاسی  فشار  برای  و  میبیند  مبارزه  در 
اعتراضات کارگر و تشکل  برای گسترش  امکان کوچک  از یک 

یابی آن بھ آن رجوع میکند و جایگاھی در دیدگاه آنھا ندارد. 

رویکرد سندیکالیستی میگوید:

"...اگر اتحادیھ ھای كارگری با حمایت و درایت آگاھان اجتماعی 
مواجھ شوند، قطعاً در اولین گام، خواستار كار و تولید اجتماعی 
مفید خواھند بود؛ چرا كھ با وجود كار اعضای اتحادیھ ھای كارگری 
و دھقانی، می توانند درخواست ھای ضروری را طلب كنند، وقتی 
بخش عظیمی از مردم با اراده و آگاھانھ از دولت مردان و راھبران 
آیا امنیت جامعھ را بھ مخاطره  اجتماعی طلب كار و تولید كنند، 
می ستانند."                                                                                                               باز  را  رفتھ  دست  از  امنیت  برعكس  یا  می اندازند 

(از مقالھ نگاه امنیتی بھ فعالیت اتحادیھ ای کارگران- حسین اکبری)

رویکرد افراطی نھ بدنبال امنیت تولید، بلکھ بدنبال امنیت و رفاه 
کارگران و تشکل آنھا، نھ بدنبال آموزش جلادان و قاتلان جھت پذیرش 
اتحادیھ بھ عنوان ابزار تامین امنیت، بلکھ بدنبال تشکل کارگران 

برای برھم زدن امنیت سرمایھ داران و حکومت آنھا میباشد.

کارگری  تشکل  بھ  دستیابی  تا  است  آن  بدنبال  رویکرد  یک 
ملی  امنیت  بھ  و  کند  تامین  ھم  را  کارفرمایان  و  دولت  حقوق 

شود. منجر  شده  تثبیت  دولت  یک  بھ  یعنی  کند  خدمت 

"...قراردادھای اجتماعی از این دست از آن جا كھ متضمن حقوق 
كشاورزان،  كارگران،  كارفرمایان،  از  اعم  جامعھ،  افراد  ھمھ ی 
پیشھ وران و سایر آحاد اجتماعی است، لذا تكیھ بر آن ھا و بھ رسمیت 
شناختن شان از جانب دولت ھا بھ تأمین امنیت در ھمھ ی ابعاد از جملھ 

امنیت ملی، امنیت شغلی، اجتماعی و فردی منجر می شود....."

رویکرد دیگر ذره ای برای حقوق دولت و کارفرمایان تره خورد 
نمیکند و تنھا ھدفش قدرتمند شدن کارگران است کھ تنھا با اتحاد 
"امنیت  برای  نھ تلاش  آنھا  مبارزه شان ممکن میشود. ھدف  و 
ملی" بلکھ تلاش برای بھبود و رفاه امروز کارگران و دگرگونی 
کامل سیستم طبقاتی حاضر میباشد. ھم چنین دستیابی بھ اتحادیھ 
"امنیت ملی" را  تامین  ثبات حکومتی و  ایجاد  کارگری را برای 
دیکتاتوری  و  ثبات  بی  اقتصاد  با  ایران و کشورھایی  در شرائط 
روش  بھ  ای  اتحادیھ  نھ  نمیداند.  بیش  خیالی  و  خواب  عریان 
سندیکالیستھای قانونگرا بدست میاید و نھ ثباتی. اتحادیھ و تشکل 
در چنین شرائطی با ثبات سیاسی در تناقض قرار دارد. مگر اینکھ 
اتحادیھ ھایی نظیر اتحادیھ ھای دھھ ۴۰ و ۵۰ شکل بگیرند کھ 
ھمانطور کھ آقای اکبری نوشتھ اند با تغییر فصل ششم و تحولات در 

شورای اسلامی و دیگر تشکلھای دست ساز ممکن میگردد.  

و سرچشمھ وجودی  پایگاه  از  کھ  وقتی  سندیکالیستی  نگاه  این 
آن یعنی کشورھایی با ثبات اقتصادی و سیاسی و سنت سوسیال 
دیکتاتوری  رژیمھای  زمین  در  و  میشود  جدا  دموکراسی 
پذیرش  مورد  کھ  است  نھادی  بدنبال  میگیرد،  قرار  ایران  نظیر 
در  اتحادیھ  کھ  درست  این  گیرد.  قرار  عریان  دیکتاتوری  ھمین 
تشکل  محدود  چھارچوب  در  فقط  آمریکا  و  اروپای  کشورھای 
بخشی  جامعھ،  اداره  سیستم  از  بخشی  و  نمیماند  باقی  کارگری 
و  تغییر  چون  اما  میباشد،  حاکم  سیاسی  و  اقتصادی  سیستم  از 
تحولات تند سیاسی در کار نیست و دولت و قدرت سیاسی مورد 
ظاھر  کارگر  طبقھ  تشکل  عنوان  بھ  ھا  اتحادیھ  نیست،  سوال 
ثباتی  بی  زمین  در  و  عریان  دیکتاتوری  زمین  در  اما  میشوند، 
نظر  در  و  امنیت  تامین  اتحادیھ  وظیفھ  اگر  سیاسی  و  اقتصادی 
گرفتن "ھمھ طرفھای ذینفع" شود، دیگر از نقش خود بھ عنوان 
اتحادیھ کارگری خارج میشود و بھ چیز بی یال و دم و اشکم تبدیل 
میشود. دیگر اتحادیھ حتی کارکرد اتحادیھ در کشورھای پارلمانی 
آخرین  و  ابزار  یک  عنوان  بھ  آن  از  کارگر  کھ  ندارد  را  آزاد  و 
استفاده  آن  از  دولتش  و  بورژوازی  مقابل  در  مقاومتی  خاکریز 
میکند. بلکھ یک نھاد ذلیل وابستھ بھ دولت و نھادھای حکومتی 
میشود. ھمانند سندیکاھای بعد از کودتای ۲۸ مرداد، شوراھای 

و..... کار  قانون  در  آمده  کارگران  صنفی  انجمن  و  اسلامی 

اما خارج از این تفاوت ما میگوییم جنبش سندیکا سازی، سندیکای 
اکبری تصویر  آقای  کھ  آن سندیکایی  مبارز(نھ  و  کارگری  واقعا 
میکند) در شرائط ایران اقبال زیادی برای موفقیت ندارد. زیرا در 
شرائط دیکتاتوری عریان امکان حیات ندارد و در شرائط تحول 
تند و انقلابی از واقعھ عقب میافتد. آقای اکبری مشکل عدم وجود 
اتحادیھ در ایران را تنھا ناشی از "ترس بی پایھ" دولت از برھم 
خوردن امنیت جامعھ و امنیتی کردن سندیکاھا، بھ زبان ساده یعنی 
سرکوب سندیکاھا، میداند. اما این درست نیست در زیر بھ بررسی 
کوتاه علت عدم موفقیت کارگران ایران در دستیابی بھ تشکل توده 
ای، و یا عدم موفقیت در تشکیل سندیکاھا میچردازم تا نشان دھم 

اتفاقا این خود نشان ضعف جنبش اتحادیھ ای در ایران میباشد.

علت محرومیت کارگران ایران از تشکل             
توده ای در چیست؟

شکی نیست کھ مانع اصلی عدم تشکل توده ای در ایران دیکتاتوری 
نمیماند.  این  بھ  محدود  فقط  مسئلھ  اما  است.  خفقان  و  عریان 
مسئلھ تشکلھای توده ای بھ سنتھای تاریخی مبارزاتی کارگران و 
گرایشھای موجود آن و ضعف و  قدرت این گرایشات برمیگردد. 
برای ھمین باید سوال مشخصتر طرح شود. باید سوال شود چرا 
طبقھ کارگر ایران از داشتن اتحادیھ محروم است و یا چرا طبقھ کارگر 
ایران از داشتن شوراھای خود محروم است. پاسخ بھ این سوالات 
ما را بھ قدرت و ضعف گرایشات میان طبقھ کارگر و آلترناتیوھای 
سیاسی و اجتماعی و ھمچنین تشکلھایی توده ای طبقھ کھ متناظر 
با این آلترناتیوھا ھستند میرساند. جنبش اتحادیھ ای جزعی از یک 
خط مشی عمومی تر و یک آلترناتیو اقتصادی و سیاسی در جامعھ 
میباشد، جنبش شورایی ھم ھمینطور. سازماندھی توده ای کارگران 

ارائھ میشود.  برای جامعھ  کلی است کھ  آلترناتیو  از  جزعی 
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عدم وجود پایھ مادی و ذھنی برای جنبش اتحادیھ ای

برخلاف تصور آقای اکبری سنت سندیکایی و تردیونیویی در ایران 
بسیار ضعیف است. محرومیت طبقھ کارگر ایران از تشکل مستقل 
اتحادیھ ای فقط مربوط بھ اختناق و سرکوب نیست، بلکھ از ضعف 
جزء  بھ  کارگر  طبقھ  میگیرد.   سرچشمھ  نیز  ای  اتحادیھ  سنت 
مقاطع کوتاه مانند دھھ ۲۰ تا ۳۰ و مقطع انقلاب ۵۷ از تشکل 
مستقل  توده ای خود محروم بوده است. ھمچنین بھ این محرومیت 
مداوم از تشکل مستقل کارگری باید تغییر و تحول شدید در بافت 
طبقھ کارگر را افزود. با کودتای ۲۸ مرداد سنت تشکلیابی مستقل 
ادامھ   ۵۷ انقلاب  تا  کھ  شد  قطع  مدت  کوتاه  سندیکایی  سنت  و 
داشت.  اصلاحات ارضى دھھ ۴۰ و ورود بخش عظیمى از جمعیت 
روستایى برای کار بھ شھرھا موجب تغییر سریع بافت طبقھ کارگر 
شد. تجربھ مبارزات سندیکایى قبل از کودتا بھ اصناف و حرفھ ھاى 
کفاشیھا و چاپ و غیره محدود میشد  و  ھا  نساجی  نظیر  معینى 
کھ در دھھ ھاى ۴۰ و ۵۰ جایگاه خود را در تولید و  در اشتغال 
کارگران از دست دادند. نسل جدید کارگران مزدى ایران ھمراه با 
صنایع بزرگ و تکنولوزی جدید و متفاوت رشد کرد. سنت ھاى 
تشکیلاتى موجود دھھ  ۲۰ تا ۳۰، کھ بھ شکل دفورمھ شده و زرد 
آن در دھھ ۴۰ و ۵۰ ادامھ یافت بدرد طبقھ کارگر جوان کھ در 
صنعت بزرگ پرورش مییافت نمیخورد و تازه آن آموزشھا برای 
تشکلیابی  سنت  از  طبقھ  از  قشر  این  نبود.  ھم  دسترس  قابل  او 
برخوردار  داشت  وجود  محدود  و  موقت  بشکل  گذشتھ  در  کھ 
گذشتھ  کوچک  کارگاھھای  و  اصناف  سندیکایی  سنت  نبودند. 
بیاید. اعتصابات و  نمیتوانست بکار کارگران مجتمعھای صنعتی 
این سندیکاھا نداشتھ و  مبارزات کارگری در آن دوره ربطی بھ 

در بسیار از موارد بشدت مورد سرکوب خونین قرار گرفت.

علت اساسی تر ضعف سنت سندیکایی و تریدیونیونیسم در ایران 
عدم وجود پایگاه اقتصادی و سیاسی آن است. تریدیونیونیسم تنھا 
یک گرایش درون طبقھ نیست، بلکھ جزعی از یک خط مشی و 
سیستم سیاسی و اجتماعی، یعنی رفرمیسم و سوسیال دموکراسی 
بھ  کشور  یک  در  دموکراسی  سوسیال  و  رفرمیسم  اگر  میباشد. 
بھ  و  کشور  آن  در  داری  سرمایھ  بازتولید  و  تولید  شرائط  دلیل 
دلیل نیاز خاص سرمایھ بھ ارزان نگھ داشتن نیروی کار ممکن 
نباشد، سندیکالیسم نیز نمیتواند بھ عنوان بخشی از این سیستم پا 
بگیرد و قوام یابد. خط سندیکایی در ایران میتواند ما را حداکثر تا 
مرز ترکیھ و پاکستان براند. کھ در آن تشکلھایی سندیکایی تنھا 
در شرائط رشد سریع اقتصادی مانند ترکیھ میتواند بھ موجودیت 
ظاھری خود ادامھ حیات بدھند و در شرائط بحران و سرکوب بھ 
محاق فرو روند و در ھیچ کدام از شرائط ھم قادر نباشند واقعا 
امیال طبقھ و مبارزه آنھا را نمایندگی و رھبری کنند. سندیکالیسم 
ما، ما را حداکثر بھ ترکیھ میرساند تا در چھارچوب مقاولھ نامھ 
ھای سازمان جھانی کار و " بدور از سیاست زدگی" شاھد جدال 
و زد و خورد اردغان و نظامیان باشیم. رفرمیسم سالھاست در 
بھ  تنھا  اتحادیھ  ندارد. عدم وجود  پایگاھی  ایران  صحنھ سیاسی 
اشرائط ختناق مربوط نیست،  تردیونیونیسم بدون حزب سیاسی 
اش، بدون پایگاه اقتصادی و اجتماعی اش، بدون افق دستیابی بھ 
جامعھ ای مبتنی بر " قانون" و پارلمان و " دموکراسی" نمیتواند 
ھای  نسخھ  نمیتواند  حتی  اکبری  آقای  ھمین  برای  کند.  سربلند 
آموزش اتحادیھ ھا در کشورھای اروپایی را برای ایران بخواند و 

مجبور است بگوید اتحادیھ ھا در شرتئط دیکتاتوری باید مقبول 
واکنش  دریافت  بھ  ھای صنفی  "حرکت  شوند:  واقع  دیکتاتوری 
ھای مثبت و قابل اعتنا از جانب مسئولین دست یابد." این یعنی 
پارلمان  بی  دموکراسی  و  پارلمان  یعنی  این  اتحادیھ.  بی  اتحادیھ 
اختیار  در  وسائل  ھمھ  رفرمیست.  حزب  بی  رفرمیست  حزب  و 
دیکتاتوری است و ما ھم در اینجا ول معطلیم و با نوحھ خوانی 

آنھا سینھ میزنیم.( چون حتی نمیتوانیم با ساز کسی برقصیم)

سنت سندیکالیستھا با سنت مبارزاتی کارگران ایران چنان بیگانھ 
شده است کھ آنھا اصلا درکی از مبارزه ۵ دھھ اخیر ایران  ندارند. 
خاطرات سندیکالیستھای دھھ ۴۰ و ۵۰ شده سنت تشکیلاتی آنھا. 
آنھا نمیتواندد بھ سندیکاھای اولیھ ای کھ کمونیستھا مستقیما در 
سازمان دادن آنھا نقش داشتند تکیھ کنند و حتی نمیتوانند بھ سنت 
سندیکایی دھھ ۲۰ تکیھ کنند. اولا در ھر دو مورد درجھ ای از فضای 
سیاسی باز وجود داشت و دوما طولانی مدت نبوند. آنچھ برای آنھا 
مانده خاطرات سندیکالیستھا از سندیکاھای بی یال و کوپال دھھ 

۴۰ و ۵۰ است کھ اصلا شایستھ عنوان تشکل کارگری نیستند. 

سالھاست مبارزات کارگری ایران برمبنای مجمع عمومی و ھیاتھای 
نمایندگی دارد پیش میرود، اینھا در سنت و تجربھ صنف خیاطان و 

کفاشان و نانوایان دھھ ۴۰ و ۵۰ گیر کرده اند و بیرون نمیایند. 

عمومى  مشى  خط  یک  ناپذیر  تفکیک  جزء  اتحادیھ اى  جنبش 
اجتماعى است، یعنى رفرمیسم و سوسیال دمکراسى. تریدیونیونیسم 
آلترناتیو مشخص رفرمیسم و سوسیال دمکراسى برای سازماندھى 
از  معین  افق  یک  ای  اتحادیھ  سازماندھی  ھمراه  است.  کارگران 
دولت سرمایھ داری، یک برنامھ اقتصادی خاص، نگاه خاص بھ 
و  رفرمیسم  اگر  میشود.  و.....طرخ  دار  و سرمایھ  کارگر  رابطھ 
سوسیال دموکراسی از نظر عینی و ذھنی در کشوری معین و یک 
حوزه سیاسی و اقتصادی نتواند استقرار یابد، آنوقت سندیکالیسم 
اتحادیھ اى،  تبدیل شود. جنبش  اجتماعی  نیروی  بھ یک  نمیتواند 
نبود  اجتماعى است. علت  بازوى کارگرى یک حرکت سیاسى و 
از تشکیل  ایران  این نیست کھ بورژوازی  ایران فقط  اتحادیھ در 
اتحادیھ جلوگیری میکند، بلکھ رفرمیسم و سوسیال دموکراسی کھ 
جنبش اصلی و مادر اتحادیھ گرایی میباشد، از نظر مادی و سیاسی 
شانسی برای نشو و نما در زمین ایران نیافتھ است و ندارد. برای 
ھمین حرفھای آقای اکبری شبیھ حرفھای ھویدا میباشد کھ بعد از 
شورش کارگران جھان چیت کرج و تظاھرات بزرگ آنھا بطرف 
تھران و پیوست کارگران دیگر بھ آنھا و سرکوب خونین آن شورش، 
ھاست.  اتحادیھ  کردن  دایر  کارگران  این  کنترل  راه  داشت  اعلام 

اتحادیھ ھایی در شرائط بی حقوقی مطلق سیاسی در جامعھ. 

گیرد،  شکل  ای  اتحادیھ  دوفاکتو  شرائط  در  ایران  در  اگر 
نمیماند،  ای  اتحادیھ  جنبش  چھارچوب  در  مزبور  اتحادیھ 

میشود.  تبدیل  کارگری  رادیکال  جنبش  از  بخشی  بھ  بلکھ 

وجود پایھ مادی جنبش شورایی و ضعف              
و کمبود پایھ ذھنی آن

جنبش شورایی در ایران یک حرکت زنده و سنت دار میباشد کھ 
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وسرگردان  نقلاب  زا بعدا ه  دریکما ھم  آن  نقلابی  ظاھرا
ھمان  ھا  نھ  خا وزارت  و  نھا  با درخیا کارگران  کردن 
درمواجھ  تر  مسولیت  بی  د  فرا ا کھ  کردند  را کاری 
ندن  خوا ساواک  وعامل  ندازی  تیرا و  کارگران  با
د،  نژا گیلانی  زیار  ما زدند(  دامن  آتش  ین  ا بھ  کارگران 

(۹۱ دی  میگویند،  را  حقیقت  ھمیشھ  لیستھا  سندیکا

لبات  مطا ز  ا یکی  چرا  ببیند  میخواھد  کھ  نی  جوا کارگر 
ه بود،  نقلاب انحلال سندیکاھای دوران شا ز ا کارگران بعد ا

د توجھ کند. قای گیلانی نژا ل بعد آ ۴۰ سا بھ اظھارات 

کارگران  جنبش  از  د  نژا گیلانی  قای  آ خشم  ین  ا
خوارشده  و  ذلیل  یی  سندیکا چھارچوب  در  کھ  است 
و  د  نژا گیلانی  قای  آ رد.  ندا و  نداشتھ  یی  جا نھا  آ
و  مسئولیتھا"  بی   " لیست  نند  میتوا لیستھا  سندیکا
جلد  دھھا  حجم  بھ  را  جنبش  ین  ا فراطگریھای"  "ا
 ۴۰ جنبش  مسئولیتھای"  "بی   . نند برسا قطور  کتاب 
در  بیکاران  جنبش  از  کشور  ھمھ  د  بعا ا در  ما  لھ  سا
گلولھ  بھ  نان  آ نفره   ۱۰۰۰۰ تظاھرات  کھ  اصفھان 
ھم  و  رد  دا مھ  دا ا ھمچنان  تپھ  ھفت  و  فولاد  تا  شد  بستھ 
گلولھ  بھ  را  ما  جنبش  ترھا"  مسئولیت  بی   " آن  چنان 

میکنند.  م  اعدا و  شکنجھ  و  دستگیر  میبیندند، 

با  لیست  سندیکا یان  قا آ ین  ا میکردم  فکر  من 
تا  رند  دا شرم  سال   ۴۰ از  بعد  قل  حدا "مسئولیت" 
نھ،  کھ  میبینیم  ما  ا بزنند.  حرف  خود  گذشتھ  ز  ا
بی   " آن  ر  کنا کھ  نی  زما ز  ا ر  فتخا ا با  ھمچنان  ینھا  ا
سرکوب  و  میکنند  فتخار  ا بودند  ترھا"  مسئولیت 
نند.  ا مید کارگران  خود  جنبش  عمل  نتیجھ  را  کارگران 
بودند،  دھا  نژا گیلانی  نفوذ  زیر  کھ  سندیکاھای 
ھنوز  و  بودند  ملی  فع  منا و  حکومت  و  جنگ  حامی 

میزند.   حرف  زبان  ھمان  با  د  نژا گیلانی  قای  آ ھم 

با ھمھ زمینھ ھای مادیی کھ جنبش شورایی دارد و با ھمھ اینکھ 
اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران اساسا با تکیھ بر مجمع 
عمومی پیش میرود و در برخی از مراکز بزرگ مجمع عمومی 
میرود تا دائمی شود و در حالت غیراعتراضی ھم بھ موجودیت 
سال  چھل  از  بعد  ایران  کارگر  طبقھ  اینکھ  اما  دھد،  ادامھ  خود 
و مجمع  نیست  برخوردار  از تشکل شورایی خود  مبارزه وسیع 
عمومیھا موقتی و ضعیفند، رابطھ بین رھبران و فعالین معترض 
این  بھ  و  نیست  تامین  ای و سراسری  کارگری در سطح منطقھ 
بھ  دقیقا  نیست،  تامین  ھم  با  عمومیھا  مجمع  میان  رابطھ  دلیل 
کارگری،  رادیکال  گرایش  بھ ضعف  کمونیستی،  آلترناتیو  ضعف 
برمیگردد.  کارگران  میان  و  جامعھ  در  سوسیالیستی  گرایش 
پیدا کردن گرایش رادیکال و شورایی و مقبولیت عام  بالا  دست 
در  سندیکالیستی  و  رفرمیستی  گرایش  بر   ۵۷ انقلاب  در  آن 
و  دموکراسی  سوسیال  افق  پایگی  بی  دلیل  بھ  کارگران،  میان 
و  شورایی  جنبش  کافی  قدرتمندی  عدم  بود.  ایران  در  رفرمیسم 
برمیگشت.  مقطع  آن  در  کمونیسم  وضعیت  بھ  ھم  آن  ضعفھای 
نمیتوانست  و  بود  خلقی  کمونیسم  مقطع عموما  آن  در  کمونیسم 

بگذارد.  باقی  کارگری  جنبش  بر  پایداری  مثبت  تاثیرات 

در  جریان سندیکایی  زمان  آن  در  و  کرد  انقلاب ۵۷ سربلند  در 
جنبش کارگری بیشتر در حاشیھ جنبش و در کارگاھھای کوچک 
و اصناف تنفس میکرد و عموما از نظر سیاسی بھ خط حزب توده 
در  کارگری  تشکلھای  از  بسیاری  اینکھ  داشتند.  ضمن  گرایش 
بھ جنبش شورایی  داشتند،  بر خود  نام سندیکا  کھ  انقلاب  زمان 
یا عناصر جنبش شورایی در آن قویی بود. مثلا  تعلق داشتند و 
مھم  ارگان  یک  آبادان  فصلی  و  ای  پروژه  کارگران  سندیکای 
با  قرابتی  ھیچ  کھ  بود  جنوب  در  کارگر  طبقھ  طبقاتی  و  سیاسی 
یا کارگران چاپ بھ رادیکالترین  سنت سندیکایی نداشتھ است و 
اند.  بوده  آن  فعال  یا  جریانات سیاسی آن زمان گرایش داشتھ و 
کمونیسم  تاریخ  با  ایران  در  کارگران  تشکلیابی  تاریخ  ھمچنین 
اساسا  کارگران  تشکلیابی  ایران  در  بود.  شده  عجین  ایران  در 
مثلا  نمیتوان  نظر  این  از  است.  خورده  رقم  کمونیستھا  توسط 
اتحادیھ ھایی کھ توسط حزب کمونیست ایران در سالھای بعد از 
مشروطیت و زمان ابتدای دیکتاتوری رضا شاه شکل گرفتھ بودند 
را با سندیکاھای زرد دھھ ۴۰ و ۵۰ کنار ھم گذاشت و گفت ھر دو 

بھ یک سنت تعلق داشتھ اند و اینھا سنت سندیکایی ھستند.

برپایھ  نھ  ھم  ایران  کارگران  اخیر  سال   ۴۰ مبارزاتی  تاریخ 
آموزشھای سندیکالیستی و آموزش قانون کار و آموزش قانون 
با  ساسی و منتالیتھ سندیکالیستی کھ ھیات موسسان سندیکایی 
فعالین  از  آنھا مدت چند سالی اب در ھاون کوبید و ذھن برخی 
کارگری را مشوب ساخت و خود را خستھ کردند، بلکھ بر اساس 
اساس  بر  عمومیھا،  مجمع  اساس  بر  کارگری،  مستقیم  مبارزه 
جنبش مطالباتی کارگران پیش رفت. رھبران اعتراضی کارگران 
در این مبارزه مستقیم پرورده شده اند و نھ در آموزشھای منحط 
تا  دھیم  تشکیل  سندیکا  بگذارید   " میگوید:  کھ  سندیکالیستی 

کارگران دچار افراطگرایی نشوند"، " تا اعتصاب لازم نباشد".

خشم و نفرت سندیکالیستھا از گرایش شورایی و رادیکال از آن 
زمان تاکنون زنده و قوی است. بھ این اظھارات زیر نگاه کنید:

وزارت  در  بیکار  کارگران   ۵۷ /۱۲ /۲۸"
 . نقلاب زا ا پس  ۳۶روز  کردند."یعنی  غذا کاراعتصاب 
ه  را فصلی  کارگران  ۵۷ درخواست  /۱۲ /۲۹
برای  ر  باشعا ر  کا وزارت  در  باتحصن  وساختمان 
تجمع  نقلاب"  زا ۳۷روزبعدا کنید" مافکری  بیکاری 
توسط  ۵۸کھ  /۱ /۱۸ کارگر نھ  بیکاردرخا کارگران 
نداختھ  ا ه  را بھ  مسوولیت  بی  د  فرا ا کھ  یی  ھا شورا
حل  دنبال  بھ  گونھ  ین  وا نده  کشا ه  بیرا بھ  را وکارگران 
شد.دراصفھان  می  ندھی  بودند،سازما بیکاری  مشکل 
۱/ ۵۸کھ  /۱۹ در بان  خیا بھ  کارگران  آوردن  با نان  آ
تر  مسوولیت  بی  د  فرا ا ازطرف  ندازی  تیرا منجربھ 
دیگر  وچھارکارگر  کارگرکشتھ  یک  گرفت  صورت 
بیکاربرای  کارگران  ۵۸اجتماع  /۱ /۱۹" . شدند زخمی 
لقانی"  طا لھ  ا یت  آ منزل  بل  خوددرمقا وضع  بھ  رسیدگی 
مجمع  توسط  کھ  یی  ھا شورا ین  ا با  ما جوان!  دوستان 
ھای  ماجراجویی  وھزینھ  شوند  می  داره  ا ھا  عمومی 
کردند  تحمیل  کارگر  طبقھ  بھ  را  مسوولیت  بی  د  فرا ا
سندیکاھاشدند،آشناھستیم. بھ  ر  بسیا ضربات  وباعث 

وبھ  نھ  پشتوا بی  باشعارھای  مسوولیت  بی  د  فرا ا
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تحت  شرق  بلوک  سقوط  با  کھ  کمونیسم  بھ  بورژوازی  حملھ   
و  کمونیسم  بر  میگیرد،  و  گرفتھ  انجام  کمونیسم  سقوط  عنوان 
گرفتھ،  قرار  وحشناک  خونین  مورد سرکوب  کھ  کارگری  جنبش 
تاثیر مخرب گذاشتھ است.  و این وضعیت تاثیر خود را مستقیم 
بر سازماندھی توده ای کارگران گذاشتھ است. وگرنھ در صورت 
مجمع  جنبش  امروز  کمونیستی،  نیرومند  آلترناتیو  یک  وجود 
جنبش  و  داشت  قرار  دیگری  وضعیت  در  شورایی  و  عمومی 

مییافت. دست  پایدارتر  تشکلیابی  از  سطحی  بھ  کارگری 

این بخش را میتوانم اینطور جمعبندی کنم کھ عدم وجود جنبش 
مادی و سیاسی  بھ عدم وجود زمینھ ھای  ایران  در  ای  اتحادیھ 
بلکھ  ندارد،  پایگاھی  ایران  در  رفرمیسم  تنھا  نھ  برمیگردد.  آن 
با بھ راست چرخیدن جھان، خود بورژوازی سوسیال دموکرات 
راست  بھ  آنچنان  سیاسی  و  اقتصادی  باتبات  کشورھای  در 
نگذاشتھ  باقی  ھا  اتحادیھ  برای  پایگاه سیاسی  کھ  است  چرخیده 
است و از این بدتر در بسیاری از کشورھای اروپایی و آمریکا 
سازمان سراسری اتحادیھ ھا معمولا جناح راست حزب سوسیال 
دموکرات میباشد. اکثریت اتحادیھ ھا در اروپای شرقی و بسیاری 
نقشی  ھیچگونھ  دیگر  جھان،  اقتصادی  ثبات  بی  کشورھای  از 
در حمایت از کارگران ندارند، چھ برسد بھ سازماندھی مبارزات 
رزمنده  تشکل  نبود  در  کشورھا  ھمھ  در  کارگران  اینکھ  آنھا. 
خود از ھمین اتحادیھ ھا برای دفاع از حقوق خود بھره میبرند، 
نیست.  آن  بھ  پرداختن  فرصت  اینجا  کھ  است  دیگری  مسئلھ 

اتحادیھ ھا بھ ھر حال امروز سنگر دفاعی کارگران ھستند.

مسئلھ مھمتر این است کھ در تمام کشورھایی کھ اتحادیھ شکل گرفت 
و پایدار ماند، آزادیھای سیاسی در جامعھ برقرار بوده و کارگران 
کارفرما  و  دولت  برابر  در  مستقلا  سازمانی  نظر  از  اند  تونستھ 
عده  یک  ایران  در  حالا  دھند.  تشکیل  را  خود  ای  توده  سازمان 
میخواھند با تئوری بھ دست آوردن دل حکومتگران و با تکیھ بر 
این و آن بند قانون و لابیسم برای تغییر بندھای قانون، " اتحادیھ" 
تشکیل دھند. رفرمیسم منحط در ایران در شرائط دیکتاتوری خونین، 
تئوریسین  ببینید  دارد.  تعلق  دنیا  در  ای  اتحادیھ  راست  جناح  بھ 

میگوید: چھ  اکبری  آقای  سندیکایی  موسسان  ھیات  دبیر  و 

تا  بود  خواھد  قادر  كارگران  اتحادیھ ای  سندیكایی-  "تشكیلات 
كرده  ایجاد  زحمتكشان  و  كارگران  بین  در  را  لازم  انگیزه ھای 
روحیھ ی  بھ  كارگری  اتحادیھ ھای  و  سندیكاھا  سازد.  بادوام  و 
خواھد  جدی  كمك ھای  ذی نفع ھا  بین  سودمند  و  متقابل  ھمكاری 
ھر  كارگران  اعضا ی  توده ی  كارگری،  مستقل  تشكل ھای  كرد. 
و  می كند  وارد  متن  بھ  حاشیھ  از  را  كارخانھ  و  حرفھ  و  صنف 
مفید،  خدمات  و  سودمند  تولیدات  ایجاد  و  تصویب  راستای  در 
بر  زحمت كش  مردم  اگر  می كند.  تربیت  خلاق  و  پویا  كارگران 
داشتھ  نظارت  خود  خاص  تشكیلات  طریق  از  كارھا  انجام  حسن 
اجتماعی  خدمات  و  تولید  سطح  ارتقای  و  پیش بُرد  در  و  باشند 
نقش آفرینی كنند و مطمئن باشند از این طریق قادر خواھند بود 
بھ دست  باشد  انسانی شان  كرامت  حفظ  كھ ضامن  درخور  سھمی 
بھ  امنیتی  نگاه  و  است  ایمن سازی  پروژه ی  آغاز  آن گاه  آورند، 
اتحادیھ ھا و سندیكاھای كارگری ضرورت وجودی پیدا نمی كند تا 
بخواھد نیرویی را حذف كند و از اعلام نظر و رای كارگران آگاه 
بھراسد؛ چرا كھ آگاھی شرط لازم برای امنیت است." (از مقالھ 

اکبری) حسین  کارگران-  ای  اتحاده  فعالیت  بھ  امنیتی  نگاه 

اتحادیھ  تشکیل  بدنبال  کھ  رھبرانی  و  فعالین  از  بسیار  مسلما 
متشکل  و  متحد  خود  زندگی  بھبود  برای  را  کارگران  تا  ھستند 
کنند، دنبال چنین تئوریھا و آموزشھایی نمیروند. اما امروز راه 
سرراست متحد و متشکل کردن کارگران در مراکز بزرگ صنعتی 
تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان است. فردا این فعالین ھم 

میتوانند اتحادیھ خود را بر مبنای مجمع عمومی شکل دھند.

آن جنبشی کھ در شرائط حال میتواند جنبش کارگری را بھ داشتن 
تشکیلات توده ای رھنمون کند، جنبش شورایی کارگران است کھ 
امروز بر اساس جنبش مجمع عمومی در مراکز بزرگ کارگری 
در  کارگری  سنت  یک  عنوان  بھ  تا  میرود  و  میباشد  جریان  در 

شود. تثبیت  کارگری  جوان  رھبران  از  وسیعی  بخش  میان 

۸ دی ۹۹، ۲۸ دسامبر ۲۰
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شکل  مھمترین  چرا  کھ  بدھم  توضیح  اینکھ  از  قبل 
سازمانیابی کارگران، یعنی مجمع عمومی و شورا، شکل 
"پایھ ای" است، اما بھ یک "مقولھ" در جنگ مواضع 
ھای  کارگری  کارگر  و  خلقی  سوسیالیستھای  انواع  بین 
کنونی تبدیل شده است، یک اشاره بھ سیر تاریخی مبارزات 
کارگری لازم است. در این میان بحث بر سر سیر تشکیل 
بزعم جمعھای  کھ  و "سندیکا"،  "اتحادیھ"  دگرگونی  و 
درونی  "اشکال  عنوان  بھ  اشاره،  مورد  گرایش  متنوع 

طبقھ کارگر" قلمداد شده است، ضروری است.

 اتحادیھ و سندیکا، در جنبش کارگری، بھ معنی وسیع کلمھ 
و در سطح بین المللی، تغییراتی را از سر گذرانده است. 
اما بھ نظر میرسد، در چھارچوب "تاریخ ایران"، کھ بھ 
باور من نقطھ شروع و پیش شرطھای "اجتماعی" برای 
جھانشمول،  احکام  است،  "ملی"  سوسیالیستھای  انواع 
حتی در دورانی کھ سرمایھ داری جھانی است، از قواعد 
حقیقت نسبی تبعیت میکنند. سندیکا، اتحادیھ، شورا و یا 
با روایت "ایرانی" و  باید  این منظر  از  ھر شکل دیگر، 
آنچھ کھ کارگر خود "تجربھ" کرده است، سنجیده شود و 

نقاط قوت و ضعف آن تشخیص داده شود.

اگر اتحادیھ کارگری در دھھ ھای آخر قرن نوزدھم، ھنوز 
شکلی از تشکل بودند کھ حتی مورد حمایت "انگلس" قرار 
داشتند، آن ظرف بویژه پس از جنگ دوم جھانی بھ یکی از 
دمکرات  احزاب سوسیال  "کارگری"  اھرمھای  کارآترین 
بین  سطح  این  در  اتحادیھ  داد.  ماھیت  تغییر  رفرمیسم  و 
المللی و در تقابل کشمکش و نبرد طبقاتی بین طبقھ کارگر 
احزاب  فعالیت  بھ ظرف "ممنوع" کردن  دار،  و سرمایھ 
چپ و کمونیست، و چون ابزاری کھ متعھد بھ "قرادادھای 
شد.  متحول  بود،  داران  سرمایھ  و  کارفرما  با  جمعی" 
گرفتن  بدست  جھت  در  بورژوا  طبقھ  تلاش  مھمترین 
"اتحادیھ" بھ عنوان یک تشکل "کارگری"، سنگربندی 
این طبقھ در برابر جنبش شورائی بود کھ در بستر انقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷، "دمکراسی مستقیم" طبقھ کارگر و شکل 
ابراز وجود این طبقھ در رابطھ با سیاست و قدرت سیاسی 
بین  بود.  بورژوازی  کرده  معرفی  کارگری  جنبش  بھ  را 
المللی، بویژه جناح سوسیال دمکراسی آن، آماده بود کھ 
با شکل اتحادیھ ای، و کشاندن طبقھ بھ "سازش"، کنار 
بیاید، امتیاز بدھد، اتحادیھ را "قانونی" و طرف مذاکره 
بشناسد،  دار "برسمیت"  و سرمایھ  کارفرما  با  توافق  و 
و  دور  را  کارگری  بھر طریق ممکن خطر "شورا"ی  تا 
دست  در  و  زمان  ھمان  از  ھا  "اتحادیھ"  سازند.  دورتر 

طبقھ بورژوا و سرمایھ دار بھ یک ابزار علیھ "کمونیسم"، 
و جائی کھ حتی فعالیت سیاسی ھر حزب "چپ" ممنوع 
اعلام شده بود، تبدیل شدند. آزادی اعتصاب" معنای خود 
را از دست داد و ھمراه با آن از خاصیت رزمندگی اتحادیھ 
برجای  اثری  ھا"  چارتیست  "جنبش  ایام  کارگری  ھای 
نماند.  و تنھا این نبود، برای جلوگیری از نفوذ ھر تفکر 
و گرایش "چپ" و نھ فقط "کمونیسم"، حزب سوسیال 
دمکرات در سوئد و ھمتای آن، حزب "کارگر" در بریتانیا، 
و  میکروفون  دادند،  تشکیل  امنیتی  موازی  سازمانھای 
وسائل استراق سمع تعبیھ کردند و "لیست سیاه" و "تحت 
تعقیب" از ھر کس با کمترین گرایش چپ کھ قصد نفوذ بھ 
آن اتحادیھ ھای "رسمی" را داشت، تھیھ کردند. در سوئد 
وقتی در سال Jan Guillou،۱۹۷۳، نویسنده سرشناس 
سوئد از وجود یک سازمان مخفی و زیر مجموعھ پلیس 
امنیتی، کھ حزب سوسیال دمکرات راه اندازی کرده بود، 
خبر داد و افشاگری کرد، با وجود اینکھ "پارلمان" سوئد 
از آن تماما بی خبر بود، بھ جرم "جاسوسی" و "بھ خطر 
انداختن امنیت ملی" بھ زندان محکوم شد. کار آن سازمان 
در حقیقت تمرکز بر ردیابی ھر اثر از نفوذ انسانھای چپ" 
در  بود.   L.O سوئد،  سراسری"  "اتحادیھ  در  بویژه   ،
و  مختلف  طرق  بھ  شھروندان  کنترل  "کبیر"،  بریتانیای 
بودند،  با جنبش کارگری مرتبط  بویژه کسانی کھ  مخفی، 
امنیت،  سازمان  مقام  یک  کھ  بود،  نکردنی  باور  چنان 
MI5 -ام.آی.فایف- ( Peter Wright) را وادار کرد کھ 
پس از بازنشستگی بخش زیادی از ماجرای کنترل پیچیده 
در  بویژه  و عناصر "چپ"،  استراق سمع شھروندان  و 
در  را   ،  TUC ،انگلستان سراسری  اتحادیھ  ھای  شعبھ 
کتاب خود، Spycatcher ، برملا کند. فروش این کتاب تا 
سالھا در انگلستان ممنوع بود، چون اینجا ھم مطالب کتاب 
مصالح  و  امنیت  کشور(بخوان  امنیت  و  ملی  مصالح  بھ 
طبقھ حاکم) لطمات سنگینی وارد کرده بود.  اتحادیھ ھای 
قرن  آخر  ھای  دھھ  چون  دیگر  ترتیب  این  بھ  کارگری، 
باقی  طبقھ  درونی"  "اشکال  از  شکلی  تنھا  نھ  نوزدھم، 
نماندند، کھ اساسا چون ابزار و تشکل بیرون از طبقھ و در 
دست طبقھ بورژوا و سوسیال دمکراسی و "حزب کارگر" 
آن، "جا افتاد" و قوام گرفت. اگر حتی از نظر "سیاسی"، 
در  ث.ژ.ت  جملھ  از  اروپا،  در  کارگری  ھای  اتحادیھ 
مجموعھ  زیر  در  جھانی،  دوم  جنگ  جریان  در  فرانسھ، 
"ژنرال دوگل"بھ جبھھ ضد فاشیسم پیوستند، اما "وظایف 
احزاب  دیکتھ  دوم، طبق   از جنگ  آنھا پس  ای"  اتحادیھ 
سوسیال دمکرات، آنان را "مکلف" ساخت از "دخالت" 
در سیاست، تماما پرھیز کنند. و از آن پس ھر تلاش برای 
نفوذ ھر اندیشھ انسانی و مدافع حقوق کارگران، ممنوع، 
تحت تعقیب و مشمول "جاسوسی" شد. از نظر سیاسی، 
بھ  تماما  دمکراسی،  سوسیال  طرفدار  "چپ"  وجھ  آن 
"راست" ضد کمونیست چرخید. سندیکا، اشکال دیگری 
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از اتحادیھ بود کھ دقیقا ھمان سیر را از سر گذراند. بطور 
خلاصھ؛ اتحادیھ ھای کارگری در اروپا و غرب بھ ابزار 
بورژوازی بین المللی علیھ "کمونیسم" موجود در دوران 

"جنگ سرد" تبدیل شدند.

انواع  مدافعان  برای  کردم  یادآوری  کھ  ھمانطور   اما 
طبقھ  سازمانیابی  اشکال  ملی،  و  خلقی  سوسیالیستھای 
و  "ایران"  در چھارچوب جغرافیای  و صرفا  فقط  کارگر 
در محدوده تحولات سیاسی در ھمان جغرافیا معنی دارد. 
ناسیونالیستھای  و  ملی  سوسیالیستھای  جغرافیا،  آن  در 
با  شورا  و  عمومی  مجمع  جنبش  بین  تفاوت  کارگری، 
کادرھای  از  و  میدانند  "کاذب"  را،  اتحادیھ  و  سندیکا 
رھبری "راه کارگر"، حسن حسام میشنویم کھ میگوید: 
"با پرھیز از تخریب و نفی، تنوع تشکل و سازماندھی را 
در جنبش کارگری برسمیت بشناسیم". سندیکا، اتحادیھ، 
کارگری  جنبش  تاریخ  در  و…  عمومی  مجمع  شورا، 
جنبش  در  سازماندھی  و  تشکل  "تنوع  فقط  "ایران"، 
بھ  بتوان  اگر  را  قشر  و  و صنف  طبقھ  ھر  کارگری"اند. 
طبقھ  بھ  ساخت،  محدود  ملی  و  فرھنگی  "ویژگیھای" 
کارگر صنعتی نمیتوان خصوصیات ھویتی "ملی" و محلی 
و "ایرانی" حقنھ کرد. سیر حرکت کنونی کارگران در راه 
افق  از  رفتن  فراتر  دقیقا  عمومی،  مجمع  جنبش  انداختن 
انواع سوسیالیسمھای ملی و خلقی و تمامی محافل کارگر 
است.  ایران  جغرافیای  محدوده  در  افق  ھمان  با  کارگری 
اینھا ھمگی "ناسیونالیست"اند، اما از نوع "کارگری آن.

بسیار  گامھای  ایران  کمونیستی  جنبش  رابطھ،  این  در 
بزرگی بھ پیش برداشتھ است. مباحثی کھ منصور حکمت 
در "حزب کمونیست ایران" طرح ساخت، در حقیقت در 
ایامی بود کھ "ائتلاف ضد پوپولیستی" چپ موجود علیھ 
بھ سرانجام رسیده  "پوپولیسم" و "سوسیالیسم خلقی" 
بود. بحث و جدل ھا حول مجمع عمومی، شورا، سندیکا، 
اتحادیھ، و… در حقیقت، تازه سنگ بنای کمونیسمی بود 
کھ دوره مبارزه "نظری" با سوسیالیسم خلقی در آن بھ 
پایان رسیده و بھ تدوین مبانی یک جنبش کمونیستی متکی 
بھ جنبش کارگری مایھ گذاشتھ بود. آن مباحث نھ سابقھ در 
"مشروطھ" داشت و نھ حتی در "تاریخ جنبش کارگری 

ایران" بطور اخص.

گزیده ای از آن مباحثات مھم و سرنوشت ساز را از 
اینجا میتوانید، مطالعھ کنید

 اما برای دوایری کھ جنبش طبقھ و جنبش کمونیستی را، و 
ھر کدام جداگانھ و در خود، در چھارچوب جغرافیای ایران 
و بدتر از آن در محدوده تنگ محفل و سکت خود، میفھمند، 
اینکھ خود حتی  کھ علیرغم  اند،  گرفتھ  قوام  ھا، چنان  دگم 

شاھد طرح آن مباحث بوده و بعضا نیز حضور فیزیکی داشتھ 
اند، انگار اتفاقی نیافتاده است. مشکل بنابراین "معرفتی" 
نیست، جنبشی و نیروی "عادت" بھ بینش و افق آن دیدگاه 

و خاستگاه ناسیونالیستی است.

 در این رابطھ است کھ میبینیم اسد گلچینی و بھرام مدرسی، 
بھ خیل لشکریان جنگ بر سر مواضع بین سکتھای کارگر 

پناه پیوستھ اند. اولین جملھ در نوشتھ اینھا، چنین است:

بطور  و  کارگر  طبقھ  ھای  تشکل  حول  مباحثاتی  "اخیرا 
میان  در  سندیکا چھ  و  کارگران  عمومی  مشخص مجمع 
فعالین و  در سطح  کارگری و چھ  در جمع و محافل  فعالین 

گروه ھای سیاسی درجریان بوده است."
(خط تاکید ھا ھمھ جا از من است)

بین  "مباحثات"  در  ای  مقولھ  اینھا  برای  عمومی   مجمع 
"فعالین و محافل کارگری" حول سندیکا و مجمع عمومی 

است.
"فعالان  برای  چھ  مسالھ  صورت  و  اند  مشخص  مخاطبھا 
کارگری" امثال رضا مقدم، کھ بھ دوقطبی "کاذب" شورا و 
سندیکا اشاره کرده است و چھ برای "گروه ھای سیاسی"، از 
جملھ راه کارگر و مشخصا روبن مارکاریان از جناح "ھیات 
و  تشکل"  "نا  را  عمومی  مجمع  کھ  کارگر،  راه  اجرائی" 
غیر واقعی توصیف کرده است، یکی است. بحث این دوستان 
و  کارگری"  "فعال  دوایر  این  بھ  خاطر  تعلق  اعلام  اسبق، 

"گروھھای سیاسی" بیرون از طبقھ است.

بقیھ شرح و بسط، در حقیقت استدلال در صحت موضع در 
این قھر و آشتی ھای درون  باره مقولھ مجمع عمومی در 

سکتھای کارگر پناه است.

اما نکتھ ای کھ در نوشتھ مشترک "دفتر پژوھش ھای تحزب 
کمونیستی در ایران" تفاوت دارد، یک "رندی" سیاسی در 
جھت چپاندن "کمیتھ ھای کمونیستی" بھ عنوان: " تشکل 
درونی طبقھ کارگر" است. بھ این جملھ توجھ کنید کھ چگونھ 

در وسط دعوا نرخ تعیین کرده اند:

طبقھ  کار  و  زندگی  درونی  ساز  و  یا سوخت  و   "مکانیزم 
این  بھ ھمان شکل است،  آن ھم  در ھمھ جوانب  کھ  کارگر 
دارای  تشکل است،  دارای  خود  در  کارگر  کھ طبقھ  است 
رھبران خود است، مبارزه اقتصادی خود را دارد و گرایشات 
سیاسی ھم در طبقھ کارگر مانند ھمھ جامعھ ھمیشھ حضور 
دارند. ھر کدام از این اجزا و از جملھ مسالھ تشکل درونی 
طبقھ کارگر شامل طیف متنوعی میشود کھ در شرایط و بنا 
بھ توانایی ھایش از آن ھا استفاده میکند.  ھر کدام از این 
اجزا و از جملھ مسالھ تشکل درونی طبقھ کارگر شامل طیف 
متنوعی میشود کھ در شرایط و بنا بھ توانایی ھایش از آن 

http://www.iraj-farzad.com/mh-kargari.pdf
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آرام  آرام   ، تان ھم شکست خورد  کھ حکمتیسم  زمانی  [" از 
با آن ھمھ  شروع بھ تجدید نظر کردی، بی آن کھ تکلیفت را 
تناقض روشن کنی. صرفنظر از توافق یا عدم توافق با مضامینی 
در  تحلیلھایت  از  ای.  کرده  نمایندگی  گذشتھ  سالھای  در  کھ 
زمینھ رابطھ دولت و بورژوازی در ایران، تا تبیینھای تو در 
یدک می  کھ  آن "ایسم"ی  با  اساسا  کھ  کار کمونیستی  زمینھ 
کشید متناقض است. حقیقتا نھ کمیتھ ھای کمونیستی را بھ ھیچ 
وجھ می توان در امتداد حزب مدیائی و حزب شخصیتھای حکمت 
دانست و نھ تئوریھای مربوط بھ دولت متعارف بورژوازی را 
کھ آنھا ھم اساسا در تناقض با تز مشعشع دولت اسلام سیاسی 
و عدم امکان تبدیل جمھوری اسلامی بھ دولت بورژوازی قرار 
دارند. مھم تر از ھمۀ اینھا، ھمۀ شواھد نشان می دھند کھ تو 
بھ آن "ایسم"ی کھ در آن نشست ھمراه با دیگران بھ نفھمیدن 
آن متھم شده ای، اساسا اعتقادی نداری. اگر نھ معنای "نقطھ، 

سر خط!" چھ بود؟"]
( نامھ شفیق بھ کورش مدرسی، ۲۱ فوریھ ۲۰۱۴ ، خط تاکید 

ھا از من است)

 دوستان نازنین!
جنبش  پرش  تختھ  و  بگذارید،  کنار  را  بازیھا  شامورتی  این 
کارگری در راه اندازی جنبش مجمع عمومی را بھ مقولھ ای 
در جنگ مواضع بین سوسیالیستھای خلقی سابق و سکتھای 
برگشت  تاثیر  یک  نکنید.  تبدیل  کنونی،  پناه  کارگر  مھجور 
ناپذیر جنبش مجمع عمومی، نشان دادن انواع سکتھا و محافل 
ھای  "تشکل  از  بیرون  ھائی  پدیده  عنوان  بھ  "کارگری"، 
سری  گیج  و  پراکنی  ابھام  منبع  است.  کارگر"  طبقھ  درونی 
در میان "ھواداران" صدیق جنبش کارگری؛ و تعابیر فلسفی 
و  زندگی  بطن  در  واقعی  حرکات  از  بورژوا  خرده  روشنفکر 
مبارزات طبقھ با حضور پر قدرت جنبش مجمع عمومی، دارد 

کور میشود.

  جای بسی خوشحالی است کھ میبینیم "انزواھای کمونیستی" 
از  را  خود  کارگری  جنبش  و  میشوند  منزوی  بیشتر  چھ  ھر 
تاثیرات مسموم عبارت پردازیھای پر طمطراق و پوچ سکتھا و 
فرقھ ھای مھجور کارگر کارگری کنار میکشد. خوشحالم کھ این 
شکاف و جدائی و تفاوت بین "کمونیسم" شما و کمیتھ ھای 
در  بویژه  کارگری  جنبش  پیشرفت  سیر  با  کذائی؛  کمونیستی 
جنبش مجمع عمومی، ھمزمان با روی آوری بھ ادبیات مبانی 
کمونیسم کارگری، ھر چھ روشن تر و غیر قابل تفسیر ایجاد 
شده است. خوشحالم کھ کمونیسم کارگر پناه شما، جز در دوایر 
و سکتھای مھجور "محافل کارگری"  و کارگر کارگری ھای 
البتھ در محدوده آن "جفرافیا" و بھ "وسعت"  ھفت خط، و 
افق محافل پرت، خود پسند و گزافھ گو، "بی تاثیری" خود را 

نظاره میکند.

 ایرج فرزاد
۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

ھا استفاده میکند. از جمع و محافل کارگران تا کمیتھ ھای 
کمونیستی و صندوق ھم یاری و صندوق اعتصاب تا حزب، 
تا سندیکا و مجمع عمومی و شورا برای کارگران پیشرو و 

آگاه شناختھ شده ھستند.
 "جمع و محافل کارگری"، تا "حزب" و سندیکا و "کمیتھ 
ھای کمونیستی"، بزعم اینھا برای "کارگران پیشرو"، از 

جملھ اجزاء "تشکل درونی طبقھ کارگر" است!

 بگذارید برای کسانی کھ زمینھ طرح "کمیتھ ھای کمونیستی" 
را نمیدانند، قدری توضیح بدھم.

"کمیتھ ھای کمونیستی"، مطلقا پاسخ و یا آلترناتیوی برای 
دقیقا  آن معجون،  بندی  نبود. سرھم  درون طبقھ"  "تشکل 
میان  در  کارگری  کمونیسم  سازماندھی  "سیاست  برابر  در 

کارگران" بود.

در اینجا میتوانید اصل بحث را بخوانید

از نظر "تئوریسین" اینھا، کمیتھ ھای کمونیستی چنین تعریف 
شده است:

 "آدم ھای کمونیست را ھمھ با ھم در یک سازمان واحد در یک 
کمیتھ واحد کمونیستی متشکل میکند و بھ کار می اندازد ."

"آدمھای کمونیست"، ممکن است دانشجو، دانش آموز و یا 
یک  کارگر منفرد، یک انزوای فیلسوف مآب "کمونیست ناب" 
و یا پرفسور دانشگاه باشند. "کمونیسم" آنھا ھم ممکن است 
کمونیسم اردوگاھی، حزب توده ای، کمونیسم کُردی و "جنبش 
کردستانی"، "بمب اتمی"، مدل کره شمالی و یا محافل پرت 
آزمایش  برای  دیگر  میدانی  فقط  معجون  آن  باشد.  حرّاف  و 
پیاپی  از شکستھای  پس  کارگری"  چپ  "اتحاد  و  "ائتلاف" 
"اتحاد نیروھای چپ و کمونیست و منفرد" بود. کمیتھ ھای 
کمونیستی کذائی دعوت و "فراخوان" بود رو بھ ھمھ دوایر 
غیر کمونیسم کارگری کھ در دوره انشعاب و فروپاشی حزب 
از  کھ  بیاورند  ھجوم  حکمت،  منصور  مرگ  از  پس  موجود 
"ملی" اعلام کردن آن حزب و میراثھایش سھمی را بقاپند. بھ 
علاوه دلیل سیاسی معرفی "کمیتھ ھای کمونیستی"، از زبان 
مستقیم طراح آن، اصلا "جنبش کارگری" و ھیچ شکل دیگری 
از "تشکل کارگری" نبود. کمیتھ ھای کمونیستی کذائی، یک 
ظرف سیاسی برای "جمع کردن" آدمھای "کمونیست"، ھر 

نوع آن!، در شرایط "شکست جنبش دو خرداد" بود.

نویسندگان گرچھ دچار عذاب وجدان میشوند کھ بھ فلسفھ طرح 
آن "نوآوری" صراحتا اقرار کنند، اما "بھمن شفیق"، خیلی 
ھم با افتخار "امتداد فکری" پنھان و ناگفتھ طرف را بی ابھام 
آگاه  بھ حقیقت مسالھ  کھ  ھا،  این  برای  نھ  بود.  داده  توضیح 
اند، ولی آن را  زیر تابلو جگرکی: "دفتر پژوھش ھای تحزب 
اندرکاران  دست  ھمھ  برای  کھ  میکنند،  پنھان  کمونیستی" 
جنبش مجمع عمومی و فعالان "تشکل ھای درونی طبقھ"، بھ 

جوھر "کمیتھ ھای کمونیستی" توجھ کنید:

http://hekmat.public-archive.net/fa/0450fa.html
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